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 ایقاظ: کشف خیانات دینی و وطنی بهائیان

 

 پيش گفتار

ه را ترك كرد و پشت پا باله ي كتاب كشف الحيل آيتي، حظيره القدس اغنام هايي كه با مطالعهيكي از نخستين چهره

شيد تحرير كي يا بيداري را به رشته« ايقاظ»هايش كتابها و شنيدهمسلك ميرزا حسينعلي بهاء و بهائيت زد و از ديده

هاي عبدالحسين آيتي در كشف الحيل و ميرزا حسن خان نيكو و منتشر ساخت و بدين وسيله با تأييد و تصديق نوشته

هاي آقا ميرزا حسينعلي نوري و فرزندش عباس افندي )عبدالبهاء ( و شوقي افندي ها و حيلهي نيكو، خدعهدر فلسفه

 اي بود.صالح اقتصاد عكاس مراغهجانشين او را بيرون ريخت و آشكار ساخت، 

ي كتاب به عبدالحسين آيتي مؤلف كشف الحيل و نيز مقدمه 1ي ويصالح اقتصاد فرزند محمد آقا به طوري كه از نامه

ي مذهبي خورشيدي در مراغه در يك خانواده 1272يا  1271ق. مطابق .ه 1311يا  1310شود، در سال ايقاظ استنباط مي

ات علوم و ادبيات فارسي و عربي را در همان شهر فرا گرفت و مدتي هم به تحصيلات ديني و حوزوي متولد شد. مقدم

پرداخت و بخشي از سطح را از محضر اساتيد فن در مراغه تملد نمود و به لباس روحانيت ملبس شده و معمم گرديد و 

 اي معروف بود.ل و به صالح عكاس مراغهدر عين اشتغال به تحصيل در عنفوان جواني در مراغه به شغل عكاسي مشغو

حداكثر استفاده از گرويدن اشخاص به مسلك خود بنمايند و بگويند كه گروندگان كه در تبليغات خود اين بهائيان براي 

ي او را لاعن الشعور و سمعا گيرند و در حظيره القدس بهاء الواح صادرهي اغنام الله جاي ميبه مسلك بهاء كه در سلسله

نمايند تا از خوان نعمت او بهره مند گردند، آنان را همه اهل فضل و و طاعتا همچون وحي منزل پنداشته و تعليف مي

يت بهائ اند وي آن ها گرويدهنمايند كه به مسلك و فرقههاي علميه معرفي و قلم داد ميدانش و از تحصيل كردگان حوزه

عوام الناس را هر چه بيشتر فريفته و به سوي حظيره القدس اغنام الله بكشند  اند تا بدين وسيلهرا با جان و دل پذيرفته

 ناميدند.اي ميي خود درآورند؛ از اين جهت صالح اقتصاد را هم شيخ صالح مراغهو در جرگه

لحسين خورشيدي جريان ورود و برگشت خود را از مسلك بهائيت به عبدا 1306آذر  30اي با تاريخ صالح اقتصاد در نامه

 ي كتاب ايقاظ آمده است:ها نوشته است. در اين نامه با توجه به مقدمهي سابق بهائي«آواره»تي مؤلف كشف الحيل و آي

با وجود مخالفت شديد پدرش وارد مسلك بهائيت شده و به گفته ي ( نوشته شده 1338در ايقاظ ) .قه 1339در سال 

ديار نموده، به تبريز مي رود و از آن جا عازم  خورده، ترك منزل وخودش به تصديق مزخرفات و ترهات حضرات گول 

ود شبهائي معروف قزويني محشور گرديده و به خياطي مشغول ميقزوين شده با حاجي ميرزا موسي خان حكيم باشي، 

 گردد. پس از مدتي به آذربايجان برمي گردد.و منشي سيد اسدالله قمي مي

. ش كه در سيستان بوده است، عبدالبها فوت مي كند. دوباره ه 1300برابر با آذرماه سال  .قه 1440در ربيع الاول سال 

كند. سپس با آقا سيد اسدالله و صبحي به قزوين وهمدان رفته، به قزوين و طهران مي رود. يك سال در تهران اقامت مي

گردد و به مراغه رفته، به سمت ربايجان برميكند. بعد عازم رشت مي شود و سرانجام به آذچهار ماه درآن جا اقامت مي

ي اشود. درآن جا با دختر يكي از بهائيان به نام سيداسدالله بدري مراغهمنشي محفل روحاني بهائيان مراغه انتخاب مي

                                                 
 127-124/ چاپ دوم صفحات  206-200کشف الحیل، جلد دوم، چاپ اول، صفحات 1
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كند. ي شيشوان از دهات بخش عجب شير شهرستان مراغه بوده است، ازدواج ميهاي قريهي بهائيكه مدير مدرسه

 دارد.بعد، با مطالعه كتاب كشف الحيل از مراتب خود دست كشيده و اعراض خود را از بهائيت اعلان مي هامدت

اي بعد از هشت سال سير در وادي بهائيت و .. چنانچه جناب آقاي آقا شيخ صالح مراغه.»نويسد:ي او ميآيتي درباره

ي كشف الحيل چون نظاير حاني مراغه، و پس از مطالعهاحراز مقامات مهمه كه يك وقت مبلغ بود، اواخر منشي محفل رو

ي ايشان را بدرود گفت و اسلاميت خود ي مفسدت كارانهمندرجات آن را به چشم خود ديده بود، كاملا بيدار شده، حوزه

 2« مركز درج شد. را اعلان داد و حتي ايقاظ ايشان نيز در بعضي از جرايد

ي بابيگري و بهائيگري، اظهارات و خاطرات حاج شيخ حسين لنكراني درباره» ي لهجناب علي ابوالحسني )منذر( در مقا

.. .»نويسد:ي صالح اقتصاد ميدرباره 126ي ي بهائيت( صفحهويژهي مطالعات تاريخي )فصلنامه 17ي منتشره در شماره

بهائيان بود كتاب ايقاظ را برتأييد كشف الحيل تأليف و  3يآقاي صالح اقتصاد كه از اعمده و هم چنين جوان پاك نهاد

 « طبع نمود

ك مي شود و ي پست مياندوآب مشغول خدمت بوده، سپس وارد سازمان ثبت اسناد و املاباري، اقتصاد مدتي در اداره

غ التحصيل .ش فاره 1318ي عالي شركت مي كند و در خرداد ماه سال آموزشگاه قضائي دورهي سوم كلاس در دوره

 شده، به سمت كارمندي ثبت زنجان اعزام مي گردد.

هاي متمادي رياست تا پايان عمر در ثبت زنجان با سمت رئيس حسابداري، رئيس دفتر املاك و مدت 1318وي از سال 

جايي بود و تا  داراجراي ثبت با كمال مديريت و صداقت انجام وظيفه نمود. در دوران خدمت خود فردي خدوم و مردم

نمود. با آيتي و اش بود، در حل مشكلات مراجعين و رفع اشكالاتشان مساعدت و همراهي ميكه در قدرت و توانايي

هاي خود در راديو تهران ميرزا حسين خان نيكو و صبحي مهتدي مراوده ومكاتبه داشت به طوري كه صبحي در برنامه

 دمات او را در فاش نمودن اسرار بهائيان برشمرد.اي از خدر زمان فوت ايشان اظهار تأسف نمود و شمه

مرحوم اقتصاد از طبع شعر نيز بهره مند بود و اشعاري از وي به يادگار مانده است كه ان شاءالله در فرصتي مناسب آن 

 اشعار به طبع خواهد رسيد. 

 ئين شهر به خاك سپرده شد.در زنجان وفات يافت و در گورستان پا 1335اسفند ماه سال  اقتصاد در بيست و چهارم

در تهران طبع و منتشر گرديد و اكنون پس از گذشت هشتاد سال به همت  1307كتاب ايقاظ نخستين بار در سال 

 شود. اجرشان با حضرت حق.فرزندان خلف آن مرحوم آقايان حاج مسعود و مقصود اقتصاد تجديد چاپ مي

 1387فروردين ماه  15تهران 

 يوسف محسن اردبيلي

 

 اِن يَنمَ الناسُ فَذوالعَرش يَري   يا نفسُ قُومي فَقَد قامَ الوَري  

 4عِندَ الصباحِ يُحمَدُ القومُ السُري   و اَنتَ يا عينُ دَعي عَنِ الكَري 

  

                                                 
 .124و  123/ چاپ دوم، صفحات 199و  198جلددوم، چاپ اول، صفحات  ،کشف الحیل 2
 ارکان 3
 بیند. صاحب عرش) خداوند( مي ،انداند /اگر مردم خوابیدههمانا مردم برخاسته ،برخیز ،اي نفس 4

 شوند.يش واقع ميب را ترك کن/ شیروان هنگام صبح مورد ستااوتو اي چشم خو
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 به نام یزدان پاك

أييدات تاي نظر عنايتش را از بندگان خود برنداشته و هميشه توفيقات و سپاس و ستايش خداوندي را سزاست كه لحظه

ي انام، حضرت محمد بن عبدالله)ص( را وصلوات و سلام برگزيده .نمايدمجاهد حقيقي نموده و مي خود را شامل حال هر

لايق است كه مبعوث من عندالله گشته و اعَلام هدايتش را در قلل آفاق برافروخته، و تحيّات و اكرام به اولياي آن نبيّ 

و نجمي ساطع درسماي ديانت اسلام  و احكام ربانيّه گشته و هر يك چون قمري لايح سزاوار كه مبيّن آيات الهيه صادق

مفتخر و اركان اسلاميت  5« العُلماءُ وَرثََهُ الاَنبياء»لمائي را لازم است كه به خلعتِ اند. و احترام شايان مرعدرخشنده و تابان

 و حراست امر سبحاني، ساعي و جاهدند.ي خويش در حفظ ها مستقر گرديده و هر يك به نوبهبه وجود آن

ها حقيقت به ميان جماعت بهائي 6ق به عنوان تحقيق و تحري ه 1338 ياي در سنهاما بعد، اين بنده صالح نام مراغه

ي بعضي اين است كه اگر كسي به رفته و در پي تفحص و تجسس برآمدم. در ضمن چون در ايران ما از عادات مضره

كنند كه شخص محقق، تعقيب ديگر آشنايي كرده و آمد و شد نمايد، فورا او را متهم كرده و مجبور مي عنواني با مذاهب

دليلي است واضح. لهذا  7« الانسانُ حريصُ علي ما مُنِع» و طرف اُخري را بنمايد و لو باطل باشد. چنان كه حديث شريف

داخل  8« لِيَطمَئنً قَلبي» ده نيز چون به طور شايان به بابها محسوب نمودند. بناهالي بنده را تكفير كرده و از بهائي

نشده بودم، لهذا مذهب بهائي را تعقيب كرده و از پي تجسس درآمدم. بالاخره در ولايت خود كاملا به اين امر نتوانستم 

 مسافرتي اختيار كرده، مدتي به قول شاعر عمل نمودم. 9موفق بگردم. الجاء

 قوله

 پدر تو جان گوش كن كنمت نصيحتي  لب رسيد بگفت ر كه جان عزيزش بهپد               

 به جاي دگر سبك سفر شو از آن جا برو  خوارشدي كه در چشم خلق به هر ديار

 هنر  به  رسد  مردكي سياحت ار نكند   گرديدن  به  مگر نگردد  كباب پخته               

 10تبر  جفاي  نه و كشيدي نه جور ارّه      به جايدرخت اگر متحرّك شدي زجاي                

در حدود آذربايجان الي طهران و همدان و رشت و قزوين و  قريب چهار سال در مسافرت عمر گذرانيدم و اين مسافرت

ا بهاي آن ها معاشر شده و به ضمايرشان واقف گشتم. و خوش بختانه غيره بود كه در هر يكي مدتي مقيم و با بهائي

ب آقا سيد اسدالله قمي به سمت منشي گري در مسافرت رفيق بودم كه هشت سال در خدمت بها بوده و بيست و جنا

سه سال نزد عباس افندي بوده و با ايشان به امريك و اروپ نيز مسافرت كرده و معلم خصوصي شوقي افندي زعيم 

ف و مطلب به طول انجامد. آقاي آقا ميرزا عبدالحسين ي بهائيان بود و اگر به تاريخ ايشان پردازم، از مقصود منحرحاليه

خودشان كه طبع و نشر گرديده، شرحي از ايشان « كشف الحيل »خان آيتي كه از مبلغين مبرز محترم بهائي ها بود، در 

 تاريخديگر بتوانم  اند و احتمال دارد كه بنده نيز در جايكه در نهايت صدق و راستي و عاري از خطاست مرقوم فرموده

 ايشان را به نوع شايان به معرض مطالعه بگذارم.

                                                 
 اند. دانشمندان وارثان پیامبران 5
 جست و جو 6
 انسان به آنچه از آن منع شود آزمند است.  7
 سوره ي بقره( 260ي  تا دلم آرام گیرد ) اشاره به آيه 8
 ناچار 9

 اي با مطلع:از انوري است در قصیده ،بیت هاي دوم و چهارم، با اندك اختلاف در برخي کلمات 10

 درآمد از کردم آن سرو قد سیمین سر  راه سفر  ز شام چون کردم بسیجنما
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و  كه بنده را مبلغ امرالله پيش ايشان مدت دو سال و بي ايشان نيز دو سال در تبليغ و تحقيق و مسافرت بودم باري در

باس حتي لوحي نيز از ع است و با طهران و غيره مكاتبه داشتم« حيفا»ها كه نوشتند و با مركز بهائيناشر نفحات الله مي

افندي دارم كه اظهار عنايت نموده و هكذا با شوقي افندي] مكاتبه داشتم[ بعدا در مراغه باز مقيم شده و از دور و نزديك 

در صدد حقيقت بودم كه ناگهان از افق طهران، شمس سعادت اسلاميان طلوع و كتابي در كشف حيل بهائيان طبع و 

ي كلي رسانيده و مداركي به دست آورده بودم، نظر به اين كه به بهائيت سابقهو ملاحظه،  منتشر گرديد. به محض رؤيت

ه ها، در كانون قلبم افسردي معاشرت با بهائيمندرجات آن را عين واقع يافته و آتش حقيقتي كه مدت متمادي به واسطه

ني مراغه بودم ودست رياست در ميانشان ور گرديد. در حالي كه منشي محفل روحاشده بود، دفعتا شعله 11و مخمود 

داشتم، في الفور از مراتب خود دست كشيده، در هفت دي ماه تمام مكاتيب و دفترهاي آن ها را رد كرده و قبض رسيد 

» يگرفته، اعراض خود را از بهائيت اعلان داشته و به اطراف مكاتيبي نوشتم. از جمله به پدر زن خود كه در قريه

در جواب از ايشان مكتوبي طولاني رسيد و بنده هم بايستي نظر  .هاست، كاغذي نوشتمبهائي مدرسه مدير «شيشوان

عنوان هم بنويسيم. لهذا چون بي 12« ما لا يُدركُ كُلُه لا يُتركُ كُله» به وظايف وجداني و ديني اطلاعات خود را به مفاد 

نموده، مقداري از تحقيقات خود  را در دست عنوان براي امثال بنده سخن سرايي سخت دشوار است، همان مكتوب

 «كشف الحيل» نگارم. و اگر چه الحق حضرت آقاي آيتي و آقاي حاجي ميرزا حسن نيكو كه هر يك كتابي موسوم بهمي

بنده نيست. اما به جهت خالي نبودن  امثال اند و احتياج به تحريراتمرقوم فرموده و داد سخن داده« ي نيكوفلسفه»و

گذارد كه اخوان ديني و برادران اسلامي تمتعي برگيرند و حظي ببرند و از هر كتابي، اين وجيزه را به يادگار مي ريضه،ع

ا هكشيده، اغماض فرمائيد. واز حضرات بهائي مثال گل، بويي استشمام نمايند و اگر به خطا و نسياني برسند، قلم عفو

بي پرده نوشته شود، خرده نگيرند زيرا با مدارك خودشان تحرير  مطالبطلبم كه اگر در بعضي موارد نيز معذرت مي

 شود.مي

 « يهِ التُكلانوبهِ نَستعَين و عَلَ» 

 الله علي ما يُحبُ و يَرضي. وَفًقَهُ در جواب مكتوب جناب آقا ميرزا اسدالله بدري مراغي

  13ايها السيد الجليل ذوالمجد الاثيل.

دي ماه زيارت گرديد و بر مندرجه ،  19ي ي منيعه، مورخهدارد تعليقهوداد، معروض ميپس از تقديم مراتب محبت و 

قلب اطهر شده، لابد بر ضمير منير  راض فاني از عالم بهائيت، علت حزناطلاع به عمل آمد. حاوي براين بود كه گويا اع

ي جستم. البته وقتاي رازي ميز هر كاشانهدر هر سري و ابرداشته، پوشيده نيست كه بنده از اول به عنوان تحقيق قدم 

كه انسان تحقيقات و تفتيشات خود را خاتمه داد، لابد است كه يك طرف را اختيار نمايد. نظر به اين كه بنده به دلايل 

و  هددي صحيحه، ايرادات قابل توجهي به امر بهائي جسته، كه هر يك يكان يكان شهادت بر بطلان امر بهائي ميمتقنه

فلهذا امر بهائي را از حقيقت بري و از صدق عاري  ،شد اشاره خواهد 14ن شاءالله مختصري از هر يك در اين ذريعه ا

ر ي تحقيقات خود،اگبديهي است هر عاقل كه مجاهد بالله باشد،در خاتمه ديده، به عروه الوثقاي اسلاميت تشبث نمودم.

رفع شبهات، بعضي هد نمود. نظر بنده احتجاج نيست اما به جهت غرضي بنگرد، ايرادات فاني را قبول خوابه نظر بي

 دارد.ي سركار را جمله به جمله جواب عرضه ميمطالب تعليقه

                                                 
 خاموش شده  11
 توان رها کرد. آنچه تمام آن درك نمي شود، تمام آن را نمي 12
 شريف 13
 دست آويز، وسیله 14
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يرا دستورات بها است. ز ي بيگانگان در ظاهر مخالفكلمه«. از ياران دوري جسته و به بيگانگان پيوسته» قولك الاحلي:

اتيب خود در مك علاوه، عباس افندي« شد، هم ديگر را به چشم بيگانگان نبينيد. ي يگانگي بلندسراپرده» گويد:بها مي

ي بيگانگي و اغيار و غيره دوري جسته، بلكه در صورت ظاهر، لفظا نه معنا، دشمني و كناري مكرر در مكرر از اين كلمه
 ياران بايد بيگانگان را آشنا شمرند و.. پس .»نويسد:عشق آباد مي  نيست؛ چنان كه در مكتوبي به بهائيان را معتقد 15

اغيار را غمخوار گردند و هر امُتي را ملت بها شمرند و فرقي در ميان  16خارجه را داخله انگارند. الي اَن قال:  نفوس

 « نگذارند.

يد؛ يي شماست و بايستي شما نيز تظاهر بنماكند و مخالف اصول عقيدهلهذا اين قول شما در اين جا توليد عداوت مي

نويسند كه عوام را بفريبند، بعد عوض اين كه با همه دوست گردند، با ها در ظاهر اين طور ميچنان كه زعماي بهائي

 نمايند؛ چنان كه معلوم است.با كمال بيگانگي رفتار مي خويشاوندان خود هم

حيح است. در اين كه بشارات ديگر راجع به اشارات و بشارات كتب سماوي كه مرقوم رفته است، بنده اطلاع دارم ص

 كنند، بعدا خواهيد ديد.اند و به چه دسايسي اشتباه كاري ميكتب را به چه تعبيراتي براي بهائيت تفسير كرده

 17ديگري در مقام آيد گفته  پهناور يرا ترجمه  اين سخن

بلي شخص منصف، نظر به حديث « ذهنش را مختل نموده  18« ي حقيقتبارقه» باز مرقوم رفته كه: شايد كشف الحيل و يا

نمايد، البته هزاران  را كنار گذاشته، در هر مطلبي غور و تفكر اگر غرض 19« اُنظر الي ما قالَ و لا تنظُر اِلي مَن قال» شريف

اسناد و مدارك صحيحه نوشته شود. تا حال بنده قريب بيست  نمايد؛ خصوصا در مطالبي كه از رويمسايل را كشف مي

همه را ردّ نموده، از خود  ي آن ها در جاي خود درست است، وليام؛ در حالتي كه همهرديه خوانده و ديدهجلد كتب 

ام ولي در اين جا ابدا جاي انكار نيست و به غير از رديّه ها به خودشان جواب گفته و ابدا اعتنائي به عوالم آن ها نكرده

شده، برخي از آن ها را به رأي  درج« ي حقيقتبارقه»و « ف الحيلكش» اي نه. زيرا مطالبي كه درتسليم و رضا چاره

و خود شهادت حضرت عالي كفايت است كه اطلاعات داخلي فاني بيشتر از شماست، زيرا هشت  امالعين ديده و شنيده

 هاي آقاي آيتيي بهائي محشورم و بنده ايراداتي دارم كه غير از نوشتهسال است شب و روز با كتب الواح و استدلاليه

 ان شاءالله اگر مقتضي باشد در اين ضمن ملاحظه خواهيد فرمود.  است و براي احدي جاي ترديد و شبهه نه.

وقتي كه بحر اعظم الهي به جوش و خروش آيد، خس و خاشاك و اجساد ميته ي متسنده را از خود » باز مرقوم شده كه:

جاي خودش صحيح است؛ اما  ني بو كرده و متعفن. در ثاني اين حرف دراولا متسنده نيست، مُنتِنه است؛ يع« دور سازد

 .در اين جا بحر اعظمي وجود ندارد كه به جوش وخروش آيد

 عمَ ما قال الشاعر:نِ

 كه سراب است  باقي و غافل گردد زمي   زاهد بگذشت از سر اين آب كه سيراب

سلامي، به جهت اين كه منبع و عمقي داشت، كم كم آبش ولي توان گفت كه استخري بود و آبش عاريه از بحر اعظم ا

ها رسيده، بناي دوري گذاشته، خودشان را به طرف آب زلال و شيرين اسلاميت اش به دماغ ماهيخشك وعفونات مهلكه

 نمايند.زندگاني مي شوند و در نهايت راحتمي دهند كه وحوش و طيور الهيه، كل از آن گوارا سيرابمي

                                                 
 جدايي و بريدگي 15
 تا اين که گفته است.  16
 .بیت از مثنوي مولوي است 17
 ش در رد بهائیت.  ه 1305تألیف خانم قدس ايران به سال  18
 به سخن گوينده بنگر و به گوينده منگر 19
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ي رومانيا و سلاطين در بهار به زيارت ساخت اقدس، شرفياب و اصل كه ملكه بشارات عظيمه، امروزها »شده: ايضا تحرير

اين نيز از آن بشاراتي است كه قبل از اين گفته شده و مي شود كه هيچ يك اساسي ندارد. فقط و فقط « خواهند شد.

 نمايند.قالب الفاظ است كه گوسفندان بها را با آن مشغول كرده و مي

ي بشارات بها و عباس افندي را مقتضي است كه شرحي از بشارات سابقه كه ابدا به ظهور نرسيده، معروض دارم كه پايه

ملتفت گرديد. از جمله در كتاب دانيال و مكاشفات يوحنا بعضي از متشابهات وجود دارد و حضرات از آن ها استفاده 

تا  7، آيه ي 12مند. هزار و دويست و شصت روز را كه در كتاب دانيال فصل نانموده، اشارات و بشارات كتب سماوي مي

 اند. همآخر نوشته شده، به هزار و دويست و شصت سال هجري قمري تعبير كرده و به طلوع سيد باب، استدلال كرده

بوده و در اين خصوص  1270 يدر حالتي كه اظهارات بها در سنه چنين هزار و دويست و نود را به بروز بها دليل ساخته

هم چنين بشارات نبوت اول » نويسد:نيز سندي از عبدالبهاء مخالف هم ديگر، در دست است. در لوح لسان حضور مي

مي شود  دانيال، حسابش از بدايت بعثت حضرت رسول )ص( است كه تقريبا به حساب هجرت، هزار و دويست و هشتاد

 « عني از بدايت هجرت. پس هزار و سيصد و سي و پنج هنوز نيامده است.ي هجري است يو نبوت ثاني به حساب سنه

بهائي نموده، جوابي  اي سؤال از مبدا تاريخگويد چنان كه حاجي ميرزا مجيد مراغهي هفتاد را ميوهكذا در جايي سنه

اعلي، روحي فداه، در  تي تاريخ بهائي باشد. زيرا حضراز سنه ي شصت و نه يعني هفتاد، اول سنه» است كه داده شده:

مصداق  بشارت دانيال 1290ي پس سنه« هجري ظهور فرمودند و بعد از نه سال اول، ظهور اسم اعظم است. 1260ي سنه

در رباعيات خود ظهور بها را به هزار و « نبيل زرندي»علاوه  .نيافت. و هر كه به ظهور بها استدلال نمايد بي خود است

 گويد:دويست و هشتاد و دو مي رساند چنان كه مي

 حجاب  كشف ز وجه خويشتن فرمود   عُجاب آن مير عمر چو گشت پنجاه

 سحاب بها عيان شد از خلف خورشيد   طاغوت  و 20 جِبت افتاد شرر به جان

*** 

 اجلالش شد ارض قدس بر ساحت  سالش  كچون گشت مبار و سه پنجاه

 21 و اخلالش شهُ شد زاَدِرنه  بيرون   الثانيربيع  از  بيست  و در غرفه

داشته ، كشف نقاب كرده، خود بها نيز  22كه بها پنجاه سال  1282ي شود كه در ادرنه در سنهاز اين رباعيات مستفاد مي

يثربم و نه از بطحا و نه از شام  اي بلبلان من خود نه از» گويد:بلبلان مينامد، خطاب به در لوحي كه خودش را بلبل مي

 و ليكن گاهي به تفرج و سير در بلا سايرم. گاهي در مصر و وقتي در بيت اللحم و جليل و گاهي در حجاز و گاهي در

 « ام.عراق و فارس و حال در اَدرنه كشف نقاب نموده

 1335نمرده، به روز كه خوشا به حال كسي » نويسد: روز كه دانيال مي 1335ارت پس اين هم كه درست نيامد. ماند بش

مذكور فتوحات امري  عبدالبهاء در اين خصوص اسب دواني كرده و الواح نازل نموده و انتشار داده كه در تاريخ« برسد.

 . وايضا در لوح ميرزاموجود استانات راجع به اين مطلب بعضي بي 1329ي روحاني در عالم خواهد شد؛ چنان كه در سنه

                                                 
 بت 20
است که در اين سال دولت  1285به حساب جمًُل برابر با « غرفه» اين رباعي مربوط است به رانده شدن بها از ادرنه)ارض سر( زيرا عدد 21

 ئیل، و صبح ازل و همراهانش را به ماغوساي قبرس تبعید کرد. عثماني بها و يارانش را به عكا در اسرا
 نوشته اند و نبیل زرندي رباعي زير را در تاريخ تولد بها ساخته است: 1233تولد بها را محرم سال  22

 دوم سحر  محرم اندر طهران   رسال فرقال« غربال»  در اول

 ي الامكانشاهي که بود خالق من ف از غیب قدم به ملك امكان بگذاشت

 مي داند.  1232مي شود ولي آيتي در کشف الحیل تاريخ صحیح آن را ذي الحجه ي  1233به حساب ابجد « غربال » که 
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 يي الهي، هزار و سيصد و سي و پنج سنهاي بنده» نويسد:عبدالحسين كدخدا شيرازي توسط آقا ميرزا بزرگ افنان مي

رسول محمد المصطفي، عليه الصلوه و السلام، است كه در آن تاريخ آثار علوّ و  مذكوره ، بدايتش از يوم هجرت حضرت

ي مذكوره وقتي كه سنه« اعتلا از براي كلمه الله در شرق و غرب حاصل گردد و عليك التحيه و الثناءو  23ارتقا و سموّ

خلق عالم چنان به قحط و ناخوشي مبتلا شدند چيزي مشهود نشد سهل است،  24.«از قضا سركنگبين صفرا فزود »سيدر

هاي كُردِ مقيم مصر ي مذكوره شخصي از بهائيسنهكه اسم امر بهائي برده نشده تا چه رسد به سموّ و اعتلا. به غير از 

نويسد كه سؤال نمود كه اثرات اين تاريخ كه سال ها بشارت داده مي شد چه شد؟ عبدالبهاء لوحي صادر نموده و مي

 نمايد كه عينااين تاريخ شمسي است نه قمري؛ چنان كه در شرح وفات عبدالبهاء، شوقي افندي همان لوح را درج مي

وبي مَن يَري الف و ثلاثماه وخمسه و ثلاثين، هذا و اما ما سَئَلتَ مِنَ الايهِ الموجوده في سِفرِ دانيالَ ط» شود:ه مينوشت

سنه شمسيه لَيست بقمريه. لَدُن بِذلك التاريخ يَنقُضُ قَرن مِن طلوع شمسِ الحقيقهِ و تعاليمُ اللهِ تمََكًنَ في الارضِ حقً 

لابد در هزار و سيصد و سي و پنج شمسي كه « ارَ مشارقِ الارضِ و مغاربِها يومئذ يَفرحَُ المؤمنونالتمًَكُن و يمَلا الاكو

آن وقت ولي امر ديگر كه زعيم بهائي ها خواهد شد.  .شودبيست و نه سال بعد از اين خواهد شد نيز چيزي ديده نمي

بهائي است نه تاريخ اسلامي. هكذا الي غير النهايه كه نويسد كه مقصود دانيال، از هزار و سيصد و سي و پنج ، تاريخ مي

 گوسفندان بها بدان خشنود شده، از گفته هاي آنان گردن نپيچند و زحمات وارده را تحمل كنند. 

را به سيد باب  1360متعجبم يك نفر اهل بصيرتي پيدا نشد كه بگويد آقاي عباس افندي، گذشته از اين كه خبر دانيال 

است محول به تاريخ شمسي نمودي.  1335را به بها، آن هم كه درست نيامد و اين ديگري را كه  1290 تأويل كردي و

اگرشمسي است ، پس همه ي آن تاريخ ها بايد شمسي باشد و اگر قمري است، اين نيز بايستي قمري محسوب شود. 

است، باز بايد هجري باشد. حالا اين جا  نيز از بعثت محسوب گردد و اگر از هجرت است، بايد آن ها اگر از بعثت هكذا

آيد و به صورت علي حده. اين حقّه بازي توانيم بگوييم به قول ملا نصرالدين كه هر دم به نوايي ميسه بوق چهار سره مي

نيست كه  25لهذا در گوسفند نيز مَشعري « اند.ها به قول بها گوسفندانبهائي» ها چيست؟ خوب گفته حضرت آيتي كه

 اين نكات برجسته را احساس نمايد. هر چه استادم گفت، خطا ويا صحيح ، قبول دارند.

از جمله بشاراتي كه در زمان قبل گفته شده، يكي نيز مسافرت عبدالبهاء است به ايران كه سرنگرفت و اجل فرصت 

ت گف لله خان، ابن ورقا را عبدالبهاء در حيفانداده، قول آقا دروغ شد. چنان كه در بياناتش مندرج است، آقا ميرزا عزيزا

حتما به ايران خواهيم آمد. وقتي ما وارد ايران خواهيم شد كه ايران درنهايت انقلاب باشد و درآن حال وارد خواهيم » كه

ده، رامساك داشت، گاهي بهانه ك قراف طهراني كه در خرج كردن به راه بهائيت شاهد بر اين، آقا سيد نصرالله با« شد.

هاي پول را به مردم نثار خواهم كرد.كذلك قول ديگري كه بشارت به افندي كيسه گفت كه در وقت ورود عباسمي

 دهد. ي مسافرت به هند ميمسافرت تركستان و عشق آباد داده، هم چنين در يك لوحي صريحا وعده

رزد اپس همگي اين بشارات به يك قاز نمي .باشند اين اقوال، قول و بشارات زعيم بهائيان است؛ كجا مانده كه اتباع گفته

نويسند فلان ملكه تصديق كرد و يا فلان پروفسور اذعان نمود و يا فلان رئيس جمهور به دين بهائي و اين بشاراتي كه مي

 مريكائيانان و اها نمي شود، زيرا اروپائيبر حقيقت بهائي مُقبل شد، اولا حرف است ثانيا اگر اصل هم داشته باشد، باز دليل

نسبت به اهالي ايران، آزادند كه با هر شخص بياميزند و به هر مجلسي وارد گردند و اگر شيطان محض هم به اروپا برود 

                                                 
 بلندي و رفعت 23
 مصراع از مثنوي مولوي است.  24
 ي ادراك قوه 25
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دهند و تعصّب مذهبي نيز شوند و مجمعي ترتيب ميهاي او حاضر ميوعنواني به دست گيرد، به جهت شنيدن حرف

ودشان، مُجالس و مؤانس گشتند، اكراه نمايند. وقتي كه از شخصي حرف خوبي ندارند كه اگر با كسي غير از مذهب خ

طلان ب روند، اسرار امر بهائي را كهولو هر كه باشد مبلغين بهائي نيز كه به آن صفحات مي شنيدند، تقديس مي كنند

نند كخوانند؛ بلكه عنوان ميرا برايشان نمي« ابالبيد مخزومي» گويند و حديثدارد، به ايشان نميخودشان را واضح مي

سخن با علم وعقل  كه صلح عمومي خوب است و تربيت اولاد لازم است و مساوات رجال با نساء واجب است و فهم هر

اشم. بهم عقيده مي كنم و با شما دراجراي اين مسائلتقديس مي صحيح است و من گويدبهتر است. لهذا اروپايي نيز مي

دهد كه امروز مروجّ اين مسائل در مشرق زمين ، اين شخص است عباس افندي به او ارائه مي مبلغ عكسي از فورا جناب

و  برداشته به اين طرف 26علقه مضغه و متعاقب اين حرف فورا از شخص مصدق كه شرحش را گفتيم عكسي با جمعيت

داده، به بعضي از عوام امر را  اساسبي آن طرف مي فرستند كه اين ها بهائي هستند وبدان وسيله در ايران انتشارات

دارند، بلكه در اروپا هر كجا ها اجرا ميبهائي نمايند. اروپائيان نه تنها اين رويّه را در حقمشتبه كرده، القاء شبهات مي

كنند. يكي را به عنوان رب النوع اي است كه در رهگذرها درست كرده و هر يكي را به اسمي تقديس ميبروي مجسمه

ي راه آهن؛ و به هر كسي كه مختصر اسمي مخترع تلفن، يكي را صانع طياره، يكي را ايجاد كننده ديگري را تلگراف،

ايران دوردست اند، لهذا امر بهائي را نيز چيزي تصور كرده  نمايند. منتها چون بهدارد، مجسمه درست كرده، تقديس مي

ا اند و تلطمه وارد آورده پايه اين ها به جامعه و مليت ران تا چهانگارند. در حالتي كه اگر بدانند در ايو مصلح شرق مي

ي اند و چه صدماتي به تاريخ هفت هزار سالهمتنفر از خلق ساخته مسمّيچه اندازه نفوس محترمه را بدين اسم بي

نخواهند كرد. اميد است كه ان  اند، اين ها را مخرّب عالم شرق انگاشته و ادنا توجّهي به عوالم اين هاها رسانيدهايراني

 آيند، در بهارها به وجود مياسم و مصنوعي كه فقط از لعاب دهن بهائيبي  ي جعلي و سلاطيني مذكورهشاءَ الله ملكه

ي دين سازان قرن بيستم را رؤيت كرده، به ممالك معموره 27هاي آتيه بيايند و ترّهات اين ها را مشاهده نموده و انتريگ

ي خويش عودت نمايند و با صداي رسا به اهل آمريك و اروپ بفهمانند كه جماعت، چيزي كه شما در جماعت متمدّنه

ت و به نوع بشريّت و دوايي كنيد، سمّ مهلكي است به عالم انسانيّنگرند و تقديس ميمي 28به نظر درياق فاروق هابهائي

ممالك شما نيز نقطه ي سياهي مثل ايران توليد نمايند؛ و زهر آلود؛ اجتناب نماييد. مبادا در تاريخ زندگاني است 

 كه چندي قبل به جهت معلمي به مراغه آمده بود، نوشته شود.است ملاقات با يك خانم آمريكايي بپرهيزيد. مناسب 

اين طوري كه  روزي نظر به تفحص و حس كنج كاوي به ديدن ايشان رفته، در ضمن صحبت سؤال شد كه در آمريكا

 «بدايع الاثار»ي كذب دارد؟ زيرا دو جلد كتاب هست موسوم به بهائيت رواج دارد؛ درست است يا جنبه .اندر دادهاشتها

 اند و خيليها گراور كردهكه ميرزا محمود زرقاني جمع كرده و مسافرت عباس افندي را مي نويسد و ضمنا بعضي عكس

دعوت مي شد و ريبي دارد. در مجامع هميشه در نهايت احترام شود كه عباس افندي در امريكا نفوذ غاهميت داده مي

 فلاني، اين را بدانيد كه ما غرض نداريم. هر چه باشد ولو به ضرر خودمان، صدقش را» نمود. اظهار داشت كه نطق مي

م افيقهي جرايد شنيدم همچو شخصي به نيويورك وارد شده، به رگوييم. من خودم در نيويورك بودم كه به واسطهمي

ا خيلي آمريك گفتم كه خوب است ديدني از ايشان بكنيم. برخاسته، رفتيم و هر چه گردش نموديم، اثري نيافتيم. زيرا

آدرس او را گرفته، در يك مهمان خانه به  بزرگ است. روزي هزاران نفر داخل و خارج مي گردند. مجددا باز از جرايد

و چند نفر ايراني نيز حضور دارند كه ملازمينش بودند. ساعتي نشسته،  يك نفر شخصي ريشواست ديدنش رفتيم. ديديم

                                                 
 شخص پست و حقیري که مي خواهد خودنمايي کند.  26
 شیطنت، دسیسه 27
 ترياق فاروق، پادزهر 28
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رفتيم. ديديم همان اشخاص معدودفوق الذكراند، ديگر كسي نيست. و اين كه  برگشتيم. بعد از چند روز باز به ديدنش

كردند و در ت ميواردي او دعونطق كرده، هميشه در امريكا مجالس صلح و غيره موجود است؛ نظر به تازه  در مجامع

م موده و به اسشد كه عباس افندي در سفرنامه درج نهمان مجالس كه هيچ سابقه به بهائيت ندارند، عكس برداشته مي

د. اند و بصيرت دارنعامل درامريكا ابدا به اين عوالم اعتنايي ندارند. به مافوق تصورات عباس افندي .دهدخود اشتهار مي

دهد، از آن ها اقتباس نموه باشد، زيرا از صد سال متجاوز است لب كه در الواح خود انتشار مياحتمال دارد كه بعضي مطا

 «كوشند هكذا در غير مسائل.كه در امريكا به جهت صلح عمومي مي

ها نخواهد شد. چون عقول ما قاصر به زور معده است و الا كسي تابع اين اصل بهائي ها تماممعلوم شد كه انتشارات بي

كنيم كه ديگر غير از ما كسي به اين مسئله پي نبرده و خبر، لهذا چيزي كه فهم كرديم، تصور مياست و از معارف بي

 شود. باريفقط از جانب ما و رؤساي ما ناشي مي

 تنگ آمدم فرياد كن كه من گويدمي سينه  بركشم به پنهان خواهممي را هر چند ناله

جا به هدر رفت و خود را رسوا ساخت و از مقام رفعت به حضيض مذلت آن جوان بيزحمات  حيف،» باز ترقيم يافته:

نماييد؛ زيرا الحمدلله زحماتم به هدر نرفته و بي جا  29حضرت عالي نبايد به زحمات بنده تأسف خوريد و تلهّف« پيوست.

ها را كه در اين مدت ت بهائينشده، بلكه توان گفت كه هشت سال زندگاني خود را فداي بني نوع خود نموده و خرافا

مّه ي عااند،كشف نموده و به معرض مطالعههشتاد ساله هزاران اشخاص بي گناه را به باد فنا داده و القاي شُبهاتي كرده

گذارم كه خلق بدانند عنوانات ديني و يا مذهبي در اين جا نيست. به كلي از حقيقت عاري و از صدق مبرا هستند و مي

ها به يك زن نُه مرد را بهائي وبنده هم از آن ها نيستم كه بگويم .اد و مداركي كه در دست موجود استبه موجب اسن

 »توانم؛ زيرا در كتاب اقدس راجع به محرمّات فقط اين كلمه است و بس: جايز دانند. واگر خدا نكرده بگويم، نيز اثبات

اين صورت با همشيره و دختر و نواده و غير همُ از زنان ديگر توانند هم در  معلوم است 30«قَد حرًُمَ عَلَيكمُ اَزواجُ آبائِكمُ

ها حلال بود كه در اين جا حلال باشد؟ اين مگر در اسلام اين»ها جواب بگويند كهفراش و هم خوابه گرديد. و اگر بهائي

 «ود كه اين جا بها حرام نمايد؟پس ازواج آباء در اسلام حلال ب:» گوييم جواب مي« اسلام درج نشده ها نظر به تبعيّت

 ياگر لازم بود، بايستي همه را بگويد و اگر لازم نبود، پس درجه اين كلمه نيز احتياج نداشت. معلوم است كه عقيده

ي بابيت اين مسئله شيوع يافت؛ بعد كم كم جلوگيري گرديد باطني شان همين است كه نوشته شده. چنان كه در دوره

در طبرس مازندران به  .اي ترميم يافت؛ چنان كه در كشف حجاب ، قره العين علني نمودهن به درجهو به تدابير مبلغي

ميرزا محمد علي قدوس مازندراني كه مشغول  يي خود به درآمد و رفت به خيمهحجاب از خيمهخودش تزيين داد و بي

خبر خواهي ماند؟ و آمد و از رب الارباب بي تا كي به تراب سجده كرده» نماز بود و سجاده را از زيرش كشيده، گفت:

عكس قره العين كه در نهايت  31« اَنكَحتُ و زَوًجتُ قَد فَرَ مِنِ المَيدان» رفت سر منبر، نطقي فصيح ايراد نموده و گفت:

ها منكر اين عكس باشد، اي از آن بعدها گراور مي شود. و اگر كسي از بهائينسخه .آزادي است پيش بنده موجود است

ي زمان، قره العين، عكس شمايل ناطقه» عكس تاريخي كه دارد، بدين عنوان است: بي خود است؛ زيرا در پشت

و معلوم است كه عكس خود قره « تبريزي. يادگار زنجاني .حرّره محمد ابراهيم عطار1272رمضان  2شيدهاالله. به تاريخ 

مدتي در بغداد بوده. اين عكس احتمال دارد درآن صفحات برداشته شده مخفي  العين است و اسمش ام السلمه است.

                                                 
 افسوس خوردن  29
 زنان پدرانتان بر شما حرام گرديده است.  30
 اح کردم وازدواج کردم از میدان گريختند. كن 31
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را به  32«هُ سُئِلَت باِيَ ذَنب قُتِلَتوَ اِذا المَؤؤدَ» ي اند. از جمله آيهنماند كه آيات قرآن را به هر كسي تأويل و تفسير كرده

 نبود.  اند. در حالتي كه چند اولاد داشت و باكرههمين طاهره تفسير كرده

دختر بكر را گويند. به هر حال ،در اين اواخر نيز پس از وفات عباس افندي در طهران بودم كه جماعت نسوان « مَؤؤدَه»

نوشته، اجازه خواستند. درآن وقت بود كه شوقي افندي به عنوان دعا « حيفا» حاضر به كشف حجاب شده، كاغذي به 

مبادا! مبادا! به » س افندي برداشت كاغذي نوشت كه مضمونش اين بود:ي عباو مناجات به سويس رفته بود. همشيره

توانيم به درآريم. حالا موقع حكمتي كرد، هنوز از كله ي مردم نميآن امر اقدام نماييد؛ زيرا قره العين يك دفعه بي

م نزنيد ولي در هنوز موقع نرسيده،عجالتا از حجاب د:»بعد شوقي افندي كاغذي خطاب به عموم نوشت كه « نيست.

انتخابات، زنان را نيز در رأي دادن شريك نماييد. آيد زماني كه ايشان نيز انتخاب شده و در مجالس آزادانه حضور به 

شدند و حتي پس از رسيدن اين ورقه به طهران، بعضي از زنان ، در مجالس خصوصي حاضر مي« هم خواهند رسانيد.

ام، موجود است. با هم چنان حكمي كه بها در كتاب اقدس نوشته، در جاي اشتهچند فقره عكس كه از زن و مردشان برد

چنان كه در لوح عيد رضوان كه سي و نه روز بعد از  .دهد به شرط اين كه صداها درنيارندديگر هم به آزادي حكم مي

يي خود را بدون حجاب آن گيرند و آن را به جهت تلاوت گوسفندان نازل نموده، خداروز عيد مي 12عيد نوروز است و 

 اهذ جمال الله عَن اهلَ ملا الاعلي بما شقً حِجابَ السًتر و ظَهَرَانً يا قلمَ الابهي بشًر»نمايد. و او اين استجا تصريح مي

ضل افقِ فالامرِ عَن مشرقِ اسمِهِ العظيمِ فيا مرحبا هذا عيدالله قد ظَهَرَ عن  بِضياءِ الذي بِهِ اشرَقت شُموسُ المنظر الاكبر

منيع الي ان قال هذا عيدفيهِ رفعَ القلم عن كل الاشياء بِما ظَهَرَ سلطانُ القديم عن خلفِ حجاب الاسماء اذا يا اهل الانشاء 

لم يعني در اين عيد ق« ا عن حكم الادب ول الاكوان و اباكم ان تجاوزم بمامرت نسائكم الغفران علي هياكسرادفي انفسك

ند اها مسبوقي بهائيديگر بر صاحبات بصيرت ، احوال معلوم است و لاشخاصي كه از داخله .اشتيمرا از تمام اشياء برد

گردد، مشروبات شوند و در مجالس عمومي كه ضيافت ميدانند كه در آن ايام به چه اندازه مرتكب اعمال شنيعه ميمي

 شود. بديهي است ساير چيزها نيز خواهد شد.مثل آب جاري مي

ها بگويم؛ زيرا چندان مطالبي هست ها نبود و چنان كه قبلاعرض شد، ميل ندارم از اين حرفصود نوشتن اينباري مق

انكار  كنيم كه ابدا مجالرا ذكر مي ها منكر شده، به مقام دفاع برآيند؛ بلكه مطالبيها نداريم كه بهائيكه احتياج به اين

بلكه باعث هدايت چندين هزار نفوس شده و خواهد شد كه به قول نماند. پس ثابت شد كه زحماتم به هدر نرفته و 

 ها اعتنائي نكرده و در كمال خون سردي تلقي نمايند.بهائي

ادت بنده رانيز هكذا در ار« مراحم قلبي حضرت عالي تغيير نيافته و فتوري نرسيده از اعراض بنده،»ايد كه مرقوم فرموده

به  بنده عبث اين عرايض كه بي پرده عرض مي شود، مقصود اين است كه بدانيدسابق خود قصوري نبوده و نيست و از 

ام؛ بلكه از روي بصيرت و خبرت مدتي در اين مسائل تعمق نموده، اعتنا نكرده و از بهائيت اعراض نكرده« آواره» قول

ي خود را از اضرم كه عرايض حقهايد در مكاتبه و غيره حام و چنان كه مرقوم فرمودهبالاخره پرده از روي كار برداشته

 .روي دليل اثبات نمايم نه از روي هوا

ايد و مسلمين را اصحاب شمال و ي سياهي ديدهديگر مثال لباس كتان و بيضازده، اسم اسلاميت را در جبين بنده لكه

اولا لباس بنده باز  .يداها را اصحاب يمين تصور نموده و پاي بنده را از پوست هندوانه پرت شده، فرض فرمودهبهائي

                                                 
 ( 9و8و هنگامي که از دختر زنده به گور شده پرسیده شود به کدام گناه گشته شد؟) سوره ي تكوير، آيات  32
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هم لكّه و شكوك عاري و مبراّست. آن  34ارتياب 33علاوه اسلاميت نيز الحمدلله از شوائب.اي موجود نهسفيد است و لكه

 بلكه تا حال بنده لكه دار بودم ولي از توجهات باطني حضرت احديت رفع شد. دار نخواهد شد،

و اسلاميّت اخذ فرموده و مثال مي زنيد. واي براين جماعت بي همه  اما مطلب اصحاب يمين و اصحاب شمال كه از قرآن

اصحاب يمين را كرده باشند. بلي درآن صورت اصحاب يمين توانند شد كه خود را از ايرادات ثابته  كه ادعاي چيز بهائي

ات خود را كشفيّ پاك نمايند. فعلا جماعت اسلام است اصحاب يمين كه كسي بر اساسش منكر نتواند شد. بلكه فلاسفه

ر ها ربوده، دبنديهاي نقشنمايند. نه مثل بها كه از جرايد مصر و اروپا سرقت نموده و از عرفان بافياز قرآن اقتباس مي

فروشد. و بنده به قول حضرت آيتي كه درآتيه درج خواهد شد دوست الواح خود به عنوان آيات منزله به گوسفندان مي

قرين باشد از آن ايماني كه با حمق همدم گردد. اين كفري كه در اسلاميت به بنده گفته  فهمتر دارم كفري را كه با 

تر و بهتر و نوش و گواراست. و پايم نيز پرت نشده و سرم ها بسي خوشخواهد شد، از ايمان و رياست به جماعت بهائي

 خرد نگشته، بلكه در نهايت استواري و محكمي پابرجاست. 

خَتَمَ اللهُ عَلي قُلوبِهِم و » ي دارم و آيهي متقنه و براهين واضحه، بطلان طرف خود را اَظهَر مِنَ الشمًس مياينك با ادله

ي شخص محقق در حق اشخاصي است كه دانسته دانسته، عمدا راه ضلال پيمايند و به مطالب حقه 35..« .عَلي سمَعِهمِ

خواستيد كه كشف الحيل را پس از مراجعت مي» ايد : فرمودهو هوشيارگوش ندهند. چنان كه درآخر مكتوب مرقوم 

ايد[ اولا بنده به آيات ارسال نماييد و به زير بار بكشيد. ] و مرقوم فرموده ي روزگار ارمغاناًافشار، براين ستم ديده

 مبغض و مغرض متشابهات قرآن مجيد و انجيل و تورات كه همگي كلمات الهيه است، مشغولم به اصغاء كلمات يك نفر

كند، نه در بنده كه از روي حقيقت فهميده و پس خَتَمَ الله در اينجا مصداق پيدا مي« و مطرود و مردود ابدا وقت ندارم، 

مركز  36است ؛ كه نظر به متحد الامال هايايد، نه اين را مردود و مطرود فرض فرموده« آواره» واين كه .امكنار كشيده

 ايد. بنده نيز چنان احساس كرده بودم؛دهند، باور فرمودهيند و هر مطلبي را كه معكوس انتشار مينماكاري ميكه اشتباه

نمايد. يعني كه از ق ذكر ميولي بعد از آن كه بي غرضانه، دوكره كشف الحيل را ملاحظه نمودم، ديدم به عنوان تحقي

كي در كلام بود، باور نكرده، متجسّس بودم. ناگهان تحقيق و تحري مي نمودم اما به ملاحظات عديده كه نكات باري اول

ع شد نيز رف مدرك خوبي كه اطمينان قلب براي بنده توليد نمود، در ميان اوراق و مكاتبات خود پيدا كردم كه اين شبهه

ا نويسد. گويمكتوبي به جناب آقا سيد اسدالله قمي مي 1339ي صفر سنه 22و آن اين است كه حضرت آقاي آيتي در 

پردازم، ذمّي نوشته و ايشان نيز جواب اي كه ذيلا به نگارش او ميآقا سيد اسدالله مرحوم از حاجي امين نظر به سابقه

آقا سيد اسدالله مسافرت آذربايجان  1336ي نويسند. علت ذمّ آقا سيد اسدالله حاجي امين را اين است كه در سنهمي

د. و انكه آيتي در كشف الحيل شرحي مرقوم فرموده -ي پسر آقا داداش نام رانموده، در عودت از تبريز، تقي نام تبريز

اش را در راه امر] بهائي[ گذاشت و حتي ميرزا ابراهيم خان مراغي را عروسي اين آقا داداش شخصي بود كه تمام دارايي

 عنوان استخدام برداشت برگشتكه در سن پانزده سالگي بود به  -كرد. اخيرا در حالت دريوزگي مرد و كسي اعتنا نكرد

ترحما زن را به چهار چرخه سوار كرده،تا به قزوين. در راه زنجان تصادف مي كند به زني كه در راه مانده، آقا سيد اسدالله 

د. شوني حكيم باشي ميبرند. در قزوين اين زن نيز به همراهي آقا سيد اسدالله و تقي هر سه وارد خانهقزوين همراه مي

                                                 
 عیب ها 33
 شك کردن  34

 ي بقره. سوره 7بخشي از آيه ي  .ستخداوند بر دل ها و گوش هاشان مهر نهاده ا 35
 بخش نامه  36
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 جناب» ها، به قزوين آمده بود. آقا سيد اسدالله عنوان مي كند كهامين نيز از طهران به عنوان اخذ حقوق قزوينيحاجي 

 «ي مسافرت طهران را فراهم آورد.دو سه تومان پول بدهيد به اين زن بدهم كه رفته براي خودش وسيله حاجي امين،

 كه يك كنمكردم، الان باور مينمود. باور نميمسجد آباد مي داد،حاجي امين گفته بود كه: شنيده بودم شخصي... مي

آن قدر آقا سيد اسدالله را تنقيد مي كند كه « دهي؟كني و به زن و بچه ميمرد كه، از من گدايي مي .همچو كاري شده

  را نُقل مجلسسيد اسدالله ايشان در نهايت خفت سر به زير افكنده ، چيزي نمي گويد. اين بود كه رفت در تهران آقا

اي است كه در مثنوي كه يكي از دراويش وارد خانقاهي شد. صاحب خانقاه كرده و در هر جا هجو نمود. ومخصوصا مسئله

ديد چيزي در جيب نيست. پنهاني الاغ درويش را برده، فروخت. آورد به نشئه و غير ذلك داده، با درويش مهمان، 

احب و ص« خر برفت و خر برفت و خر برفت.» گفتند:كنند، ميكه دراويش ميعيشي بر پا كرده و ضمنا به عوض ذكري 

 »ديد الاغ نيست. صدا كرد ميزبان را كه  .الاغ نيز به معيّت اين ها مي گفت. يك روز صبح برخاست كه برود نزد الاغ

و اين مثل را به  ؟«خراستگفتي كدام گويي خر برفت؛ نميچند روز است خودت مي» گفت كه « فلاني خر من چه شده؟

حتي به بنده نيز گفت. اين بود كه آقا سيد اسدالله برداشته شكايتي از امين و  .اسم آقا سيد اسدالله هر كجا نقل كرد

 نويسد كه آيتي در جواب، اين مكتوب را نوشته: آيتي مي امين به حضرت 37امين

 )بعد العنوان ( وليّ و مولاي من، 

 به همين درد مبتلاست بر هر كه بنگري   بش مبتلا شديتو به خال ل تنها نه

با اين كه هرگز از قلم و لسان اين آواره احدي شكايتي نديده و اميدوار است به عون و عنايت پروردگار تا آخرين نفس 

ه ب كنم كسي كههم به همين حال برقرار ماند و آشكار شكايتي اظهار نشود، مع هذا سربسته به حضرت عالي عرض مي

ي اطهران وارد شده باشد و از آن دو نفس منقطع، دو ستون امرالله، دو دل سوز ميثاق الله، دو مروج كلمه الله، دو پيشو

 39نيش و گزندي نيافته باشد. بنده كه سراغ ندارم. قبلا هر چه بدگوئي نسبت به ايادي 38،احباب، دو قدوه ي اولوالالباب

 يك نفر آدمي كه اسمش مگر نستم، ولي اخيرا ثابت شده كه اگر نماند در روي كرهداشد، حق را به طرف بدگويان ميمي

اين دو نفس محترم بلي و نَعمَ صِرف نباشد و هر حرف مزخرفشان را تصديق نكند، البته  يباشد و آن آدم در زمينه مبلغ

ه رندي آن كهن ق است يا احمق. پس بدانيداو بايد طرف لعن و طعن باشد. البته او يا ناقض است يا ناقص. البته او يا مناف

صوصا گشايد، خكند و با بودن يكي از اين دو ، لب به سخن نميكه دست از عبا مي كشد و در حضور اين دو نفر تعظيم مي

شناسند، چه كهنه آن مرد اكبر قديمي، اظهار ارادت مي كند چندان كه اكثر احباب او را مريد آن حضرت مي يدر زمينه

است. همين ارادت ها او را نايب مناب كرده و به مقامات اصالت خواهد رسانيد. بنابراين مقدمات ثابت شد كه تقصير  رند

از كسي نيست. بايد مريد شد. اگر افراد احبا مريد نشوند، ضرر ندارند. ولي هر كس به اسم خدمت و تبليغ امر الله موسوم 

بدانند كه اسبق و اقدم و بزرگوارتر از ايشان كسي نيست. چون چنان شد،  تا كل است، البته بايد اظهار بندگي نمايد

يا به تشويش و غصه راضي شو/ يا جگر بند » تن در داد. « خر برفت و خر برفت و خر برفت» شود. پس بايد بهچنين مي

ارادتي. لهذا كفر و و نه بيام نه جانب ارادت را اختيار كرده .ام و نه بغضباري بنده نه طرف حب بوده 40«پيش زاغ بنه

                                                 

امین ) امین عبدالبهاء( حاجي ابوالحسن اردکاني که از اين و آن پول مي گرفت و به عكا مي فرستاد جانشین او حاجي غلامرضا معروف به  37

 امین امین بود. 
 پیشواي خردمندان  38
 مقصود مبلغان بهائیت است.  39
 است.بیت از گلستان سعدي  40
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ي خفا درآيد و به صورت ايمان ي اجمال مانده. و حدّ وسط را گرفته تا كي اين جن انس شود و از پردهايمانم در بوته

 صرف يا كفر مطلق جلوه كند.

 ايماني كه با حمقتر دارم تا زيرا بنده كفري را كه با فهم قرين باشد، دوست .ولي اميدوارم باز هم كافر باشم نه مؤمن

 همدم گردد. الي آخر.

نمود تا بالاخره مقصود از اين قصه سرايي آن است كه آقاي آيتي در هر حال مجاهد حقيقي بوده و تحري حقيقت مي

« آواره»مكاتباتي به محافل نوشت. پس از سلب اطمينان ديگر چاره نداشتند كه اسم طرد را به رويش گذاشتند، بلكه

 گفته و طرد ورد نمود. ايشان را بدرود

جواب معروض دارم، صفحات عديده كفايت نكرده و بلكه  موقع واستدلالي كه مرقوم رفته اگر بخواهمبه ساير آيات بي

 وقت هم وسعت نمي دهد. 

 بي وفايان را حق جل ذِكرُهُ از قبل خبر داده: اميد آن است كه ما به جريده ي ايشان داخل نشويم.» الي اَن قلتمُ:

 رح بروز لوح بي وفايان به قرار ذيل است:ش

اشخاصي كه در حول عباس افندي بودند، چون مسايل و دروغ هاي مستوره را بيش تر از آن هايي كه از دور و ور شنيده 

گذاشتند ؛ ولي از آنجايي كه عبدالبهاء در رفوگري مهارت داشت آن هم مي 41فهميدند ، بناي ايقاظشدند، ميو متأثر مي

؛ از بدو جلوسش به سرير الوهيت به اغنام، هر روز هزاران مكاتيب در «كار نيكو كردن از پر كردن است» گويند:مي 

او نيز اجوبه مي نگاشت. لهذا  -چنان كه مختصري اشاره شده و خواهد شد -كلمات باب و بهاء به او مي رسيد ايرادات

واع وعد و وعيد تهديد و تخويف مي كرد و مي دانست كه بعد در رفوگري يد بيضايي داشت. اشخاص بيدار شده را به ان

چنان كه در  42از اين ديگر پرده از روي كار برداشته خواهد شد و جانشين او غير خانم بازي در سويس و اَنترِلاِكِن 

 ر خواهندبي وفايان ظاه» سياحت نامه ي دكتر ژاك مندرج است، چيزي ديگر نخواهد توانست. لهذا برداشت خبر داد كه

اصدق كه از مبلغين معروف و مشهور است، مي خواست  و در عصر خودش اين« شد. احبا را از شر آن ها محفوظ داريد.

هندوستان به شيراز آورد و  عباس افندي، ميرزا عزيزالله خان بهادر را مأمور نمود ابن اصدق را از راه پرده را بدرد ولي

ومان نيز از حاجي امين حواله شد كه حق السكوت گرفته، در مدح و قدح بهائي ت درآن جا حبس نظر شد و ماهي پنجاه

اجازه از مركز حركت كرده،به طهران نگشايد. و هنوز هم هست. در اين اواخر پس از فوت عباس افندي، بدون  ها لب

عباس افندي به او  ييرهآمد. كه بهائي ها علنا ناقضش خواندند و هم ديگر را ازمعاشرتش منع نمودند. مكتوبي از همش

 رسيد كه برگردد به شيراز و به محفل روحاني طهران نيز چيزي نوشت كه عين عبارتش نوشته مي شود:

ياد مقصودش اين بود يعني ز« شما تأسي به عبدالبهاء نماييد كه سي سال است اين گونه نفوس را در پرده نگاه داشته» 

را اعلان نماييد. غافل از اينكه كه براي خداي عالم لازم است كه نفوس از  تعقيب ننماييد كه برگشته خرافات بهائيت

دارند. پس ثابت  قدرت خويش مبعوث فرمايد كه حيل آن ها را كشف نموده و به عموم ملت، دام گستردنشان را اعلام

پيش گويي را   نشد كه قول عباس افندي راجع به پيش گويي به لفظ بي وفايان ، معجزه نتواند شد و همه كس اي

 تواند. اختصاص به او ندارد و اين دليل بر حقيقت نمي شود.مي

                                                 
 بیدار کردن  41
 برن سويسناحیه اي در  42
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ي چنان مفهوم م» ايد:و در اين كه بنده نوشته بودم كه به غير از قالب الفاظ، عملي در ميان نيست، جوابا مرقوم فرموده

كه اِن هو الا  است، اولا به حضرت رسول)ص( نيز اين كلمه را گفتند 43شود كه آيات حضرت بهاء الله گويا الفاظ عملي

د اين گوينگويد. بلكه ميي كفار عملي بودن آيات قرآن را نمياولا اين كلمه«. يعني الفاظ عملي است 44اساطيرُ الاوًلين.

م؛ بلكه ا. و بنده نيز عملي نگفتهايهاي اولين است. تو چيزي بديع نياوردهاند و گفتهها را قبل از تو، پيغمبران گفته

 هستند. 45ها فقط لفظ است. عملي در ميان نبوده و نيست. يعني واعظ بلا متّعظ ي بهائيكنم كه گفتهعرض مي

مثلا مي گويند اتحاد خوب است و اتفاق لازم است و فلان و فلان. ولي در موقع عمل، چيزي مشهود نبوده و دونفس با 

ط نه. در قول ، فخر عالم اند و در فعل، ننگ امم. پس اين مسئله به اساطير الاولين مربوط نشد. يك ديگر متحد و مرتب

موقع عمل خالي از اعتبار. نه اين كه تصور فرماييد كه  نويسند؛ درگويند و مياين است كه فقط قالب الفاظ است. مي

، ايمبريز و نقاط اُخري با هم ديدهجود است كه در تهاي آذربايجان مواين مرض نفاق و عدم عمل و اخلاق در بين بهائي

بلكه همه جا مثل اين سامان است و در ميان مبلغين كه واعظ وعامل اين ها هستند دو نفس متحد يافت نمي شود. در 

 عكا و حيفا نفسي محب ديگري پيدا نگردد. ان شاءالله مرئيات خود را در رساله اُخري درج خواهم كرد. پس ثابت است

د كننمي كه قالب الفاظ است. مثل درس دادن معلمين در مدارس كه از صبح تا غروب حساب ميليون ها تومان را با قلم

گفت به قول سركار) يعني ساخته( چنان كه آيات توان ولي در عالم وجود ديناري موجود نمي شود. و عملي نيز مي

 «لاط آشكار كه مغايرت كلي با صرف و نحو داشت، مثل: انً يا قلمَ الابهيدانيد، نظر به اغمي والواح بهاء را كه مِن عندالله

اجازه داده شد كه « زين المقربين» و غيرهم كثير من امثالهما. پس به جناب« فلََتَقَدً سَنً اَنفُسَكم يا اهلَ الارض» و يا

دادند و مابقي ماند. واگر نسخ اصليّه  به زعم خود درست كرده، آن ها را طبع و انتشار« زين»تصحيح نمايد. آنهايي كه 

را كه از قديم نوشته شده، با كتب مطبوعه از قبيل كتاب اقدس وكتاب مبين و اشراقات و اقتدارات و غير هم ملاحظه 

فرماييد، قول بنده را تصديق خواهيد كرد. پس در اين صورت عملي گشتن نيز ممكن شد. ولي من نمي گويم عملي 

ن بهارا اي هاي عباس افندي كلامشمار است. از جمله رفوگريبسيار و كثافت كاري هاي باب و بها بي است. زيرا مطالب،

ي ملاحظه فرماييد كه اگر در معدن خود از غلبه 46ي نُحاسيمثلا در ماده» نويسد:بها مي« ايقان» است كه در اواسط

دانند كه به گر چه بعضي خود نحاس را ذهب ميرسد. ايبوست محفوظ بماند، در مدت هفتاد سنه به مقام ذهبي مي

اش غلط پيدا شده و اشخاص با علم ايراد بعدا در فارسي« ي يبوست، مريض شده و به مقام خود نرسيده.ي غلبهواسطه

اد بها هفت» گويد كه:اند كه هيچ همچو چيزي نيست كه در اين مدت قليل، مس ذهب گردد. لهذا عباس افندي ميگرفته

 در رفوگري كلمات باب نيز استعمال مي كند. چنان كه امثال اين كلمات را« سال گفته و از قلم كاتب افتادههزار 

لا يَبقي مِن الايمانِ » ي خود كه.. براين ظهور مقدس ايمان آورند با عادت قديمه.اشخاصي كه» ايد:ايضا مرقوم فرموده

صحيح است و لكن دين آن « نمايند اين اعمال به حق نسبتي ندارد.نيز به همان عادت در اين جا رفتار مي« الا رَسم 

است كه تأليف قلوب دهد و امتزاج در ميان اقوام مختلفه توليد نمايد. ديني كه نتوانست نفوس را تربيت نمايد و به غير 

فس ماهاست كه پيرو انصافي و بداخلاقي چيزي نتيجه ندهد، از نزد خدا نيست. از هواي نازچاپلوسي و بي مروتي و بي

يم. دهه و آنان را ذات غيب منبع لا يُدرك دانسته، نعوذ بالله شريك قرار ميداشخاص شهوت پرست و دنيا دوست گردي

                                                 
 ساختگي 43
 ي انعام سوره 25اين آيات جز افسانه هاي پیشنیان نیست. بخشي از آيه ي  -ان هذا الا 44
 کسي که ديگران را پند دهد و خود بدان عمل نكند.   45
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دهند، ما پنبه در گوش ها ميها را تقبيح كرده و شهادت بر بدي اخلاق آندر صورتي كه معاصرين و معاشرين، اعمال آن

 آوريم.ه و به رو نميكرده ، قائل را تكذيب نمود

آقا سيد صادق سنگلجي در طهران به دست ياري و حكم ناصرالدين شاه،  موقعي كه به فتواي 1300ي چنان كه در سنه

 ي گرفتاران، آقا ميرزاها منتشر است، از جملهو در ميان خود بهائي خگيري شد و شرح آن كتابي است كه در تواريبابي

رضاي محمد آبادي بودند. در موقع استنطاق ، نايب السلطنه فرهاد ميرزا، عموي ناصرالدين  ابوالفضل گلپايگاني و ملا

 ما بها را رجعت حسيني» گويد كه:دانيد؟ ميرزا ابوالفضل ميشاه، نيز حضور داشته، سؤال كرده بود كه شما بها را چه مي

نه، حضرت والا، » گويد:ميرزا ابوالفضل مي« دانيم.ميما بها را ذات غيب منبع لا يُدرك :» ملا رضا مي گويد «. دانيممي

» گويد:باز ملا رضا مي« دانيم.اين شخص صوفي مشرب است، غلو كرده و هر ملت را صوفيي هست. ما ذات غيب نمي

بها اشعار  مان را اعتقاد همين است و به ذات غيب شدننشينيم، همهبه خدا قسم وقتي كه پاي سماور ميحضرت والا، 

مرا صوفي  است، 47خوانيم) بعدا اشاره خواهد شد(؛ ولي حالا كه موقع پاي قاپوقو تصانيفي داريم كه با الحان خوش مي

 «گويند. بلي،بنده اعتقاد دارم كه بها خداي امكان است.مشرب مي

دام كرده و هم مشرب دانيد ، من در شميران زماني با او شرب مُاين شخصي كه شما او را خدا مي»گويد:فرهاد ميرزا مي

 ؟ «بودم. از كجا خدا شد

ر حضرت والا، د» كند كه من متحير بودم كه چه جواب بدهم. ملا رضا به سرزانو نشسته، گفت:ميرزا ابوالفضل نقل مي

مسموع نيست. حضرت والا چون به فسق خود اقرار نمودند، لهذا اين شهادت در حق بها  شرع اسلام قول فاسق و فاجر

 «ي شود.ثابت نم

كشف الحيل، دختر خود را تصرف نمود. مثل اين قضيه در  59ي ي آقاي آيتي در صفحههمين ملا رضاست كه به نوشته

او در اسلاميت با بنده هم عنان و همين  48هاست و الان حفيد مراغه نيز واقع شده، آقا مير هاشم نام كه از متقدمين اين

انسان درختي كه كاشته بايد اول » ست كه آمدند به خواستگاري دخترش. گفت:شود، موجود اكتاب به خط او نوشته مي

دهد كه درست و اگر چه عامل نشده ولي اين حرف ، قول آيتي را تأييد مي«. خود ميوه آن را خورده، بعد به ديگري بدهد

 است.

 يالاخلاق باشد، اگر اعمال شنيعهباري، قطع نظر از اعمال و اخلاق افراد بهائيان كه خيلي نادر است كه يكي صحيح 

ها كرده و ديگران چه نامي در عالم براي خود از ي زعماي بهائيت را شرح دهم كه عباس افندي در بغداد چهشايعه

ها عصباني خواهند شد كه چرا مرئيات و اند، لابد براين است كه بهائياند و گذاشتهشرفي و بداخلاقي گذاشتهبي

 نويسي؟ لهذااي، مياز معتبرين شنيده و ديده مسموعات خود را كه

 دگر اين زمان بگذار تا وقت   جگر  سوز واين  اين گفتار شرح

هر كه طالب شرح اين مطلب باشد، رجوع به تأليفات حضرت آيتي نمايد. چند فقره از كلمات خود بها كه بي پرده ادعاي 

 انكار نمايند، جواب از كتاب خودشان گفته شود.ها شود كه اگر هر آينه بهائيكند درج ميالوهيت مي

                                                 
 میدان اعدام سابق)محمديه( 47
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 گويد ودر سجع مُهرش نيز موجود:از جمله در كتاب فاتحه الكتاب كتاب سور كه هنوز اغلب به طبع نرسيده، مي

لا الهَ الا انا السلطان العظيم. اني انا الذي خُلِقَت الموجوداتُ بامري. و  انا الله، لا اله الا انا الرًحمن الرًحيم. اني انا الله اني» 

ذَرِئتِ الممكنات جودا مِن عندي. و انا المقتدر علي ما شاء. و اَنا العليم الحكيم. و بِامري اشرقت الشمسُ عَن افق السماء 

راُللهِ في ملكوتِ العُلي و بُطون الله في جبروتِ البقاء و غَنَت عندليبُ القدسِ بان هذا الجمالُ الله في ناسوتِ البداء و ظهو

دا يا و ترا صمدا باقيا دائما حيا مُرو ساذَج القِدَم في هذا القمُُصِ المنيرِ البيضا. كذلك كنتُ مَن اولُ كل اول الها فردا احد

 «نا معبودا.مقتدرا عزيزا قيوما و اكون سلطانا ملكا حكما عالما قادرا ازلا ابدا حيا دائما كائ

ه دهد كها مي نويسد كه ايام رمضان طرف اسحار بخوانند. اين طور تعليم ميوايضا در جاي ديگر دعايي به جهت بهائي

 به او دعا كنند:

اللهم اني اسئلُكَ بالآيه الكُبري و ظهورِ فضلِك بين الوَري بان لاتطروني عن بابِ مدينه لقائك ولا تخيبي عن ظهورات » 

شبًث به بذيل تَ اًالاعظم العلي الابِهي و مُتشَبث الا عزّ خلقك تراني. يا الهي متمسكا باسمك الاقدس الانورفضلك بين 

 علي مَن في الآخره و الاولي. الي ان قال اللهمً اني اسئلك بشعراتك التي تتحرَكُ علي صفحاتِ الوجهِ كما يَتَحرًكُ

علي خدمه امرك علي  الانشاء بان تقيمي كِ المعاني في ملكوتحه مِشت رايصفحاتِ الالواحِ قلُمك الاعلي و بها تضوع

شأن لايعقبه العقود و لا تمنعه اشارات الذيّن جادلوا بآياتك واعرضوا عن وحيك تراني يا الهي متمسكا باسمك الاقدس 

  «طاط امرك علي اعلي الاتلال.الانور الاعزّ الاعظم العلي الابهي. اللهمً اني اسئَلُكَ بجناء مجدك علي اعلي الجبال و قس

همد فنمايد. هر شخصي كه مختصر شعور داشته باشد، ميديگر لوحي منفصل نازل نموده و ادعاهايي مي وعلاوه در جايي

بگو اي بندگان » زل نموده، او را امر مي كند كه:كه اين شخص مخبط بوده و در ضمن همين لوح كه به احمد نام مهاجر نا

در وادي مهلكه است  49نفس و تقليد هوي خود را مقيّد و مقلّد مسازيد چه كه تقليد مثل سراب به قيعهمن به تحديد 

: مثال درآييد. الي ان قالكه لم يزل تشنگان را سيراب ننموده، از سراب فاني چشم برداشته، به زلال سلسال لازوال بي

ركه غرس فرمودم و به نيسان رحمت بي زوال خود شما اشجار رضوان قدس منيد كه به دست مرحمت خود در ارض مبا

فرمودم كه هر مالك بستان، شجره يابسه را  تربيت نمودم... كلمات حكمتم را از لسان ظهور قلبم شنو كه به پسر مريم

ر ادر بستان باقي نگذارد و البته او را قطع نموده، به نار افكند؛ چه كه حطب يابس در خور و لايق نار است. پس اي اشج

كه معاشرت به مشركين و غافلين است، حفظ رضوان قدس عنايت من، خود را از سموم انفاس خُبيثه و ارياح عقيمه 

يك داريد و برگ يك شاخسار. وعاشروا مع الاديان كلها  همه بار» گويد:ي متناقضه، در جاي ديگر ميدو جمله« نماييد

ند دانشرت با مشركين. در حالتي كه غير از خودشان همه را مشرك ميولي اين جا منع مي كند از معا« بالروح و الريحان

فرعون و ولو اين كه علماي جهلا به ظلم شداد و نمرود و » گويد:چنان كه در حق علما در لوح ابن اصدق مي بل اَزيَد.

تا اشجار » :مايدنه تلفظ ميودر جاي ديگر ملحد و مشرك الصراح« چنان كه دست گشودند.يزيد مردود دست بگشايند 

 وجود از جود معبود، از نفحات قدسيه و روحات انسيّه محروم نگردد.

ي روحاني، بي حجاب، اُنظُر الي ان قال: اي طالبان باده روحاني، جمال قدس نوراني در فاران قدس صمداني، از شجره 

 ينصُحكم لسانُ وار جمالش بشتابيد.كذالكاشراق انظهور فرمايد. چشم دل و جان را محروم ننماييد و به محلّتَرانِي مي

 «الله لعل انتم الي شطرِ الروح تقصدون.

                                                 
 زمین صاف و هموار.  49
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 طلوع مي كند. و او اين است: اقگويد كه به هر پانصد هزار سال يك دفعه نيّر آفو در جاي ديگر عظمت ظهور خود را مي

لاهل البهاء الذين لايتكلمون الا بما نطق بسمه المستوي علي عرش يفعل ما يشاء هذا كتاب من لدي الله مالك الاسماء »

المختار و سوف  كذاّب اولئك شربوا رحيق الاستقامه من عنايه ربهم عو لا يتعقّبون كل مُدً لسان العظمه و الكبرياء

 و تسمعون نداء ناعق لاتلتفتوا اليه دعوه بنفسه مقبلين الي قبله الافاق قدتَمًت الحجّه بهذه الحّجه التي ظهرت بالحقّ

انتهتِ الانوار الي هذا الافق الذي منه اشرقت شموس العظمه و الاقتدار طوبي لنفس تربّي العباد بحدود الله التي نزلت في 

الزُبرُو الالواح قل لو يظهر كل يوم احد لا يستقرامرالله في المدن و البلاد هذا الظهور يظهر في كل خمساه الف سنه) 

 « القناع و رفعنا الاحجاب ( مره واحده كذالك كشفنا500000

ي صاحبان علم است كه با ديگر من كار ندارم كه بشر مي تواند خدا شود يا نه؟! اين مسئله شرح و بسطش به عهده

غلامحسين آقا تبريزي به واسطه هيئت اسلامي،  براهين علمي ثابت نمايند؛ چنان كه حضرت مستطاب آقاي آقا شيخ

 شود. هر كه طالب باشد ممكن استمسائل بيانات شافي و كافي فرموده و طبع و نشر مي در تذكرات ديانتي راجع به اين

د دونها ميفرمايد. زيرا به محض اين كه الوهيت بها را به قول خودش ثابت نمودند، فورا بهائي به مقالات مزبوره رجوع

 همچنين «عَرفََ اللهأي الحق و مَن عَرفني فقد مَن راََني فقد رَ» فرمايد:به اين كه پيغمبر نيز ادعاي الوهيت كرده، مي

بدين كلمات « اَناَ خالقُ السمواتِ و الارضين.» فرمايد:ي تطنجيه مينيز ادعا فرموده چنان كه در خطبه ع(حضرت امير)

ير) مافكنند. لهذا در اين خصوص شرح و بسطي لازم است كه پيغمبر اكرم )ص( و يا حضرت افورا طرف را به اشتباه مي

 السبيل مسدود» فرمايند:ع( هيچ وقت نفرمودند كه خدا هستيم؛ نظر به اين كه ذات غيب را شناختن محال است. و مي

ي فيض ذات غيب لهذا پيغمبر واسطه« ما عَرَفناكَ حقً معَرفَتِك» وخود پيغمبر اكرم) ص( مي فرمايد« و الطلبُ مردود.

 فايز مي شود و الا پيغمبر نفرموده كه من خدا هستم. واين كه در خطبه ي است كه هر كس او را شناخت، به عرفان الله

 يمشهور به تطنجيه اين كلمات موجود است، علما در صحت و سقم آن مترددند. و حتي آراي بعضي براين است كه خطبه

شود. نمي ، باز خدامزبور از حضرت امير نيست. و علاوه براين اگر حضرت امير ) ع( نيز خالق سموات و ارض مي شد

ي ملاحسين ي خالقيت دروجود آن ذات مقدس گذاشته باشد. نه مثل بهائي ها كه در زيارت نامهممكن است خداوند قوه

 توانست بنشيند چنان كه شرح اين تفصيلخوانند كه اگر تو نبودي خداوند در تحت الوهيتش نميبشرويه از قول بها مي

در تحت ربوبيت جالس باشد. ما آن خدا را خدا خدائي كه به وجود ملاحسين بشرويه در اين مقاله درج خواهد شد. 

شود. ما خدايي داريم كه مقدّس است از اين كلمات و منزه است از اين نخواهيم دانست زيرا محتاج به مخلوق خود مي

لا تأخُذُهُ سِنهُ و لا نَوم لَه ما في السمًوات و الله لا الا هُو الحيُ القيومُ » كيفيات و بي نياز است از اين صفات. بنفسه قائم.

برهاني  «و قُل هُوَ اللهُ احد اللهُ الصمًَد لمَ يَلد و لمَ يولَد و لمَ يَكُن لَهُ كُفُوا احد» بر قول ما دليلي است لائح.  50« ما في الارض

 است واضح. كل مخلوق له و كل بامره يعلمون.

مِن  كشََجره خَبيثه اجتُثًتمَثَلُ كَلمِه خَبيثه » بلي چيزي كه من عندالله نشد، به غير از اختلاف و نفاق ثمري نخواهد داد.

  51« الارض مالَها مِن قَرار فوقِ

                                                 
هرگز چرت و خواب او را نگیرد. اوست مالك آنچه درآسمان ها و در زمین است.  .يكتاست که جز او خدايي نیست. زنده و پاينده است خداي 50

 سوره ي بقره.  255بخشي از آيه ي 
 ي ابراهیم. سوره ،26مثل سخن پلید همانند درختي پلید است که از روي زمین کنده شده است، قراري ندارد. آيه ي  51
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 لمهك» :رمايد قوله له العظمه و الكبرياءفولي درتعريف كلمه حق چنان كه در اسلاميت مشهور است خداوند در قرآن مي

مضحك آن است با وجود اين كه از ائتلاف و  52«طيبًه كَشجَره طيبه اَصلها ثابت و فرَعُها في السًماء تُؤتِي اُكُلها كلً حين

امتزاج و اتفاق و اتحاد چيزي به غير از حرف نيست، موقعي كه چند نفر از گوسفندان بي مشعر سيسان و سنگسر كه 

در حالتي كه خودشان از زيارت  -ندارند، به عنوان زيارت قبور زعماي خود در عالم علم بهره و از عوالم عرفان حظي

نا درج نمايد كه عياصل ايراد ميشوند ، عباس افندي نطقي بيجمع مي« حيفا»به  –كنند رفتن مسلمين، دايم تنقيد مي

 در عكا. 1328ي جمادي الاخر در سنه 7گردد. در مي

حضرت مسيح ، تمام ملل و طوايف متحد  53مثلا در كور .ام در بين خلق تحقق نيافتهاي سابق اتحاد و اتفاق تدر دوه»

يك خيمه نگرفت. در ميان آن ها يك الفتي در بدايت حاصل شد، بعد در مدت قليله و متفق نشدند. جمع را در ظل 

يك ائتلاف حاصل شد. فرق  زوال يافت. ملت يونان، يونان ماند. رومان، رومان. كلدان، كلدان ماند. امتزاج حاصل نشد.

زايل نگشت.  1300ي است ميان امتزاج و ائتلاف. در كور فرقان، در بين طوايف ترك و فرس و عرب، اين تباين در سنه

دهد. فرق است همين قدر، اتفاق حاصل شد. لكن اين امر مبارك كه هنوز در بدايت است، اقوام مختلفه را امتزاج مي

شود در اندك امتزاج شدن،كه يك ملت و يك قوم بشوند و امتزاج نام داده شود. ملاحظه ميميان تأليف ذات البين و 

زماني اين امر چگونه امتزاج داده،در اين مجلس كه هستم عرب هست، ترك هست، اصفهاني، طهراني، قزويني هست. 

دو قدح آب را كه يكي شربت قند و  نه ائتلاف؛ چون ائتلاف را زوال ممكن. مثلا اين ها به يك ديگر امتزاج پيدا كرده،

يكي شربت ليمو، چون جمع كني ائتلاف حاصل شود؛ ولي وقتي كه اين جام شكسته شود و كل يك قدح شوند، آن وقت 

ايم. الحمدلله اين امتزاج حاصل شده است. الحمدلله در نهايت خلوص و در نهايت سادگي و در نهايت بساطت جمع شده

 در حالتي كه آثار ائتلافي نيست تا رسد به امتزاج.« . ديگر معلوم است كه بعد چه خواهد شد.ي عالم استمجلس نمونه

ي بهائيان در ايران شاهدي است واضح و دليلي است لائح. امتزاح نشده سهل است، ائتلافي نيز موجود نه. اوضاع حاليه

ي هاشوند و در ديگري بهائيكليمي يهودي جمع ميهاي ها دو مسافرخانه دارند. در يكي بهائيچنان كه در همدان بهائي

 و به كرات عبدالبهاء مكاتيب نوشته كه بلكه در ميان اين دو طائفه تأليف بدهد،سلامي. و ابدا ائتلاف هم ندارند فرقاني ا

 دارند.مثمر ثمر نشده و بلانفوذ مانده است. هكذا در طهران حكيمي و فرقاني و زرتشتي هر يكي مجالس علي حده 

شود كه در مجالس هم ديگر حضور به هم رسانند. و اگر رسانند هم صوري است و معنويت ندارد. و حكم نادر الوقوع مي

امتزاج ابدا حاصل نشده، و نخواهد شد. علاوه بر اين در فاميل خودش هم تأليف قلوب حاصل نيست. علي الدوام در 

ه در گويند چنان كويسند و افترائاتي يا حقايقي است كه به هم ديگر مينو حيفا از هم ديگر ذم است كه مي جرايد مصر

نمايد. ولي اليوم طوايف اسلامي يا مسيحي كل در نهايت الفت و از برادران خود داد و فرياد ميعباس افندي  مكاتيب،

مثلا ميان  نه مذهبي.، نفرت نژادي است رند و اگر نفرتي احداث گردد گاهيمحبت در مجمعي جمع و امتزاج معنوي دا

و اتحاد موجود است. تنفري كه وجود دارد از روي مذهب نيست بلكه تعصب ملي است؛ يعني اهل سنت و شيعه الفت 

ا هي ايران را سوزانيد، لهذا عداوت ملي بين ايرانيدر زماني كه خليفه ثاني عمربن خطاب بر ايران استيلا يافت و كتابخانه

 54.«مهِلوبِقُ يَقولونً بالسنتهم ما لَيسَ في» اساس است.ها به كلي بيابت شد كه تظاهرات بهائيو اعراب توليد شد. پس ث

 بايد قبلا تعصبات جنسي و مذهبي و وطني و سياسي و نژادي را خود فاقد باشند تا آن وقت به اصلاح سايرين پردازند: 

                                                 
 25و  24.. بخشي از آيات .سخن پاك مانند درختي پاك است که بیخش استوار و شاخش در آسمان است، میوه ي خود را همیشه مي دهد 52

 سوره ي ابراهیم 
 دوره 53
 ، سوره ي فتح 11گويند با زبان هاي خويش آنچه را که در دلهاشان نیست: بخشي از آيه ي مي 54
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 55هستي بخش تواند كه شود كي   بخش ذات نايافته از هستي

آيا بيست هزار نفوس كه در سبيل حضرت رحمن از جان و » اند:مقبلين امر بهائي را دليل آورده و مرقوم فرمودهديگر 

ها هم به جهت .. اين.مال گذشتند و بسياري از آن ها از علما و سادات و مجتهدين عالي درجات بودند، مثل فلان و و

 ؟«ي مادي خودشان جان فشاني نمودنداستفاده

كنم كه نفوس مذكوره از عالم بابيت و بهائيت اطلاعي نداشتند و اگر انكار داشته باشم، باز ممكن است ار نميبنده انك

ه عدم ها نظر بها بر او مكشوف نبوده باشد و نسبت به اينثابت نمايم؛ زيرا جماعت بهائي هر كسي را كه حقيقت امر اين

، اسامي «هر كه بر ما نيست با ماست» ان خوانده و به عنوان اين كهتفتيش ، مدح و قدحي ظاهر ننمايد، او را از خودش

چنان كه جناب آقا شيخ  فهمانند كه فلان عالم و يا فلان الدّوله و بهمان السلطنه هم از ماست؛ها را درج و به عوام ميآن

 ا مجلسي منعقد نموده ومرتضي انصاري علي الله مقامه را در كاظمين وقتي كه شيخ عبدالحسين طهراني بر عليه به

شيخ مرحوم را نيز دعوت كرده بود، شيخ نظر به قيمت وقتش كه به هر ترّهات صرف نتوان كرد، به محض استماع مقصود، 

ايقان( مذكور  ي خال) يعنياز مجلس برخاسته بود. فورا حضرات از اين موقع استفاده نموده، اسم شيخ را در رساله

قا ميرزا حسن شيرازي را نقل كردند كه عريضه به حضور عباس افندي فرستاده و حتي در داشتند و يا اين كه جناب آ

ي خال درآمده. در حالتي كه تمام دروغ است. و بعد عنوان كردند كه ميرزا موقع وفاتش يك نسخه از ميان كتبش رساله

ها به تلف داد و چه قدر از آن علي اصغر خان صدراعظم از ماست و سپهدار اعظم از ماست. آن ديگري مجبور شد كه

هشتاد هزار تومان پول حاجي غلامرضا امين را نظر به قول خودشان خورد. و از اين ها نفََسي نتوانستند  اين ديگري نيز

ها به كراّت از اين حرف 56نمايند. علاوه خود بنده نيز به غمَز و لَمزبكشند. گويا در اين اواخر كشمكشي با اولادش مي

 م. اگفته

شاهد بر اين مسئله، پارسال لوحي از شوقي افندي صادر شد كه تمام الواحات باب وبها وعباس افندي كه در اين سنين 

عديده براي هر شهر و بلدي وارد گشته، از روي الواح اصليّه نسخه برداشته، به مركز ارسال شود. و برخي از آن ها كه 

ه در ضمن استنساخ رسيدم به جايي كه ذكر شيخ الاسلام و امين الاسلام داراي مطالب لازمه است، به طبع برسد. بند

ا هاند سهل است، اعدي عدوّ بهائيت بودند. از بهائيي بهائيت وارد نشدهاي درج بود. تعجب كردم كه آنها در دايرهمراغه

 من بودند.ايشان مؤسرّ  سرِّاند؟ گفتند بلي در تحقيق كردم. اين ها از چه رو اين جا ذكر شده

به هر حال چندي پيش از اين، بعد از اعراض از بهائيت، در مجلس عالمي بوديم. به مناسبت صحبت بهائي به ميان آمد. 

، 1300 يتقريبا در سنه» حاجي حسينقلي نامي كه ناظر شيخ الاسلام و امين الاسلام بود، بدون مقدمه اظهار كرد كه

عنوان تبليغ به مراغه آمده، نظر به تازگي اين مذهب، آقايان مزبور با آقا محمد  چيزي كم و زياد، آقا جمال بروجردي به

ي اين ها حاضر شده و از هر باب صحبت به ميان آمده، شب هشتم آقاي انصاري كفرشان انصاري هشت شب در جلسه

ه امت نتوانسته، شبانه برا اظهر من الشمس ثابت داشته، با جماعت از مجلس برخاستيم كه آقا جمال مزبور ديگر استق

ند ابناب فرار نمود. بنده ملتفت شدم كه همان روزها اين ها به بها عريضه نوشته و شرح مجالس را با اسامي واردين نوشته

ها و اظهارات ي حرفديگر بنده پايه و مايه« اند. در حالتي كه ابدا اقدامات نداشتند.كه به اسم هر يك لوحي نوشته

 نمايند كه بعدا به عوام امر را مشتبه نمايند.يدم كه بعضي اسامي را نظر به اهميتشان مخصوصا منتشر ميها را فهماين

ي كنم وقتي مال و جان فدا كردن اشخاص را بفهميم، مجبوريم مقدماتي بنويسيم. لهذا عرض ميوبه جهت اين كه پايه

خود داد، بعضي از طلاب و نفوس ديگر نظر به اغراض  كه سيد باب شورش برپا نمود و كلماتي تلفيق كرد و نسبتي به

                                                 
 بیت از جامي است  55
 ناشاره کرد 56
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شخصي گرويدند كه در ضمن به كارهاي خود صورتي بدهند و بدين وسيله عوام را بشورانند و مقاماتي براي خود احراز 

د نكنند. در اين بين سيد باب را در ماكو و چهريق نظر به سوء سياستي كه علما و امراي آن زمان داشتند، توقيف نمود

لهذا در زمان محبوسي باب، بعضي از نفوس نيز به  كه شايد بدين وسيله از مقاصد خفيّه ي سيد باب جلوگيري گردد.

ي باب را پي برند بدون اين كه بويي اسم گرويده و از اصل موضوع بي خبر ماندند. يعني ممكن نشد كه حقيقت مسئله

و قمعشان كوتاهي نكردند. بدين سبب مقداري كه در زنجان و  فهميده باشند. علما با دولت هم دست شده و در قلع

و نيريز كه در تواريخ مندرج است كشته شدند، باقي نيز از كيفيات امر باب به كلي بي اطلاع بودند. و در موقع  57طبرس

ي چه به كشتن راضكه اگر حقيقتي نبود اين ها را چرا كشتند؟ و اين ها براي استدلال مثل سركار آن ها را دليل آوردند 

 بردند، والله العليشدند؟ غافل از اين كه اگر اجل فرصت مي داد و به ترّهات سيد باب كه درآتيه ذكر خواهد شد پي مي

ماند، چنان كه بعدا وقتي مختصر امنيتي براي باقي ماندگان حاصل شد، رفته العظيم كه يك نفر ثابت و مستقيم نمي

فحّص نموده، حقيقتي نديده، خودشان بالطبع عقب كشيدند. و آنهايي كه استقامت رفته اشخاص هوشيار تجسّس و ت

نهايي كردند. آي مادي كه در عالم بهائيت دارند ، سالك اند و الا ساعتي در عالم بهائي مكث نمياند نظر به استفادهكرده

 شود: ازدرج مي است. اسامي چند نفر ذيلاها به ناقضين تسميه شده، خيلي بهائي اند و در ميانكه علنا اعراض كرده

جمله آقا جمال بروجردي است كه مبلغي مبرّز بود و به لقب اسم الله موسوم. بعدا پير كفتار گويندش. و آقا سيد مهدي 

دِهَجي است و جواد  گويندش. ديگري آقا سيد علي اكبردِهَجي بود كه ايشان هم اسم الله لقب داشتند حالا همََجي مي

ز در بهائيت نوشته و نزد بنده موجود است. ا 58كه مقالات شنيّ ل خويي و ميرزا اسدالله اصفهاني ويني و خليل وجليقز

مرقوم داشته، و پسر ايشان است دكتر فريد كه در زمان مسافرت عباس افندي به جمله به سفر تكوين شرحي مبسوط 

شهيد لقب دارد. و ميرزا علي  ميرزا علي محمد و شهيد بنكه اسمش امريكا از ملتزمين ايشان بود. وابن اصدق است 

اكبر نخجواني است و چند نفر ديگر نيز آثار اعراض كه از وجناتشان احساس گشت، هر يك را به يك دسيسه كاري 

 كشتند.

» ت:ر مي گفاي نيز پرده از روي كار برنداشتند؛ امثال آقا سيد اسدالله قمي كه شرح مبسوطي از ايشان دارم كه مكرعده

شدم؛ ولي در ظلّ امر بهائي، قابل توجه شده و در هر كجا باشم در سروپا مياگر من مسلمان بودم، حالا از اين سادات بي

خواست اين لكه را از روي خودش بردارد، مردود طرفين و علاوه پير شده بود. اگر مي« نمايم.ال استراحت، آسايش ميمك

ي ميرزا آقا خان قائم مقامي جان به جانان سپرد. ان د. لهذا بيچاره در اواخر عمر در خانهكرشد و كسي اعتنايي نميمي

از امر  يا سراً هايي كه علناًشاءالله راجع به ايشان شرح مبسوطي از قلم فاني در جاي ديگر نوشته خواهد شد. اما اين

تند و يا اگر نوشتند، حضرات به هر دسيسه كاري بهائي اعراض كرده، از آنجايي كه وقايع و گزارشات خودشان را ننوش

الحمدالله در اين  59در طبعش موانعي پيش آوردند، لهذا تا حال مستور و پوشيده مانده بود؛ ولي از تأييدات لاريبيّه، 

 هاي آتشين خودشانبا حربه اواخر حضرت آيتي موفق شدند كه اين طلسم را شكسته و شياطين انس را مغلوب نموده و

ي حضرات از مبلغين مشهور بوده و در نكوب ساختند. هكذا حضرت حاجي ميرزا حسن نيكو كه ايشان نيز به عقيدهم

مسافرتي طولاني به هندوستان و مصر و حيفا،  اخبارات امري طهران اسمشان مكرّر ذكر شده، در اين اواخر پس از

ا آقاي اساساز طبع درآمده و منتشر است. در صورتي كه نوشته و اينك « ي نيكوفلسفه» به اعراض نموده، كتابي موسوم
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، به ريش خود گرفتند. كذالك بنده شده و آنها ندانستهگويند براي كشف همين دسايس و حيل وارد حضرات نيكو مي

 دارم و اين رشته سردراز خواهد داشت.شرحي مبسوط مرقوم مي

اند نه فداي حق. در اين خبري شده وفداي جهالت گشتهبيپس ثابت شد كه مال و جان دادن حضرات، ناشي از جهل و 

دارد: يكي اين  ها كه دو جنبهام ] ذكر كنم[ در كشته شدن بابيجا مناسب است تاريخي كه از جرايد قديم اخذ كرده

ت نمايد كه اهالي آن زمان در كشتن اين ها چه اندازه عطش داشتند كه فرصاست كه مطلب مذكورِ قبل را ثابت مي

د و انبدخواه دولت و ملت كه حضرات هميشهكند سند و ديگري اين را ثابت ميي يقين بردادند تا اين ها به درجهنمي

زنند و لطمات خودشان ها ناخن ندارند، لهذا هميشه دم از مظلوميت ميدشمن اسلام و سلطنت، اما چون به قول ترك

الحمدلله بر كل ثابت شده كه اين » دهند كهر الواحات عديده انتشار ميزنند و درا به دين و دولت، به اسم مظلوميت مي

اند و آرزويي جز ترقي مملكت ندارند. چنان كه تا حال از اين حزب مظلوم بر عليه حزب مظلوم، خيرخواه دولت و ملت

ت بع ثابولي اين تا« اتدولت و ملت قيامي نشده و سوء قصدي بروز نكرده. نه در سياسات مداخله دارند و نه در اجتماع

دانيم چه مفاسدي زيرسر مترصد يك فرصتي هستند كه كارخودشان را بنمايند. و نيز ما ميها هميشه كند كه اينمي

 دارند.

 وقايع اتفاقيه به تاريخ پنج شنبه دهم ماه ذيقعده الحرام مطابق  يروزنامه

 ران.ي ايي ممالك محرومه، اخبار داخله 1268سال سيچقان ئيل 

 82ي ي طهران نمرهدارالخلافه

به طور وضوح و شهود معلوم و مشهود نگرديده بود، مقدمه  60گذشته چون اصل حقيقت كيفيت كما ينبغي يدر هفته»

ي آن چند نفر خبيث مردود كه از سوء نيت ، قد منكري نسبت به وجود مبارك اعليحضرت شاهنشاهي داشتند به طور 

شقي بدبخت لامذهب گرد آمده، پيروي و متابعت سيد فصيل آن اجمال اين است كه جمعي تاجمال نوشته شده بود. 

ه، ود رسيدي ماضيه، مذهبي به غير ما انزل الله اختراع كرده بود و به سزاي عمل خشيرازي را كه در سنه علي محمد باب

حقيقت مذهب خود را برسانند و اگر  توانستندعموم اديان و ملل، نمي يو چون موافق قاعدهپيش نهاد كرده بودند. 

جات و احكام آنها كه به چنان كه بعضي از كتب و نوشته -كردند بطلان آن به طور وضوح معلوم و مشهود بودآشكار مي

د آثار خوتوانستند مذهب كفر ي علمي نميدر گفت و شنود و مباحثه و -دست افتاد؛ همه محض كفر و كفر محض بود

 اي در اجزاي سلطنت نمايند و آشوبيالوهيت بود آشكار كنند، به خيال سلطنت افتادند كه شايد رخنهتالي دعوي كه را 

برپا كنند و به دعوي مذهب باطل خود، در مقام تاخت و تاز و نهب و غارت برآمده، از دست اندازي به مال مردم تمتعي 

مود، ني نام ترشيزي بود و نيابت باب سابق را ادّعا ميبرگيرند. جمعي بي مغز فرومايه كه رئيس و قطب آن ها ملاشيخ عل

خود را به حضرت عظيم ملقب داشته و از اصحاب و اتباع آن باب، تني چند به دور خود گرد آورده، بعضي از اشرار و 

ن اي يالواط و اوباش خام هوس را هم فريفته كه از جمله يكي حاجي سليمان خان پسر يحيي خان تبريزي بود، در خانه

گذاشته، همت شور و شورا  ه، علي الخفيه بنايي مشهور به سرچشمه جمع آمدي طهران در محلهخبيث در دارالخلافه

ها كه داوطلب شدند، منتخب كرده، به هر به قصد گزند و آسيب وجود اعليحضرت پادشاهي گماشتند. دوازده نفر از آن

كه آمده در نياوران هر جا و هر وقت كه بتوانند و دست بيابند،  يك سلاح حرب از قبيل قمه و طپانچه و كارد دادند

ي سليمان خان آماده و مهيا بودند كه به محض آسيبي به وجود مبارك برسانند. و خود نيز با كمال استعداد در خانه
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 .لمين بگشايندمس 61گذشتن امر، بيرون آمده، به اسم ادعاي مذهب به هيئت اجتماع ، دست به تاخت و تاز و سفَك دماء

آن بود كه در روز يك شنبه بيست و ششم شهر شوال المكرم ، در وقتي كه سركار اعليحضرت پادشاهي به عزم شكار 

تاخته، چند طبانچه خالي كردند كه از محابا بر سر اسب سواري پادشاهي  سوار شده بودند، آن بدبختان، متهوّرانه ، بي

د دانه، قدري بدن مبارك پادشاهي را هم خراشيده بود. لكن چاكران از قبيل جمله يكي از آن ها كه ساچمه داشت چن

نتيجه الامراء العظام اسدالله خان امير آخور و مقربي الخاقان مستوفي الممالك و نظام الملك كشيكچي باشي و ساير 

عوا ازضرب تيغ وسنگ و اعاظم و معارف و غيره، دو نفر از آن اشقياي لعين را دست گير كرده و يكي هم در همان د

بعد  اند.ها از تابعين باب بودهپيش گرفت. آن دو نفر كه زنده دست گير شدند، معلوم شد كه اين 62چوب راه بئس الفرار

، در لت قاهرهاز آن سركار اعليحضرت پادشاهي عزيمت شكار را موقوف داشتند و بر حسب اجازه عليّه ي اولياي دو

، به مقرّب الخاقان آجودانباشي و حاجب الدوله و عالي جاهان كلانتر و كدخدايان شهر مقام تجسّس و تفحّص برآمده

حكم شد كه رؤساي اين قوم را به دست آورند. تا اين كه در روز آخر ماه مقرب الخاقان حاجب الدوله و فرّاشان شاهي، 

ي حاجي سليمانخان مردود، هيئت انهدر كمال معقوليّت استحضار از مجمع و ممكن آن ها حاصل نمودند كه همگي در خ

خان با دوازده نفر از آن  اجتماعي دارند. كدخداي محله را با جمعي اختيار كرده، بر سر آن خانه رفتند. حاجي سليمان

ها و جاهاي ديگر فرار كردند. بعد از آن كه اين دوازده نفر گرفتار شدند، در آن جا دست گير شده، مابقي از راهاشرار 

 ساير رفقاشان از آنها معلوم شد. اسامي

مقرّب الخاقان آجودان باشي و كلانتر با فرّاشان پادشاهي روزي سه چهار پنج نفر گرفته، آوردند. و هر كدام  ،فيوماً و يوماً

ها را حاضر ساخته، از رفقاي سابقشان هم حاضر ساختند و را كه آوردند اولياي دولت عليّه مخصوصا در مجمع عام آن

مدلل داشتند. از جمله خدمت نماياني كه از مقرّب الخاقان حاجب الدوله نسبت  63ير ايشان را علي رئوس الاشهادتقص

نمود و به دين و دولت ظاهر شد، به دست آوردن ملا شيخ علي مزبور بود كه هميشه مخفي بود و خود را به احدي نمي

ه يكي از دهات شميران آمده بود، با چند نفر از اصحابش كه حاجب الدوله فرستاد بعد از آن كه از شهر فرار كرده، ب

براي تحقيق و تفتيش مسئله، او را احضار  مآب صدراعظمرده، آوردند. به خصوص جناب جلالت همراه بودند، دست گير ك

دست گير شده بودند، حاضر ساختند و در همان مجلس علي رئوس الاشهاد  و لاحقاً نمودند و اصحاب او را كه سابقاً

بوده است. از جمله مفهوم شد محمد صادق نامي كه روز  معلوم نمودند كه اصل محرك و باني اين عمل شنيع آن ملعون

اخت. نوكر خود اول خود را به اسب سواري همايون پادشاهي رسانيد و طپانچه انداخت و آن نوع جسارت ها را ظاهر س

ي شقي گرفتار شدند سي ي ضالهي حرب را خود آن شقي به او داده بود. از اين طايفهاين ملعون بوده و اسباب و اسلحه

اند از آنها بروز نيافت. يحتمل به ولايات بعيده فراري و و دو نفر، ما بقي معلوم نشد؛ اگر هم في الواقع رفيقي داشته

مآب وزير مختار دولت جلالت  حسينعلي نام نوري به زرگنده كه جنابله يكي از آنها ميرزاشده باشند. از جممتواري 

جناب معزي اليه به محض اين كه دانستند او از اين قوم ضلالت آثار است، رده بود. ي روسيه درآن جا بودند، فرار كبهيّه

ن نموده اتباع سفارت او را گرفته، نزد غور قدمنظور داشته، با كمال معقوليت في الف عي ورشرايط اتحاد دولتين را م

ه از ظهور اين نوع معقوليت ايشان كمال ه فرستادند. و سركار اعليحضرت پادشاهي و اولياي دولت عليّاولياي دولت عليّ

رضامندي حاصل كرده، جناب جلالت مآب صدراعظم به فرستادگان ايشان انعام دادند. و نظر به اين كه گذشته از بطلان 
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هياّت و منكرات مذهب و دعوي باطل، جسارتي پيش گرفتند كه خسارت عموم ناس از سفك دم و نهب مال و ساير من

و وضيع و شريف و برنا و  64ي مردم از علما و فضلا و چاكران دربار سپهر مدار و رعايا و بَرايا ، كافهاز آن حاصل مي شد

واجب دانستند. شش نفر از آن ها را كه اين اشخاص بودند: ميرزا پير و خاص و عام، قتل اين مفسدين ضلالت پيشه را 

تقصير نبود، به جهت بعضي سؤال و جواب او را نگاه داشتند و ميرزا حسينعلي نوري و ميرزا سليمان حسين قمي كه بي

 تحقيق معلوم نشد ي او و آقا عبدالله پسر آقا محمد جعفر و ميرزا جواد خراساني. بهزاده علي و ميرزا محمود همشيره

كه آنها در اين مفاسد و شورا شركت داشته باشند؛ لهذا اعليحضرت پادشاهي حكم به حبس آن ها فرمودند كه در حبس 

 انتهي(..« ) .د بمانند ود و مخلّمؤبّ

 65«.تُلوامِن اَن تَق واَِن تُقتَلوا خَيرٌ» پس از اين كه ميرزا حسينعلي بها در اين جا صدماتي ديد، بعدا عنواني برداشت وگفت:

بدين وسيله در اذهان جاگير نمود كه بهائيان در امور سياسي مداخله ندارند، ليكن ضدّيتشان نيز بر سرير سلطنت 

حاليه بعدا درج خواهد شد. و در متن تاريخ مزبوره معلوم شد كه سفارت روس ميرزا حسينعلي را در زرگنده دست گير 

 ن به طهران فرستاده و حتي به مأمورين از طرف دولت انعام داده شد.ي دولتيكرده و به جهت معاهده

لازم است يك جمله از نطق عباس افندي كه اين مطلب را به طرز ديگر به اغنام مي گويد و در ضمن مراتب بها را ثابت 

لقين روس خيلي متع:» هايش نيز معلوم گردد و آن اين است ساير حرف يكند، درج مي نمايم كه تفاوت و پايهمي

 «خواهش كردند از جمال مبارك كه بروند در پرِ اخوّت روس؛ جمال مبارك قبول نفرمودند.

 اناًي آن مولاي عظام جديگر نظر به اين كه بنده نوشته بودم كه علماي اعلام و مجتهدين ذوالعزّ و الاحترام در قبول توبه

باب اسلامي متمكن گرديد، جوابا مرقوم الحيل آنها بريده و در ظلّ قِايف باشند كه نظر از لطحاضر بوده و مي و مالاً

 اًغَيرَ الاسلامِ دين و من يَبتَغِ» فرمايد:نماييم خداوند تبارك و تعالي مياولا چون نظر به آيات قرآن مجيد مي» گشته:

ي د هم صدق است، لذا خداوند توبهنفي ابدي است و فرمايش خداون« لن» ي توبه. چون كلمه 67آي  66لَ مِنهُ.فلََن يُقبَ

ي كتبي و مدركي از خداوند فرمايد. اگر چنانچه علماي عظام وكالت نامهبنده را نسبت به ظاهر معني اين آيه قبول نمي

 يدر دست داشته باشند، چه ضرر، بنده نيز پس از تحقيق و تفحص اگر بطلان اين امر ثابت باشد، در محضر ايشان صيغه

ا ام؛ ابدنمايم: وانگهي جانا و مالا كه حاضرند، بنده خوب و بد دنيا را كما ينبغي ديده و مشاهده نمودهاري ميتوبه را ج

  68« و طالِبُها كلاب. ابدي و سرمدي طالبم. الدنيا جيفۀٌ به زخارف اين عالم فاني اعتنا نداشته و ندارم و به عالم

-خود مسدود و در ثاني وكالت علما را از طرف خداوند مدرك خواسته جوابا عرض مي كنم حضرت عالي باب توبه را براي

كند، مستغرق در جهل و شئونات بشريّه است. روز به روز عقلش در تكامل ايد. اولا انسان مادامي كه در عالم زندگي مي

ي باطني و مقصود ادهنمايد ولي ارو فهمش در تزايد است. وقتي كه مسلكي را جاهلا نظر به رسيدن مقصود، مشي مي

الاعمال » عامل است.  پرستيمذموم نيست؛ زيرا به نيّت حقيقت حقيقت است، اعمال اين شخصاصلي جستجوي 

وَ اذا جائَكَ الًذينَ يُومِنوُنَ بِآياتِنا » فرمايد:. چنان كه در قرآن مجيد خداوند ميدر اين مرحله توبه قبول است« اتبالنيّ

 «نًهُ مَن عمَِلَ مِنكمُ سُوءَ بِجهالَه ثُمً تابَ مِن بعدِهِ و اَصلَحَ فانَهُ غَفُور رَحيم.اَ نفَسِهِ الرًحمَۀَ رَبُكم عَلي تَبعَليكُم كَ فقُل سَلامٌ
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  اللهُفاُولئكَ يَتُوبُ ن قَريبٍانًما التًوبه عَلي اللهِ للًذينَ يعَلمَونَ السوءَ بَجَهاله ثُمً يَتُوبونَ مِ »فرمايد:در جاي ديگر مي 69

اين ره كه تو مي روي به » ولي وقتي كه خطاي راه و مسلكش را فهميد يا به او گفتند: 70« حكيماً م و كانَ اللهُ عليماًيهِعَلَ

ي مزبوره مصداق پيدا خواهد تركستان است، بعد از فهم اين مطلب، اگر باز در طريق سابقش سالك باشد، آن وقت آيه

ب او را گرفته، شخصي بيدار صدا زد، فورا برمي خيزد، ولي كسي كه خودش را كرد. چنان كه كسي در خواب است وخوا

گويد كه به اِصغاي كلمات يك نفر معرضِ مردود وقت استماع زند، هر چه صدا كنند، اعتنا و توجه ننمايد و ميبه خواب مي

 ندارم.

در خواب غفلت ها حال بعضي از بهائياند. حقيقتا تا حضرت آيتي شرح مبسوطي در جهل مفرد و مركب مرقوم داشته

ه اند. اشخاصي كبودند. ولي بعد از اين بايد فهم نمايند كه علت چيست. همكاران كنار مي شوند و روز به روز در تناقض

اند نه حقيقت پرست؛ والا چه نمايند، هواپرستميل به تحقيق ندارند و به بعضي كلمات خشك و خالي خود را مغرور مي

 »كه مطالعه و يا استماع كلمات معُرضين نمايند؛ اگر حق است قبول دارند و الا با براهين ساطعه جواب دهند.  ضرردارد

نظر به اين كه جواب مقنعي كه از روي حقيقت باشد ندارند، لهذا  71« و يَحيي مَن حيً عَن بيًنهٍ يًنهٍلِيُهلكَ منَ هَلَك عَن بَ

بعضي خواستند كه جوابي بنويسند ولي مركز چون به عيب كار ملتفت بود كه شوقي افندي اجازه جواب نداده، زيرا 

ي مزبور را شما كج تصور جواب قانوني نيست، لهذا امر اكيد داده كه كسي جواب ننويسد. وعلاوه بر اين، معني آيه

ي هر كسي غير از اسلام ديني را قبول يعن« و من يَبتَغ غيرَ الاِسلامِ دينا فلََن يُقبل مِنهُ» فرمايد:ايد. خداوند ميفرموده

كند، از او قبول نمي شود ابدا و الا اگر اسلام را قبول نمايد حرجي براي او نيست. اين محظور در اديان سايره مصداق مي 

 ا ازي كتبي علما ريابد كه هر كسي غير از اسلام پيرو مذاهب اجنبي گردد، البته قبول نخواهد شد. واين كه وكالت نامه

 « العلما وَرثََه الانبياء» انبيا هستند ايد، البته علما جانشينخدا مدرك خواسته

نمايند و امروزه علمايند جانشين پيغمبر و ائمه عليهم السلام. و اين به موجب احكام اسلام به اوامر شرعيّه رسيدگي مي

عوالم مادي باعث اقامت در دام شياطين انس  است كه اگر احيانا كه جانا و مالا عرض شده، اين هم به طريق اتمام حجت

 لين.ض انً اللهَ ولي المُقبِل و من شاء فَليعُرِقبِعَليً الا البلاغُ مَن شاء فَليُ باشد، آن هم رفع گردد. وما عليهم و

اطر خ ي اولي )سيد باب( اگر صحيح باشد، حديث شريف ازي حضرت نقطهدر موضوع توبه نامه »اند:وايضا مرقوم فرموده

ي نبيً ؛ موسي و عيس من اربعهِ علامهٌ مبارك فراموش شده كه بايد كل خبرهاي ائمه هدي مصداق يابد. انً في قائمِنا اربعهُ

همان مقام سجن و تقيه هم بايد مصداق يابد چنان كه  72فَ السًجنُ و التًقيه. مِن يُوسُ .. و العَلامهُ.و يوسف و محمد) ص(

جواب اين كه: حديثي كه ذكر « مشهور و معمول است. 73« كَ و ذهابَكَ و مَذهَبَكَستُر ذَهَبَاُ» در اسلام هنوز حديث

فرموديد، به توبه نامه ي باب مربوط نيست. اولا علامت ثلاثه ثابت نشده كه رابعي نيز مصداق يابد. لابد آن ها را هم مثل 

                                                 
بگو سلام بر شما، پروردگار شما رحمت و مهرباني را برخويشتن مقرر کرده است که هر  ،هر گاه آنان که به آيات ما ايمان آوردند، نزد توآيند  69

 54ي مهربان است. آيه ي ه ناداني انجام دهد و بعد از آن توبه کند و اصلاح کند] خدا او را مي بخشد[ که او آمرزندهکس از شما کار زشتي ب

 سوره ي انعام. 
همانا برخداست پذيرفتن توبه ي کساني که به ناداني کرداري ناشايسته مرتكب شوند و سپس به زودي توبه کنند. پس آنان اند که خدا توبه   70

 ي نساء. سوره ،17ا مي پذيرد و خدا داناي فرزانه است. آيه ي شان ر
 سوره ي  انفال.  42تا هر که هلاك مي شود از حجتي آشكار، هلاك شود و هر که زنده مي ماند از دلیلي آشكار زنده ماند. بخشي از آيه ي  71
 زندان و تقیه است.  ،.. ونشانه ي يوسف.محمد) ص( همانا در قائم ما چهار نشانه از چهار پیامبر هست؛ موسي و عیسي و يوسف و 72
 زر و مقصد و آيین خود را پوشیده دار.  73
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زم دارد التماس و التجا كند و بگويد كه من... خوردم كه ايد. و علاوه تقيّه كجا لااين يك علامت تعبير و تفسير فرموده

مِنهُم  اند. فأتِ باِحَدٍاين ادعا را كردم. كي و چه كس از انبياي عظام و اولياي كرام در جايي اين گونه كار را اقدام نموده

؟ و يا اقدامات فرعونيان را خليل الرحمن وجود نداشت حضرت ابراهيم فين. آتش نمروديان در مقابلان كُنتَ مِنَ المُنصِ

دروغ  ويا دو نيمه شدن حضرت زكريا 74؟«ذَروني اَقتُل موسي» گفت:در كشتن حضرت موسي انكار توان كرد كه مي

ما اوذيَ نبيً » است؟ ويا سربريده شدن حضرت يحيي مستور است؟ به دار رفتن حضرت عيسي محل شبهه است؟ و يا

ت؟ و يا كيفيت شهادت حضرت خامس آل عبا، سيد الشهداء عليه و عليهم آلاف باور نكردني اس 75« بمثل ما اوذيتَ

التحيه و الثنا، براي احدي از اهل عالم، غير معلوم كه تمام اصحاب و عيالش و اعوان و انصارش در نهايت استقامت به 

ت بر مجاهدات آن حضرت داده الآن ورد زبان عموم الهيّون و ماديّون است كه كلّ شهاد شهادت كبري فائز شدند كه الي

ين ع به ننگ زيستند؟ تذكاراً و تقديس ميكنند؟ كدام يك از اين ها نعوذبالله مرتكب همچو عمل ننگ آوري گشتند و

در زمان ولايت عهدي اش نوشته و عكس  ي سيد باب را كه به خط و امضاي خود به ناصرالدين شاه مرحومتوبه نامه

 نگارد كه ملاحظه فرماييد. خطش موجود است، ذيلا مي

ي عباد خود شامل به كافه خود را در هر حال فداك روحي، الحمدلله كما هُو اهله و مستحقه كه ظهورات فضل و رحمت

رأفت و رحمت خود فرموده كه به ظهور عطوفتش عفو از بندگان  را ينبوع كه مثل آن حضرت له ثم حمداً گردانيده. فحمداً

را قصدي نيست كه خلاف  ي ضعيفكه اين بنده 76و مَن عبدَه فرموده. اُشهدُ الله ترحم به داعيانو ستر بر مجرمان و 

 خداوند، ولي چون قلبم موقن به توحيد رضاي خداوند عالم و اهل ولايت او باشد. اگر چه بنفسه وجودم ذنب صرف است

بر كل ما نزلَ مِن عندالله است، اميد رحمت او  جل ذكره و به نبوت رسول او) ص( و ولايت اهل ولايت اوست و لسانم مقرّ

او بوده، از قلم جاري شده، غرضم عصيان  رضاي ام. واگر كلماتي كه خلافرا دارم و مطلقا خلاف رضاي حق را نخواسته

رُ الله فنبوده، و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت او را. واين بنده را مطلق علمي نيست كه منوط به ادعايي باشد. اَستغَ

كه از لسان جاري شده، دليل برهيچ امري نيست و  ربي و اَتُوبُ اليه من اَن يُنسَبَ اليً امر. و بعضي مناجات و كلمات

حضرت حجه الله عليه السلام را محض ادعا مبطل است و اين بنده را چنين ادعايي نبوده و نه  يمدعي نيابت خاصه

ي و آن حضرت چنان است كه اين دعاگو را به الطاف و عنايات و بساط رأفت ادعاي ديگر. مستدعي از الطاف شاهنشاه

 .محل مُهر( يا علي يا محمد 0و رحمت خود سرافراز فرمايند. والسلام

 دارم، و هو هذا:مي اند، مندرجكذالك حكم علما را كه در بالاي خط سيد باب نوشته

الا وليعهد دولت بي زوال ايًدَ الله و ون در حضور نواب اشرف ومحفل ميم سيد علي محمد شيرازي، شما در بزم همايون و

سَدًدَه و نَصرََه و حضور جمعي از علماي اعلام، اقرار به مطالب چندي كردي كه هر يك جداگانه باعث ارتداد شماست و 

ي خبط دماغ است موجب قتل، وتوبه ي مرتد فطري مقبول نيست. و چيزي كه موجب تأخير قتل شما شده است، شبهه

المطهره) علي اصغر  شود. حرّ رهُ خادم الشريعهآن شبهه رفع بشود، بلا تأمل احكام مرتد فطري به شما جاري ميو اگر 

 الحسني الحسيني( ) الواثق بالله الغني ابوالقاسم الحسني الحسيني ( ) سجع مهر علما( 

                                                 
 سوره ي غافر.  ،26بگذاريد مرا تا موسي را بكشم. بخشي از آيه ي  74
 هیچ پیامبري مانند من آزار نديد.   75
 خداوند و بندگان او را شاهد مي گیرم.  76
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 يي دوسيهاش به ضميمهدر زمان ولايت عهدي م است كهي ناصرالدين شاه مرحوواين مكتوب نيز از روي عكس عريضه

 خط هر سه موجود است.اب به محمد شاه نوشته شده و عكس ب

قربان خاك پاي مباركت شوم در باب باب، فرمان قضا جريان صادر شده بود كه علماي طرفين را احضار كرده، با او گفت 

رقعه به جناب خان سپرد و  زنجير از اروميه آورده، به كاظم فرستاده، با 77و گو نمايند. حسب الحكم همايون محصّل

مجتهد نوشت كه آمده، با ادله و براهين و قوانين دين مبين گفت و شنيد كنند. جناب مجتهد در جواب نوشتند كه از 

مس است. مِن الاَ ي تحريرات اين شخص بي دين، كفر او اظهر من الشَمس و اَوضحُريرات جمعي از معتمدين و ملاحظهتق

در گفت و شنيد نيست. لهذا جناب آخوند ملا محمد و آخوند ملا مرتضي قلي  هود، تكليف داعي مجدداًبعد از شهادت ش

ملا  را احضار نمود و در مجلس از نوكران اين غلام، امير اصلان خان و ميرزا يحيي و كاظم خان نيز ايستادند. اول حاجي

ر امام اي كه دليل بتو مي گويي من نايب امام هستم و بابم و بعضي كلمات گفته مسموع مي شود كه» محمود پرسيد كه 

-شنيده ام وي من. نايب امام هستم و باب هستم و آن چه گفتهگفت: بلي حبيب من و قبله« بودن بلكه پيغمبري توست.

ام ، آن كه ولكن اين كلمات را من نگفته 78البابَ سُجًدا ،ايد، راست است. اطاعت من بر شما لازم است به دليل و ادخُلُوا 

 آن كه به كوه طور تجلي كرده. » جواب داد:« گوينده كيست؟» پرسيدند : « گفته است، گفته است

 79بختي از نيك روا چرا نبود  درختي روا باشد انا الحق از

وقت كه در او خلق مي شد، الان  طور هستم، آن يي شجرهبنده به منزله .مني در ميان نيست؛ اين ها را خدا گفته است

هزار از علما  كشيد، منم. آن كه چهلقسم كسي كه از صدر اسلام تاكنون انتظار او را مي در من خلق مي شود. و به خدا

 »گفت:« در كدام كتاب است كه چهل هزار عالم منكر خواهند گشت؟ اين حديث:» پرسيدند « منكر او خواهند شد، منم

بسيار خوب تو از اين قرار صاحب الامري؛ اما در » ملا مرتضي قلي گفت:« شد، چهار هزار كه هستاگر چهل هزار نبا

جن با چهل و پنج هزار  از مكه ظهور خواهند فرمود و نقباي انس وست و ضروري مذهب است كه آن حضرت احاديث ه

نگين سليمان و يد بيضا با آن جناب خواهد داود و عصاي موسي و  جنيان ايمان خواهند آورد و مواريث انبيا از قبيل زره

  ؟« بود. كو عصاي موسي وكو يد بيضا

بعد از « غلط كردي كه بدون اذن آمدي» جناب آخوند ملا محمد گفت:« ها نيستممن مأذون به آوردن اين» جواب داد كه

صاي خود آيه نازل مي كنم و اعجاز من اين است كه از براي ع» از معجزات و كرامات چه داري؟ گفت:» آن پرسيدند كه

ما السمًواتِ و الارض ك الذي خَلَقَ.سبحان الله القدوس السبوح بسم الله الرحمن الرحيم» شروع كرد به خواندن اين فقره:

سور مك» را به فتح خواند. گفتند: تاء سموات .ي نحو غلط خوانداعراب كلمات را به قاعده« من آياتِهِ.  هذه العصا آيهٌ خَلَقَ

آيات باشد، من هم ي فقرات از جمله اگر اين قبيل» آن گاه الارض را مكسور خواند. امير اصلان خان عرض كرد:« بخوان

آن  . بعد ازباب بسيار خجل شد« صباح و المساءتوانم تلفيق كرد. و عرض كرد: الحمدلله الذي خَلَق العصاء كما خَلَقَ ال

جدَ  كه مأمون از جناب رضا عليه السلام سؤال نمود كه دليل بر خلافت كه: حديث وارد است حاجي ملا محمود پرسيد

                                                 
 مأمور اجراي امر 77
 سجده کنان از در داخل شوند.   78
 شبستري است.  زبیت از مثنوي گلشن را 79
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ي انفسنا. مأمون گفت: و لو لا نسائنا. حضرت فرمود: و لو لا ابنائنا. اين سؤال و جواب شما چيست؟ حضرت فرمودند: آيه

  80« را تطبيق بكن و مقصد را بيان نما.

ي چند از فقه و ساير علوم پرسيدند. جواب گفتن نتوانست. حتي از ساعتي تأمل نموده، جواب نگفت. بعد از آن مسائل

ز معني آغابي هايي فقه از قبيل شك و سهو سؤال نمودند. ندانست و سربه زير افكند. باز از آن سخنمسائل بديهيه

 اين« وده است است كه آن نور، نور يكي از شيعيان ب من همان نورم كه به طور تجلي كرد؛ زيرا كه در حديث» كرد كه

بيشتر شرمگين شد و سر به زير افكند. چون « اي؟ شايد نور ملا مرتضي قلي بودهكه آن شيعه تو بوده غلام گفت : از كجا

مجلس گفت وگو تمام شد، جناب شيخ الاسلام را احضار كرده، باب را چوب مضبوط زده، تنبيه معقول نمود و توبه و 

 ها نكند و الآن محبوساستغفار كرده و التزام پا به مهر هم سپرده كه ديگر از اين غلط هاي خود انابه وبازگشت و از غلط

 است. امر، امر همايوني است. )انتهي(  -روح العالمين فداه -منتظر حكم اعليحضرت اقدس همايون شهرياري .و مقيّد است

الآن در آرشيو دولتي  از روي اصل برداشته و اصل ي دولتي بود. در اين اواخر درآمده و عكسيي مزبور در خزينهنامهتوبه

 يي دولتي مزبور، شنيده نشده؛ چنان كه در جلد قاجاريهّاست و در هيچ جا تا وقت بروز اين توبه نامه از خزانه ضبط

ي احوالات باب مندرج است ولي اشاره به توبه نامه هيچ نيست. لهذا محض بروز اين توبه نامه، اول ناسخ التواريخ، كليّه

بعد نظر به اين كه رشادت وتردستي خود و پدرش بها را ثابت نمايد و به « فورا اين را محو نماييد» كهعباس افندي گفت 

آقا سيد « محفوظ داريد و به احبا ارائه ندهيد.» يم، گفت:اثابت كردهازلي ها و بابي ها بفهماند كه ما شما را به خلق 

ه پرفسور براون هم به دست آورد و عينا درج نمودم. بعد شنيدم كه مرحومضبط كرده بود كه به بنده رسيده  اسدالله نيز

 نخواهد ماند.و در كتابش درج كرده، پس از ديدن اين توبه نامه ديگر مجال استقامت در دين بابي و بهائي براي احدي 

اين كه نوشته شد، ساختگي نيست، ممكن است از محفل مركزي طهران در اين خصوص سؤال نماييد. حتي جناب فاضل 

ي امهنتوبه ي اين ها را درج فرموده. واين توبه نامه مثلچند جمله« ي نيكوفلسفه» ميرزا حسن نيكو نيز در شهير حاجي

ي حاجي ميرزا حسن ر دادند كه آواره پس از طرد شدن توبه نموده و به واسطهاصل نيست كه اول انتشاآقاي آيتي بي

ه هر ي خود نوشته كنيكو به پيش شوقي افندي فرستاد. شوقي افندي نيز نظر به اين كه عباس افندي در وصيت نامه

حسن را نيز طرد كردند.  كس مخالفت نمود بعد خواست توبه نمايد، هيچ عذري را از او قبول ننماييد، لهذا حاجي ميرزا

بعدا كه كتاب كشف الحيل طبع و توزيع شد، بنده به محفل روحاني طهران نوشتم كه اگر آواره توبه نامه به پيش شوقي 

اظهارات اين شخص افندي فرستاد و صحيح است، خوب است همان توبه نامه را طبع نموده، اعلان نماييد كه همه بدانند 

 :مدتي جواب آمد واين كلمات مزبور . پس ازمبني بر غرض است

 ي آواره بي... اشاره نموده بوديد. افترا و بهتان و عداوت او و امثالش ابدا قابل اعتنا نبوده و نخواهد بود.نامهراجع به توبه»

                                                 
مفسران فريقین) شیعه و سني( برآنند که اين آيه اشاره به مناظره و محاجه ي نصاراي نجران با حضرت رسول ) ص( دارد که آنان در اين » 80

 ي پارساي خداوند و پیامبري عیسي) ع( که بندهاني قرآن را دربارهفشردند و توصیف وحیکه عیسي) ع( اقنومي از اقانیم ثلاثه است، پاي مي

ر حق ب است، قبول نداشتند تا حضرت ) ص( مبارزه طلبانه به آنان پیشنهاد مباهله داد. مباهله  يا ابتهال يعني به درگاه خداوند نالیدن  و طرف

، فخر رازي، قرطبي ،تن.و مفسران اهل سنت ) میبدي، زمخشري، نیشابوريرا  بر کنار دانستن و طرف ناحق را گرفتار لعنت و عذاب الهي خواس

زنان ما( « ) نساءنا» پسران ما( حسن و حسین علیهما السلام، ومراد از« ) ابناءنا»بیضاوي وديگران( هم تصريح دارند که مراد حضرت) ص( از 

حضرت علي) ع( بوده است. يعني چهار تني که همراه با خود حضرت)  خويشان نزديك خود(« ) انفسنا» فاطمه ي زهرا علیها السلام و مراد از

 يدهند. وجز اين آيه که علوّ شأن ايشان را نشان مي دهد، به تصريح زمخشري  و فخر رازي، آيهص( پنج تن آل عبا يا اهل کسا را تشكیل مي

ي  پیامبر) شده است. نصاراي نجوان چون صدق و اخلاق  دلیرانه ( نیز به دنبال آن، درگرامي داشت و پاك شماري آنان نازل33تطهیر) احزاب، 

ص( و همراهانشان را مشاهده کردند، هراسان و از عقوبت الهي بیمناك شدند و تن به مباهله ندادند و با پیامبر )ص( صلح کردند ودرخواست 

 خرمشاهي. عمران ترجمه و توضیح بهاءالدين  ي آلسوره .61ي آيه« جزيه بپردازند و حضرت )ص( پذيرفتند دند که بردين خود باقي بمانند و کر
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 81تند مي هر كسي بر خلقت خود  مه فشاند نور و سگ عو عو كند 

خدمت به آستان مقدس شد. البته اين قبيل نفوس به جزاي اعمال خود وبايد به اين گونه امور اعتنا ننمود و مشغول 

فرمايند. خواهند رسيد و امرالله عالم را احاطه خواهد فرمود. لوح مقدس عمومي جديدا رسيده و راجع به آواره بياناتي مي

 «عن قريب طبع و نشر مي شود و آن جناب نيز زيارت خواهند فرمود.

ط بدين شعر بي موضوع كفايت كرده بودند چنان كه ملاحظه فرموديد. مقصود اين است كه چون حرفشان دروغ بود، فق

ام جمع كرده بنده هر چه نوشته و خواهم نوشت از روي مدارك و اسنادي است كه قريب سيصد تومان مايه گذاشته و

چه نوع عوام الناس را اغوا نموده اي است و اين ها از روي چه نقشه محض از براي اين كه به خلق بفهمانم كه دين سازي

سازند. خيلي مضحك است. در صورتي كه بنده در مجالس اسلامي و از صراط مستقيم اسلاميّت و انسانيّت منحرف مي

 كنم كه جماعتنيست، تنقيد مي مأخذاند و از قضا بعضي هم بيها نسبت دادهاز بعضي حرف ها كه تا حال در حق بهائي

ها با براهين ساطعه جواب اين 82شود.ث ميي حشيش است كه تشبّها به منزلهنمايدو اينرا اضلال مي ، اين حرف ها خلق

ها هزاران نسبت به بنده مي دهند ي بهائيشود كه از داخلهها نيست؛ ولي مسموع ميآسان است، احتياج به اين حرف

كه  فرستادنگرفته بودم، هر شب يكي زنش را ميمن زن ها مادامي كه گويد كه اينفلاني در مجالس مي»گويند كه و مي

دهد و مثل هر كسي نسبتي مي«. دنيا را گرفت و آخرت را از دست داد» گويند كهو بعضي مي« شدم.هم فراش مي

ي بنده و رفتار اخلاقي و تقديسم به موجب كنند؛ در حالتي كه امتحان هشت سالهديگران مرا نيز مطرود تصور مي

دهند و اگر واصله از حيفا و طهران و محافل روحاني، ثابت است كه كلّ شهادت بر حسن رفتارم داده و مي مكاتيب

چنانچه براي كسي شبهه باشد، مدارك صحيحه موجود و ارائه خواهد شد. علاوه تا روزي كه خودم بروز اين مطلب نداده 

ر نف در تحويل فاني بود كه خود بنفسه، به اطلاع، چندبودم، منشي محفل روحاني مراغه بودم. هكذا مكاتيب و اوراق 

ام. از جمله نمره به نمره تحويل داده و قبض رسيد از محفل روحاني گرفته حضرات را احضار كرده و در نهايت درستي

ه لاني بر علياند، آن است كه فاند و القاي شبهاتي كه به ادارات دولتي و زمام داران امور كردههايي كه اخيرا دادهنسبت

اند كه در ظاهر خود را دولت دوست به قلم داده ولي در خفيه در نمايد. غافل از اين كه خود بهائيانحكومت صحبت مي

نوشته خواهد شد. و به دول كنند، چنان كه در اين ضمن عين كلماتشان راجع به شاه مكاتيب به حكومت توهين مي

نويسند. پس اشتباه كاري نتوانند. باري هر كسي نسبتي به بنده بدهد، فقط و و قدح از ايران و سلطانش مي مّسايره ذ

 ليدادند؛ و –لخدماته الفداء  روحي -نمايد. چنان كه به حضرت آيتيفقط اغراض شخصي آنهاست كه از بعضي ترشح مي

 ثاز لوث افترائاتشان ملوّالحمدالله دامن ايشان و بنده به شهادت خودشان وعموم دوستان اسلامي، پاك و مقدس است و 

ايم كه زندگاني ما لكه از آن است كه مدتي اوقات خود را صرف ترهات و خرافات آنها نموده نخواهد شد. لوث ما عبارت

ض ايم و به قول آقاي نيكو به عونتيجه نخواهد شد: نظر به كشفياتي كه ايشان و بنده نمودهدار كرده، آن هم الحمدلله بي

 ايم، ديگر كسي از عوام اغوا نخواهد شد. ب ضلال را جستهقطب شمال، قط

 آيا آيات قرآني هم دين سازي است؟ لا والله. » د و مِن كلامِكَ الابَرَ

هور ظفرمايد : ومَن تَقَوًلَ عَلَينا بعَضَ الاقاويلِ لاََخَذناهُ باِليمَينِ ثمًُ لَقًطعَناهُ بالوَطين، اكنون سلاطين عالم براين خداوند مي

سيل امرالله را مقاومت نماييد؟ فارجع البصر بكلمات التي « ايقاظ المؤمنين»خواهيد به مي اند. شمااعظم، خاضع و خاشع

 «حَرًرتُ اليَكَ لِحُبي عَلَيكَ وخُف عَنِ الله و تُب اليه انًهُ تَواَبُ الرًحيم.

                                                 
 بیت از مثنوي مولوي است.  81
 )غرق به هر گیاهي چنگ مي زند. « الغَريق تتَشبًث بكل حشیش»اشاره به مثل   82
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-نوشته ولي عين مقالاتشان اثبات ديانت مقدسه رديّهاگر چه مغرضين  گويد كه دينِ ساخته است.اولا كسي به اسلام نمي

فرمايد و روز كند. وخداوند چنان كه فرموده: هميشه اسلاميّت را از شرّ اهريمنان راهزن حفظ فرموده و ميي اسلامي مي

نيست، « و َمَن » اولي» چهار غلط فاحش سهوا نوشته شده: به روز در انتشار و علوّ است. اما اين آيه كه مرقوم رفته، اولا

« لوَطينِا» است.  «لَقَطعَنا مِنهُ»نيست، « لَقَطعَناه »است. « لاَخذنا مِنهُ باليمَين» نيست، « لاََخذناهُ باِليمَين» است، « ولَو» و

نِ ثُمً لَقَطعنا نهُ باِليمَيوَ لَو تَقَوًلَ عَلَينا بعَضَ الاقاويلَ لاخَذَنا مِ:» شود با تاء منقوله است كه مي« اَلوتَين» با طاء مؤلف نيست. 

وقتي كه شخصي به  .بلي چنين است .است« كلمه الله» دهد كه در ثاني حقيقتا عين كلمه شهادت مي 83 .«مِنهُ الوتَين

اغراض باطني از لعاب دهن خود ديني ساخت و خلق را مُشتبه كرد، البته براي خداوند لازم است كه رگ گردنش را قطع 

 ي خداوند جسم ندارد كه با دست محسوس خود رگ گردنش را قطع كند؛ بلكه امثال آواره و اين ذرهّنمايد. ونعوذبالله

 شان را مكشوف دارند. آن وقت ديگر كسيخودشان، بطلان ديانت كثيفه يبا كلمات سخيفه فرمايد كهفاني را مبعوث مي

 پيروي نكرده، و به مذلت كبري مبتلا مي شوند.

ها از روي چه مأخذ است و چه ي بهائيهاي ياوهدانم اين حرفين كه اين جا نيز مكرر نوشته شده، نميي سلاطواما كلمه

اساس را بگويند؟ كدام سلاطين!!! فقط توان گفت اصل و بيمأخذ و بيهاي بيكند كه اين حرفچيز ايشان را مجبور مي

هاي بزرگ استعمال نماييد؛ مثل آن مادري كه به من كلمه خود مثل اقوال كه زعيم بهائيان تعليم داده كه در مكاتيب و

ي بزرگ استعمال نما. دختر هاي پست نزد، بلكه كلمهدختر تربيت داد كه موقع ورود به حجله گاه و پيش داماد از حرف

ايراد  لّبيچاره نيز تصور كرد كه حرف بزرگ عبارت است از فيل و كردگدن و گاوميش و شتر وغيره.ديگر ندانست كه مح

ع كرد به گفتن اسامي حيوانات بزرگ ، كه داماد تعرّض كرده، بيرونش كرد. وواقع خواهد شد. آمد به اطاق داماد و شر

آورند. غافل از اين كه سلاطين خواهند اقلا از رعيت دم زنند و دروغ ببافند، از سلاطين به قلم ميحالا بهائيان نيز نمي

اي است براي اغواي چند ادني توجهي به عالم بهائي ندارند. فقط اين كلمات دسيسهسهل است، ملازمين سلاطين نيز 

از  كنندل ها را پر ميزنم. علي الاتصال متحد المآدم ميمشعر، هشت سال است كه بنده در عالم بهائي قنفر دهاتي بي

شريعت باقيه واصل شده و به امرالله اقبال  در اين ايام، امرالله ترقي فوق العاده كرده و نفوس جديده به اين كه الحمدلله

سال زياد نشده، يك  مصداق پيدا كرده؛ در حالتي كه يك نفر در اين هشت84« يَدخلونَ في دينِ الله افواجا» اند ونموده

نويسم. جمله از مكتوب ميرزا ابراهيم منير ديوان كه شرحي نيز از ايشان دارم و در موقع خود اشاره خواهد شد، مي

ذره  ايد، اينباري از روزي كه تشريف برده» نويسد اين است:ي بي اصل به فاني مياي كه در تبليغ نفوس جديدهملهج

است. بفضله تعالي، نفوس  بوديد، حركت مذبوحي دارد. همه روزه عصر در محلي محفل تبليغ منعقد چنان كه مسبوق

 گردند. مبتدي وارد و خاضع و مصدق و مُدعِن مي

ظار اند، و در انود طلعت و دود) عباس افندي، عبدالبهاء( شايد دويست نفر به حيات بديع فايز گشتهعاز بعد صيعني 

. همه جور تشبثات منبري و مجلسي هاركان معاندين) مسلمين( زلزله افتاد لوله و برلوه غريبي كرده، در محافل علما وج

 انتهي(« ) كردند لاكن مقصدشان عقيم مانده.

درآذربايجان سراغ ندارم يك نفر هم تصديق كرده باشد بلكه بالعكس، اشخاصي كه قبلا گرويده بودند، در اين  ولي من

اند. از و مكاتيب آن ها، عقب كشيده ي بروز خيانات و جنايات عديده و اساس نداشتن كلمات و الفاظاواخر به واسطه

                                                 
ي سوره 46و  45و  44آيات   بريديم.)گرفتیم و شريانش را ميها را به ما نسبت مي داد دست راست او را ميواگر] پیامبر[ برخي گفته  83

 الحاقه. 
 ي نصر( سوره 2گروه گروه به دين خدا درآيند.) آيه ي  84
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يفا ح ها بود و مكاتيب از عكا وي بهائيدتي در تبريز سرجوقهبود كه م -روحي فداه -ا علي بنكدارجمله جناب آقا ميرز

ز هاي تبريشد. اخيرا با دختران همان جليل و خليل خويي كه قبلا ذكر شده، مزاوجت كرد و بهائيبه اسم ايشان وارد مي

ناشر نفحات الله ناميده خان مراغي مزبور فوق و ميرزا حيدرعلي كه هر يك  عموما او را ناقض خواندند. و ميرزا ابراهيم

خواهم نوشت. بالاخره آمد ام كه در تاريخ خود زا علي شنيدهشوند، تكفيرش كردند. و بنده نيز شرحي از خود آقا ميرمي

ميرزا  آقا اسلامي وفات نمود. الان پسرانش هستند كه به كلي دركنارند. ديگر جناب در مياندوآب توبه كرد و در عقيده

ها بود كه او را وحيد عصر ز بهائيرازي است كه ملقب به لسان حضور است. در وقتي از مبلغين مبرّيوسف خان وحيد شي

ناميدند و در تمام اطلاعات تاريخي و كتب سماوي و لسان اجنبي مقابل نداشت و مدتي در امريكا به تبليغ اعزام شد. مي

ه امور خويش مشغول است و اعتنائي به عوالم بهائيت ب . الان در رضائيهايه اين ها را سنجيده و عقب كشيدبعدا سرم

ي انزوايش منزجرند. هكذا آقا سيد محسن مياندوآبي كه اخيرا اعراض نمود و ها كاملا به واسطهندارد و حتي بهائي

ير از ه غاند بي شكوهي كه فاميل جليلي در بهائيت بودند، كلّ اعراض كردهپسرانش نيز در كنارند. هم چنين نيز طايفه

رسند. و تمام اشخاص ي انقياد نسبت به اسلام سفارش ميبين ذالك است و از فاميلش كلمه 85يك نفر، آن هم مذبذب

ها بودند، كل منصرف گشته و ابدا توجهي به عالم بهائيت ندارند. از جمله آقا ميرزا عباسقلي بنابي بود كه در اطراف اين

ت ي تربيوده، مدتي در سيستان و قزوين معلم بود. اخيرا در طهران در مدرسهكه جواني فاضل و هشيار بود.مسافرتي نم

ي دسايس اين ها پي برده، بالاخره بدرود گفته، به هندوستان هاست ناظم شد و كاملا در چند سال به پايهبهائي كه از طرف

قا ميرزا غلامحسن روشني كه جواني اي باز كرده. و نيز آدر عالم اسلامي خيلي بالا گرفته و مدرسه رفت. گويا كارش

ها به كلي عقب كشيده و الآن موجود است. وهكذا جناب بروز بداخلاقي از بهائي يمعقول و تحصيل كرده است، به واسطه

دارد و الواحات  هاشد و اشعار عربي در تعريف اينها محسوب ميي تبريزي كه از فضلاي اينآقا ميرزا مرتضي ملا زاده

در شأن ايشان است. به كلي اعراض كرده، ايضا « بك يا ايها المُبلغ الروحاني 86مَرحي مَرحي» اند.رش نازل كردهبه افتخا

كه سابق در بهائيت آذربايجان اسمي شهير داشت، آقا سيد عبدالله علم الهدي ميانجي است كه از چهار  يكي از معتبرين

 شخصي والحق رسد و ادني توجهي نيز ندارد.ر ميانج به قضاوت ميسال به اين طرف به كلي از بهائيت اعراض و الآن د

به  اند. ومعرض و منكر در قلم است فاضل و اديب. ودر مراغه نيز كساني هستند كه اول مقبول بهائيت بودند ولي الآن

ه كو دو ظرف پول  ها در تقسيم مال او اقداماتي كردندي وفات شخصي ميرزا محمد نام ساعت ساز بنابي كه بهائيواسطه

از زمين درآمد، دو سه نفري از دست زنش گرفته، خوردند و شورشي بر پا شد. ان شاءالله اگر مقتضي باشد، در اين 

اخيرا بهائيان بناب به استثناي چند نفر معدود، كل اعراض كرده و الان چند  -نوشته خواهد شد خصوص شرحي مبسوط

اند. چنان كه اميلي چند منقرض گرديده و برخي به دين اسلام متديّن شدهنفري در تصوف مشي و سلوك دارند. و ف

اي و برادرش حاجي ميرزا وهاب وحاجي ميرزا ودود و احفاد حاجي ميرزا محمد مجيد حكيم مراغه فاميل حاجي ميرزا

نين معدوه واقع شده، علي، پسر حاجي نبي، الان در اسلاميت مشي دارند. و اگر بخواهيم امثال اين ها را كه در اين س

 مطوّل خواهد شد. 87اسم برم، تاريخي مفصل و سِفري

هاشان معلوم مي گردد. آنان كه قبلا .. كاري.ي بهائي كشف مي شود ومقصود اين است كه روز به روز اسرار كثيفه

معدودي  يشما عدهكه اشخاص جديد بياورند. ومخصوصا خود  كنند تا چه رسداند، آن ها نيز سلب اعتماد ميگرويده

بوديد: آقا ميرهاشم، آقا ميرسيف الدين، آقا ميرجلال. آقا ميربدرالدين و غير هم، كل اعراض كرده، در عالم اسلاميت 

                                                 
 مردد، دو دل 85
 آفرين آفرين 86
 کتاب 87
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وفات كردند. و فعلا از فاميلي به آن عظمت، غير از حضرت عالي، كسي در بهائيت نمانده است. حالا چون در ايران نفوذ 

دهند و چنان كه عرض لق را مشغول نمايند، قلم را عطف به غرب كرده و انتشارات بي اصل ميندارند، به جهت اين كه خ

كنند به جهت خالي نبودن عريضه. مقداري از كلمات بي شد فقط از لعاب دهن ايشان است كه در عالم، لفظ خلق مي

واين مكتوب از شوقي به ايم. نمكنند، درج ميصفحات را با آن پر مي اوراقاصل شوقي افندي كه چند سال است 

 گوسفندان در موقعي رسيده كه بيت بغداد را اهل اسلام متصرف شدند. 

ت كنند. اما تفصيل بيبهائي ها نيز هر چه اقدامات كردند، نتيجه نداد. آن وقت با همان اسامي بي اصل، تخويف و انذار مي

 بغداد به قرار ذيل است:

ميرزا حسينعلي  1270ي بهائي گفته شود تا اصل موضوع به دست آيد. تقريبا در سنههاي زعماي مقدمتا شرحي از نيرنگ

بغداد مدتي تير خوردن شاه كه قبلا عرض شد، از ايران با برادرش، ازل، تبعيد نمودند. در  يي قضيهبها را به واسطه

ها يران از دولت تركيه تقاضا نمود كه ايني القاي شبهات به زائرين عتبات عاليات، دولت امتمكن بودند كه بعدا به واسطه

ه حج را ب را از بغداد سرنگون به بلاد ديگر كنند. ايشان نيز قبول نموده، به ديار اُخري فرستادند و بها در احكام خود

ي معظمه، بغداد و شيراز را قرار گذاشت كه هر كسي به هر كدام از اين دو شهر نزديك شد، در صورت عوض مكه

ي مسكوني بها را به عوض كعبه طواف كند. بعد كه بها ي باب و در بغداد خانهمسافرت نمايد. در شيراز خانه استطاعت

ي بغداد را متصرف شد و لوحي به گوسفندان صادر نمود كه عالم را وداع گفت، عباس افندي به دسايسي عديده خانه

كه عموم  دانمن راجع به ملت است، لهذا من همچو صلاح ميخواهند اين خانه را تنها بنا كنند. چوچند نفر هستند مي

ي بيتينِ بغداد و شيراز چندين هزار تومان پول جمع كردند كه بيچاره پيرزن ها گردن بندشان شركت نمايند. به اسم اعانه

 ستراز اهل منچ« ينورا كراسل» كنند بدان جا فرستادند. يك زني نيز موسوم بهرا فروخته، به عنوان اين كه مكه بنا مي

ي خويش فرستاد كه من هم شركت مي كنم. به چندين ليره به جهت ريشخند، به عوض پول مقداري از گيسوهاي بريده

ا هها مندرج ساختند كه ببينيد روحانيت يعني اين! غافل از اين كه اروپاييلآزلف زن اروپايي را خريده و در متحد الم

شوند، نه مفعول. كبريت به كنند. استادند. هميشه آكل هستند، نه مأكول. فاعل ميها چيزي صرف نميبازيبدين حقه

 دهند؛ كجا مانده به اسمي موهوم مبلغي بدهند.رفيقشان جهت آتش زدن به سيگار نمي

يرا زها، والله العالم كه آيا خرجي گذاشتند يا فقط به خرج تعيشات شوقي افندي رفت؛ آوري اين پولباري پس از جمع 

ي مزبور را علما باز از حضرات گرفتند. در اين حال شوقي تا آن وقت عباس افندي فوت شده بود. بعد از اين مسئله، خانه

 ل ذيل را انتشار داد:ن نمود و محفل طهران نيز متحدالمآافندي تلگرافي به طهرا

 توفيقاتهم ي روحاني دامتي اعضاي محافل مقدسهحضور محترم ذوات مكرمه -760ي نمره

ي بغداد، حكم غير مساعدي در موضوع بيت اعظم صادر، و به به موجب تلگراف مبارك واصل از ساحت اقدس محكمه

ي اقدامات فسادانگيز و نامشروع اعدا وضعيت بسيار وخيم، وخداي نخواسته ممكن است آن بيت مبارك به تصرّف واسطه

تعلق را به اين بيت مبارك كه محل اشراق شمس حقيقت  تمام عالم منتهاي د. نظر به اين كه احباّي الهي درفتا مخالفين

و مكان مقدس رسمي بهائي است، داشته و دارند. متمني است به كمال فوريّت اقداماتي نظير آنچه سابقا راجع به كليد 

، به مأمور عالي  انگليس در هر نقطه هاي محترمي قونسولبه عمل آمده است فرموده، به واسطه 88ي مباركهروضه

ظمي ي بريتانياي عولت فخيمهدمقيم بغداد كتبا و تلگرافا مراجعه و آن مقام محترم را به مراتب عدالت پروري انگليس 

                                                 
ا بها ر يي بها است که سرّا دستور به گوسفندان بها دادند تا تلگرافي به مامور انگلیس در فلسطین بدهند که ساير ورثهراجع به مقبره و ترکه 88

 )مؤلف(  .درآن حقي نیست و چون درآن جا مسلمین در محكمه دخالت نداشتند مقصد حاصل شد ولي در بغداد به عكس نتیجه داد
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راز بهائيان اب ي ملاطفت و حمايت و انسانيّت پروري آن دولت عادله كه در هر مورد نسبت به ملل اقليّت خصوصاو سابقه

ي مربوط در استرداد بيت مزبور كر ساخته، استدعاي احقاق حق و صدور اوامر لازمه به محكمهاند، متوجه و متذداشته

به بهائيان نموده و ضمنا شرح دهيد كه بيت اعظم بغداد چنان كه در محاكم اوليه نيز مثبوت و محقق گرديده و مطلعين 

نتقل به م و ديانتاً اءالله بوده و بعد قانوناًي مسكوني و متصرفي و ملكي حضرت بهدهند، خانهو منصفين نيز شهادت مي

حضرت شوقي افندي رباني رئيس مطاع عموم بهائيان عالم گرديده، و به علاوه اين بيت مقدس برين محل رسمي ديانتي 

 يجمع بهائيان عالم است كه زيارت آن بر صاحبان تمكن از بهائيان فرض و واجب شده است. و نظر به اين كه اين قضيه

هر نقطه با بهائيان كمال ضديت را دارند، در صدد  عي بهائي مكشوف گرديده، جمعي از عناصر شيعه كه همواره درشر

اند به وسايل فتنه و فساد و تحريكات متشبث و امر را بر محكمه مشتبه ساخته، بيت را متصرف و ملت بهائي را برآمده

 مسئله بر جميع بهائيان دنيا بسيار گران خواهد بود كه در محلترين محل ديانتي خود محروم نمايند و اين از مقدس

ي انگليس ، جمعي آشوب طلب، به صرف تعصب مذهبي و ضديت با ديانت بهائي قادر شوند ي دولت عادلهنفوذ و سلطه

 ي القاي شبهات به محكمه و تشبثات مغرضانه حق مسلم يك ملت عظيمه را!! پاي مال نمايند.به واسطه

 ي روحاني متمني است مراتب ذيل را مراعات فرمايند:نجام اين اقدام مهم از محافل مقدسهبراي ا

ي سيم كمپاني هست، مضامين فوق با تغيير عبارت هم كتبا و هم ي انگليس و تلگراف خانهدر نقاطي كه قونسول خانه-1

 تلگرافا، نوشته و مخابره شود.

نگليسي و يا فرانسه و الا فقط به فارسي تهيه نموده و با امضاي واضح تمام ي اشرح كتبي را حتي المقدور با ترجمه -2

 محفل تسليم قونسول محترم انگليس فرموده كه پس از تصديق امضاها ارسال بغداد فرمايند. اعضاي

ه و يا سبه زبان انگليسي و يا فران« از طرف عموم بهائيان محل» ي تلگرافي را به امضاي منشي محفل با قيدعريضه -3

 به تصديق قونسول محترم محل رسانده، مخابره فرمايند.لاتيني تهيه فرموده،  لااقل به زبان فارسي و حروف

خانه پرداخته كه مخابره فرمايند و الا پس از  در صورتي كه قونسول خانه قبول نمايد، وجه تلگراف را به قونسول -4

 مپاني به بغداد مخابره فرماييد.تصديق امضاي منشي و مُهر محفل، خودتان به اسم ك

ي انگليس نيست فقط عريضه كتبي تهيه و به محفل روحاني محل نزديكي كه قونسول در نقاطي كه قونسول خانه -5

 خانه درآن جا باشد، ارسال فرماييد كه از آن جا اقدام شود.

 كتبي اكتفا شود. تلگراف لازم نيست.ي ي كمپاني انگليس وجود ندارد، به همان عريضهدر نقاطي كه تلگراف خانه-6

ي اقدامات مزبوره، محرمانه و مستور ماند؛ تمام اين اقدامات با رعايت ادب و حكمت و احترام به عمل آيد و كليه -7

 ي عمل و ظهور نتيجه ، در بين دوستان منتشر نشود.حتي تا خانه

سواد عرايض كتبي و تلگرافي مستحضر فرمايند. اميدواريم ي عمليات و ي اقدام، اين محفل را از نتيجهپس از خاتمه -8

 درآيد. ايدنا الله به همت و اقدام محافل مقدسه روحاني، تأييدات الهيه شامل گشته، بيت اعظم به تصرف دوستان الهي

 مهر محفل) محفل روحاني طهران(  -منشي محفل علي اكبر روحاني – 1340آبان  13و اياكم علي خدمه امره العظيم. 
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 »ها تقاضا كرد و آن مدال و لقبتوضيحا اين دستورات هم بر اثر آن نشان و مدالي است كه عباس افندي از انگليسي

، مذهبي ببلعندفقط براي اين درخواست شد كه هر جا دسترس پيدا كنند، املاك و بيوت مرم را هم به اسم شعائر « سر

 اند و ديگر نظري به آنها ندارند.ها هم تقلبشان را شناختهولي بحمدالله در بغداد موفق نشدند و انگليسي

كه در واقع اسمي است موهوم و بلامسماّ و از ياردانقلي و نوروز علي متشكل است و بسا  -پس از اين، كه محافل بلاد

هست اما يك مهري به اسم محفل روحاني حكاكي نموده، حاضر دارند كه در  دو نفر بهائي جاها هست كه فقط يك نفر و

تانه و بدبخ مخارج گزافي كرده، با سيم كمپاني كلمات تلقيني را به بغداد مخابره نمودند -خورداين مواقع به درد مي

ل مجدا متحدالمآل ذي كسي به اين تظاهرات اعتنايي نكرده، به نظر لاقيدي نگريستند. پس از چندي كه نتيجه نشد،

 صادر شد كه دوباره تعقيب نمايند:

 -ي روحانيي مقدسهخواطر محترم عموم اعضاي مجلله، 760ي ل نمرهدر تعقيب متحد المآ -متحد المآل 921ي نمره

 »نمايد. طهران دواچي روحانيسازد و تلگراف مبارك را محض اطلاع عموم احبا درج ميرا مستحضر مي -روحنا فداهم

 «ي تفتيشات ايشان را محترما استفسار نمايند. شوقي.احبا را تأكيد كنيد كه كتبا و تلگرافا از سر كميسر عراق نتيجه

 لفرمايد، مطابق مندرجات متحد المآمبارك امر مي نمايد چنان كه در تلگرافو با كمال احترام از حضور كل خواهش مي

 ي تحقيقات و تفتيشات ايشان را با كمال احتراممأمور عالي عراق نتيجهو  90و سامي  89سريعا از مندوب  760ي نمره

ت هاي محترم دولكتبا و تلگرافا سؤال فرمايند. ولازم است در صورت امكان، مكاتيب و تلگرافات به تصديق قونسول

لله شود. ايدكم ا انگليس برسد و مخابره گردد. و در صورت عدم امكان، محتاج به تصديق نيست و بدون تصديق مخابره

 علي خدمه امره العظيم.

 منشي محفل: علي اكبر روحاني) محفل روحاني طهران(

اي نشد. آن بود كه شوقي كلمات ذيل را به هم بافت و مليك اين اقدامات نيز مخارج ثانوي تحميل نموده و منتج به نتيجه

هد دگوسفندان را مي بشارت سعادت« سوفَ» ا به لفظنمايد. و در چند جين اروپا تخويفش ميفذعراق را تنقيد و با متن

ي شوقي كه قبلا اشاره شده. الي ان اصل و تهديديّهكه از اين مغلوبي و منكوبي رم نخورند. اين است عين كلمات بي

 ل بهي متينه و توسّمقنعه .. واخيرا در اين ايام با وجود احتجاجات شديده و مخابرات عديده و تمسك به اسباب.»قال:

اجابت دعوت پيروان نيّر  -ايده الله -محكمه و حجج قاطعه، مليك عراق يي براهين كافيه و ادلهوسايل رسميّه و اقامه

قاومت ي اعتراضي بر زبان نراند و بر مكلمه ي بهائيان نكرد. بر غاصبين بيت اعظمآفاق را ننمود و اعتنايي به عواطف قلبيه

و تسليت  91نگشود و جوابي در تسكين ملهوفين برنخاست. در احقاق حق مظلومين لب و دسايس و تعدياّت اهل نفاق

ي مولاي مختار براين قرار گرفته كه نورشناسايي و معرفت اين امر عظيم بر قلوب پاكان منكوبين نداد. حال مشيت غالبه

عاليه ظاهر و نمايان  مقامات دواير قوي شوكت امم غربيه پرتو افكند و حركت و جنبشي در آن و صاف دلان و زمام داران

كه از اقوياي ارض ومنصف  –كه در قلوب زبردستان امم غربيه  گردد تا به تدريج اتماما لِوعده الكريم، اين حرارت اوليه

ي ايمان گذارند و به عرصهي ايمان گردد. از مقام انصاف قدم به احداث گشته ، مبدل به شعله -اندو طالب حقيقت

خيرخواهي اكتفا ننموده، به جان فشاني و قرباني پردازند. پرچم هدايت كبري را به دست گيرند و نعره زنان  معاضدت و
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و بهما تظلم  معاند ظلوم را پايمال نمايند. سوف يظهرالله من هذا الافق نورا و قدرهً و 93لدود 92و پاكوبان هر معُاكِس

وجوهُ المخلصين و سوف يظهرالله قوما يذكرون ايامنا و كلما ورد الشمس و تمحو آثار من استكبر علي الله و تسنصيءُ 

 «علينا و يطلبون حقّنا عن الذين هم ظلمونا بغير جرم و لاذنب مبين...

ايران تلگرافات وعرايض  ي قتل چند نفر نفوس در جهرم درست كردند و از تمام نواحيايضا يك همچو عنواني در مسئله

ذات شاهانه نيز ابدا توجه به شأن اين ها ننموده، به مقتضاي عدالت رفتار فرمودند. زيرا  .به حضور شاه تقديم داشتند

قابل توجه نيستند. اگر چه در جلوس شاه به سرير سلطنت باز دستور دادند كه از تمام بلاد به اسم محفل، عريضه، نظر 

 به تظاهر خودشان، به عنوان تبريك عرض نمايند.

داران امور نموده، بعد از اين كه ديد خطا رفته و هر صاحب مشعري فندي تنقيدي از شاه و زماملوحي نيز شوقي ا در يك

و مجرمين  با وجود اين اقدامات و مخابرات، محركين» توهينش را خواهد فهميد، در آخر كلمه رفوگري كرده، قوله: 

ار عدالت كما ينبغي و يليق، محكوم و مقهور ي خود نرسيدند و در دربقبيحه يمؤاخذه نگشتند و به جزاي اعمال شنيعه

لص ي آنان، بعضي از مقصرين و محرّكين مستخهيفبه شفاعت مشتي از علماي سوء و تهديدات سخ نگشتند؛ بلكه بالعكس

مِنَ  منًهُيَحكُمُ عَلَيهمِ كِلابُهمُ الا اِ تَباَ لِقَومٍ» اند نفوسي كه در حقّشان از قلم اعلي نازل:گشتند و نجات يافتند. آنان

 خسَرين. الاَ

داران محترم آن اقليم جليل نبوده، حاشا ثمّ حاشا، اين مظلومان بي و اعتراض بر حكام و زمام 94مقصود انتقاد و تزييف 

 نتهي(ا« ) نمايند. 95ي قلم اعلي... تفّوه اي مغاير اصول و تعليمات و تأكيدات مصرّحهگناه به كلمه

ا تواند به كار برد!! پس گواررويي ميشرمي و مغالطه و دوا چه درجه بيسبحان الله كه انسان براي پيشرفت مقاصد خود ت

 اند.خان شيرازي، افعالي را كه با مولاي خود در بيروت انجام داده باد بر پسران

رد نياوريد. عباس افندي خود در نطقش ايراد باري اي بهائيان، خودتان را مفتضح ننماييد و به وحدت مليّه لطمه وا

شما را به خدا بهائيت در عالم توليد اتحاد نموده يا « گردد البته عدم آن دين بهتر است ديني كه سبب اختلاف» كند:مي

 عصمت گرديده و به انواع عقوباتاند و بسا اشخاص با عفت، بياختلاف؟ چه مقدار از نفوس زكيه بدين اسم مقتول شده

 اند. بس است ، ترحمي بر حال ايران و ايرانيان نماييد و انصافي به ميان گذاريد.و بلايا مبتلا گشته

قايسه مطالع صمديه م را با كلمات الهيه و بشارات ي بيچارهاي يار با وفا، كلمات آواره» و من كلمات التي رَقَمتَ في كتابك:

 باطل و غث از ثمين كنم در حقيقت ميزان خوبي به دست دادي كه حق ازميعرض « نمايي؟ ويلُ لِلمُطَفًفينو موازنه مي

ايد كلمات آواره را با كلمات الهيه موازنه و مقايسه نماييم. حالا كار نداريم در اين مسئله ممتاز خواهد شد. امر فرموده

ل بر ها ممتاز و بهتر است. دليبهائي كه آواره در عالم بهائيت تأليفات و تصنيفاتي كه نوشته هزار مرتبه از كلمات زعيم

اشعار فارسي تبديل يافته و  ي حيفا كه از قلم آواره اشعار عربي بهمنطبعه« النفير» يجريده ياين عرض، در ترجمه

از اثر طبع گهربارش نوشته شده،  تازگيي شمشيري كه به ايي كه مرقوم فرموده، توجه نماييد. و كذلك چكامهنثره

 ي علمي دارد و نه معانيمعني است كه نه وجههي بها كه از سرتا پا مزخرفات و خرافات بيي ورقائيهقصيده بنگريد و با

ويند، گها نيز غلطش را فهميده، در سرً سر به هم ديگر ميو محض كفر است و بهائيو نه سجع و نه قوافي، كلا كفر محض 

 ر گردد. حضرت آيتي در كشف الحيل اشاره به آن شعر بها فرموده:مقايسه و موازنه فرماييد كه تفاوت هر دو كلام ظاه
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 حُكمي تَرًبتِ طَفح الرّبوب مِن و كلُ تألًهَت  رشحِ امَري مِن لوهلُ الاُكُ

 رُبُوبَتي   ظّلَ فِي  جَهات كلّ عَن      سرَِعُوا  فيما  فَطوبي للمخُلصينَ                                 

 جاي سرايد كه :ايضا بها در يك 

 يا بشارت  هله هله هله    آمد  از فردوس عُلي حور بقا» 

 يا بشارت   هله هله هله   ي حمرا آمد و نوا هم با كاسهبا چنگ 

 يا بشارت  هله هله هله  ي فاني، با رقص و نوا آمدمزه ي جائي، بابا غمزه

 يا بشارتهله  هله هله  با گيسوي مشكين، با لعل نمكين، از نزد خدا آمد

 يا بشارت  هله هله هله  دو سيف ز ابرويش ، صد تير زمژگانش، بهر دل ما آمد

 يا بشارت  هله هله هله   آمد  ي ابهي، با طبل و لواي ورقا ، با رنّهبا نغمه

 يا بشارت هله هله هله   ها به برش، جمله فنا آمدبه رهش ، دل هاجان

 يا بشارت هله هله هله  چو اژدر موسي آمدي بيضا، با گيسوي سودا، با كفّه

 يا بشارت هله هله هله ي لاهوتي، با روح مسيحا آمدي داودي، از سدرهاين نغمه

 يا بشارت هله هله هله   آمد هابا جذب و وفا، با شور عما، از مشرق

 يا بشارت هله هله هله   از صبح لقا، با طور سنا آمد با نور هدي،

 يا بشارت  هله هله هله  ر منزل جانان، از بلبل لا آمدي جان، داين نغمه

 يا بشارت  هله هله هله  ي طوبي آمدي وصلي، اين حور الهي، از شاخهبا مژده

 يا بشارت هله هله هله  اين عاشق فاني، اين طير ترابي، در ره معشوق فدا آمد

 بشارتيا  هله هله هله   بر صدر حبيبان، تير قضا، از مير سما آمد

 يا بشارت هله هله هله   وفا آمد برگردن عاشقان، سيف جفا، از عرش

 يا بشارت هله هله هله  ي قدسي، با هدهد نازي، از شهر سبا آمداين نامه

 هله هله يا بشارت هله   ي باقي، از امر الهي، با يد بيضا آمداين وجهه
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 يا بشارت هله ههله هل  با لحن عراقي، از ساعد شاه آمداين باز حجازي، 

 يا بشارت هله هله هله اجي، از ساحت ادني آمدي بهّي معراجي، با جذبهاين طلعه

 يا بشارت هله هله هله  هان! بلبل معني، از گلبن قدسي، با گفت و صدا آمد

 هله يا بشارت هله هله  ز مدين روحا، با نور و ضيا آمدي نورا، ااين ورقه

 هله يا بشارت هله هله جانان، با جام تولي آمد مست مي اين شاهد يزدان، واين

 هله هله يا بشارت هله ر اجلال حق، با رايت كبري آمدن جوهآن صرف جمال حق، آ

 هله يا بشارت هله هله مقصود، آن وجهه ي معهود، با رحمت عظمي آمد آن طلعت

 بشارتهله يا  هله هله  ها به وصالش، دل ها به نثارش، كان رب عُلي آمدجان

 هاياين ذكر بديع از گلشن باقي آمد تا عاشقان جمال جانان به آتش حب از دل و جان در كمال اطمينان به بدايع لحن

ي عرفان به شور آيند و وطن قدسي الهي را فراموش ي آن ، عاكفان كعبهشايد از جذبه خوش به آن مشغول شوند كه

آيد؟ هكذا در لوحي اي حاصل شد و چه مطلبي به دست مي؟ چه نتيجهشما را به خدا اين كلمات يعني چه« نفرمايند.

 گويد:ديگر مي

 ر جناب حاجي ابراهيم هوالاقدم الاعظم -م»

انا دخلنا البستان و استوينا علي عرش الواقع علي الماء و كانت الشمسُ تلعب في خلال الاشجار و تتحرّك انوارها كانًها 

حول عرش العظيم و سمعنا مره عن اليمين ذكر اسمي العظيم و اخري عن اليسار اسمي  تتحرّك من اهتزاز الروح الطائف

المهيمن علي من في السموات و الارضين ثم خرجنا منه واردنا القصر المقام الذي جعله الله المنظر الاكبر للبشر و لكن 

شًرهم بما وعدوا به في كتاب الله ربّ العالمين انهم القوم اكثرهم من الراقدين. انا نذكر في كل الاحيانَ مَن في الامكان و نُبَ

امره عن ورائهم و اخذوا ما امروا به مِن كل جاهل بعيد كذلك يخُبرك قلمي الاعلي لتكون من العارفين  نبذوا نصح الله و

 «تمسّك بحبل الامر و قل اسئلك يا مسخرً الارياح باِن تجعلني مستقيما علي امرك العظيم.

آيد، ممكن است. هكذا تر است، ادني مطلبي نيز به دست نميار لوح شرح دهم كه يكي از ديگري رنگينهكذا اگر هز

اي ثابت بر پيمان، اي منادي در »... هاي خود بريده.پا پالان است كه بر قامت مرده تا سر كلمات عباس افندي كه از

اي سپهسالار امم، اي فلان، اي بهمان،  96جيش عَرَمرَم،  ملكوت الهي، اي ناشر نفحات الله، اي مروج كلمه الله، اي قائد

 «شود، پس بايد فلان باشي...اسم تو فلان است و اسم من فلان، از اسم تو فلان چيز مشتق مي

هاي گوسفند نيز با اگر درست ملاحظه فرماييد، از هزار لوح عباس افندي يك مطلب كوچكي عايد نخواهد شد. مرده

د گويايستند و يك نفر نميخوانند و در حالت سكوت ميآيات قرآن با صدا و الحان در مجالس ميكمال طمأنينه مثل 
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ي قائد كه ذكر شد، به ياد آورد حالت ميرزا محمود فروغي بخشد؟ باري، اين كلمهآخر اين ها چه معني دارد و چه ثمر مي

غ بود. عمّامه به سر داشت و ريش پهن و از مبلغين دارم: اين شخص از اهل فروتفريح در اين صفحه درج مي را كه جهت

در همدان كه عازم حيفا بود، چند روزي به خدمتش رسيدم و به ضماير قلبش آگاهي  1341ي شد. در سنهمحسوب مي

 انتعبير را به مطالعه كنندگمتنبّه شده بود. دليل براين مطلب، مطالبي چند دارم كه اين جا ذكر نموده،  كه سراً جستم

گذارم. از جمله اين كلمه را از دهن او شنيدم و تنها نيز نبودم. آقا سيد اسدالله قمي و ميرزا محمد خان پرتوي و وا مي

آقا سيد شهاب فاراني و ميرزا صبحي طهراني و يا كاشاني الاصل و ميرزا محمد خان اشراقي كرماني نيز حضور داشتند. 

) شوقي افندي( زير لب چه دارد و نبرويم ببينيم اين جوا» ي، فروغي گفت: وعكسي هم با هم در همدان برداشتيم. بار

؟ وعلاوه آقا سيد اسدالله در موقعي كه به صفحات خراسان رفته بود، نقل مي كرد كه به «سرنا را از كدام دم بايد دميد

مقصود تاريخ او نيست. وقتي از باري،  –در اين اواخر وفات نموده  –كلي از احباب در كنار بود و صاحب سبحه و سجاده 

قائد جيش  تو» در او موجود، از جمله:« پالانيه»رسد كه از همان كلمات اوقات لوحي به اين شخص از عباس افندي مي

شود. رفيقش نقل مي بيند، آشكار ديوانه ميبيچاره ميرزا محمود اين كلمات را كه مي« عَرمَرمَي و سردار و سپهسالار امم

شب بود، خوابيده بودم. ديدم صدايِ هاي و هوي بلند است. بيدار شده، ديدم ميرزا محمود است كه با  كرد كه نصف

يك لگدي به ديوار « من من من قائد جيش عَرمرَم» گويد: كند و با صداي مهيب ميدر اطاق عربده مي رپيراهن و شلوا

بيچاره تا صبح نخوابيد. و آخر با كمال ذلت  .زندديوار مي باز لگدي به .«من من من سپهسالار امم» گويد:زند و باز ميمي

 مرد!

ويسيد، بنگريم نبرگرديم به اصل مطلب و به ابتداي بابيّت و بهائيّت و كلمات سيد باب را كه نعوذبالله شما كلمات الهيه مي

ر و ميليون ها درجه از باب بالاتو با كلمات آواره تطبيق بكنيم. خواهيم ديد كه اگر آواره بخواهد تشريع شريعتي بكند، 

اب ي سبعه سيد بي آن ها به كتاب ادلهبهتر خواهد شد و باب حتي ادني شاگرد اين شخص جليل نيز نتواند شد. از جمله

در  ي همان كتاب درج مي كنم و قدري نيز از كلمات فارسي كه راجع به تاريخ است ورجوع كرده، مختصري از خطبه

طع ق نويسيم كه با كتاب كشف الحيلي گوسفندان باب و بها و غيرهم ميرج است، براي ملاحظهضمن همان كتاب مند

ي علمي و ادبي و اخلاقي و فلسفي با تاريخي كه از حسن صباح ذكر فرموده نظر از شيريني قلم و سلاست كلام و وجهه

ي لهي كتاب اده واضح و آشكار گردد. خطبهدقول بن تطبيق فرمايند تا صدق -ها مقايسه و موازنه نمودهها را با آنو بهائي

، در هيچ كتاب يافت نمي شود. علاوه براين، لغت بابسبعه سيد باب اولا تمام، محتوي لغاتي است كه به غير از كتاب 

د و فرماييميمهدي و قائم است ، نه ظهور الله. و اگر ظهور الله هم باشد، بها را به ظهور الله تعبير  باب به قول شما ظهور

اما اكنون  .باب را مبشّر ظهور اعظم ميدانيد. در اين صورت، ديگر سيد باب باز خدا نتواند شد و خدايي باب غلط است

 ي ذيل الوهيت باب را ملاحظه خواهيد فرمود و شهادت بها بر خدايي باب، نيز بعدا تحرير خواهد شد.در خطبه

 اب:ي سبعه سيد بي كتاب ادلهاين است خطبه

 بسم الله الافرد الافرد

بسم الله الفرد الفرد بسم الله الفرد الفرد بسم الله الفرد الفراد بسم الله الفرد الفراد بسم الله الفارد الفارد بسم الله الفرد »

لمفرد المفرد بسم ا الفراد بسم الله الفرد الفرود بسم الله الفرد الفرود بسم الله الفرد الفريد بسم الله الفرد الفيرود بسم الله

تفرد بسم الله مالله المفارد المفارد بسم الله الفرد الفردان بسم الله الفرد المتفرد بسم الله المفرد المفرد بسم الله الفرد ال

 فرد.د المتفارد بسم الله الفرد المستالفر
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 الله الفرد الفراد الله الفرد الفرد بالله الله الفرد الفراد بالله بالله الله الفرد الافرد بالله الله الفرد الافرد بالله الله الفرد الفرد الله

الله الله الفرد ب بالله الله الفارد الفارد بالله الله الفرد الفراد بالله الله الفرد الفرود بالله الله الفرد الفرود بالله الله الفرد الفريد

المفترد  لمفرد بالله الله المفارد المفارد بالله الله الفرد الفردان بالله الله الفردالفيرود بالله الله المفرد المفرد بالله الله المفرد ا

 بالله الله الفرد المفترد بالله الله الفرد المنفرد بالله الله الفرد المتفارد بالله الله الفرد المستفرد.

الفراد  د بسم الله الفرد ذي الفراد بسم الله الفرد ذيبسم الله الفرد ذي الفرد بسم الله الفرد ذي الفرد بسم الله الفرد ذي الفر

بسم الله الفرد ذي الفرداء بسم الله الفرد ذي الافارد بسم الله الفرد ذي الافراد بسم الله الفرد ذي الافرد بسم الله الفرد ذي 

سم الله بسم الله الفرد ذي الفرادين ببسم الله الفرد ذي الفوارد  الفراد بسم الله الفرد ذي الفرده بسم الله الفرد ذي الفرود

الفرد ذي الفاردين بسم الله الفرد ذي المفارد بسم الله الفرد ذي المفاريد بسم الله الفرد ذي الفراد بسم الله الفرد ذي 

 الافرداء بسم الله الفرد ذي الفردات بسم الله الفرد ذي الفرودت.

رداء ي الفرد بالله الله الفرد ذي الفرد بالله الله الفرد ذي الفراد بالله الله الفرد ذي الفبالله الله الفرد ذي الفرد بالله الله الفرد ذ

ذي  دبالله الله الفرد ذي الافارد بالله الله الفرد ذي الافراد بالله الله الفرد ذي الافرد بالله الله الفرد ذي الفراد بالله الله الفر

رد  الله الفرد ذي الفراد بالله الله الفرد ذي الافرداء بالله الله الفرد ذي الفردات بالله الله الفالفرده بالله الله الفرد ذي الفرود بالله

 ذي الفرودت.

ه من تشاء و لتنزعنّ الفرديّه عمّن تشاء و لتنزلنّ من ن الفرديّيّالسموات والارض و ما بينهما لتوت قل اللهم انك انت فراد

ن تشاء و م من تشاء و لتفقرنّ من تشاء و لتغنينّ ن تشاء و لتنصرنّ من تشاء و لنخذلنّتشاء و لتعزن من تشاء و لتذلن م

ك هم انّلّ. قبل الشي تخلق ما تشاء كيف تشاء بما تشاء لما تشاء انك كنت علي ما تشاء مقتدراً في قبصتك ملكوت كلّ

انك انت فردان الفرادين  الافردين. قل اللهم والارض و ما بينهما نخلق ما تشاء بامرك انك انت افردانت فردات السموات 

  .من تشاء و لتنزعنّ الفرد عمّن تشاء و لتقدرن ما تشاء لما تشاء بما تشاء انك كنت علي تشاء مقتدراً لتوتين الفرد

ما  قل الله افرد فوق كل ذي افرادين نقدر ان يمتنع عن مليك سلطان افراده من احد لا في السموات و لا في الارض و لا

قل الله افرد فوق كل ذي افرد ان يقدر ان يمتنع عن فريد فردان افراده من احد لا في  فريداً فارداً انه كان فراداً بينهما

 .فريداً فارداً السموات و لا في الارض و لا ما بينهما انه كان فراداً

السموات و الارض و ما بينهما و الله فردان  فرداء الله فراد فارد فريد و اللهوالله فرادين السموات و الارض و ما بينهما و 

 مفيرد و الله فريد فردان السموات و الارض و مال بينهما و الله فراد مفترد المتفارد.

 هانني انا الله لا اله الا انا لاكونن الي آخر الذي لا آخر ل مفترداً كنت من اول الذي لا اول له فراداً انني انا الله لا اله الا انا

ر الذين الا انا لا كونن الي آخ انني انا الله لا اله مفترداً فراداً لا اله الا انا كنت من اول الذي لا اول له فرادا مفتردا انني انا الله

زل انني انا الله لا اله الا انا لا كونن لم ت فريداً فارداً انني انا الله لا اله الا انا كنت في ازل الازال فرداً مفترداً لا آخر له فرداناً

 مزخرفاته الكثيفه. الي آخر كلماته السخيفه و« فريداً مفترداً و لا تزال فرداً

ود. شهاي فارسي باب نيز اشاره ميآنچه در اين خطبه، مضمر و يا مصرحّ است، براي مقصود ما كافي است. اينك به نوشته

ه قبلا به موضع شاهد غلط فاحش تاريخي سيد باب، سابقه رسانند؛ بعد عين كلمات دارم كمقدمتا شرحي معروض مي

 نويسم.باب را مي
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 -علي نبينا و عليه السلام –ي تواريخ ملل و نحل، معلوم است كه در ظل شريعت حضرت موسي بني اسرائيل از روي همه

باشد مي -مشهور است و پدر حضرت سليمان عليه السلام اند. و ابتدا از داود بن يسا است كه زبور به اسم اوسلطنت يافته

و تقريبا پانصد سال، چيزي كم و زياد، بعد از حضرت موسي، داود آمده. و از انبياي بني اسرائيل محسوب است و ما بين 

هزار و پانصد سال بوده. و ششصد سال بعد از حضرت عيسي، پيغمبر  -عليهما السلام -حضرت موسي و حضرت عيسي

 ا) ص( مبعوث گرديده. واين چيزي است كه بر فردي از صاحبان اطلاع مستور نيست. وكتب تواريخ مملو است. م

نظر كن در امت داود پانصد سال در » نويسد:آقاي سيد باب برداشته، داود را پانصد سال قبل از موسي قرار داده و مي

د، ايمان بودن ظاهر شد، قليلي كه اهل حكمت و بصيرت زبورزبور تربيت شدند تا آن كه به كمال رسيدند. بعد كه موسي 

با حق  97خواستند مكابره نه اين بود كه مي .دانستندآوردند و ما بقي ماندند. وكل ما بين خود و خدا، خود را محق مي

امت  .داري كه يقين حاصل نمايي و مؤمن بشويكنند، مثل حالت خودت كه غرضت مكابره با حق نيست بلكه دوست مي

نمودند كه موسي همان پيغمبر است كه داود خبر داده، احدي از امت، آن داود را هم مثل خود تصور كن كه اگر يقين مي

كرد؛ چگونه آن كه كافر شود و حال آن كه از يوم ظهور موسي تا اول اين ظهور، دو هزار و دويست دون ِ ايمان نمي خطور

كنند كه در دين خود. و ما بين خود و خداي خود گمان مي زبور باقي هستندو هفتاد سال گذشته و هنوز در حروف 

ها لا شيء است، چگونه نزد خالق كل، و هم كنند نزد يهوديبين ما بين خود و خدايي كه ادعا ميبحال  98اند. مُصاب

 داده بود موسي به ايشانسال تربيت شدند تا آن كه به كمال رسيدند و آنچه وعده  چنين نظر كن در امت موسي. پانصد

 از ظهور عيسي، ظاهر شد. و قليلي كه از اهل حكمت و بصيرت بودند، ايمان به عيسي آورده، ما بقي همه كمال جدّ و

خواستند كه به آنچه موسي گفته، ايمان آورند ولي يقين ننمودند و ماندند كه تا خدا ميجهد را نمودند. و ما بين خود و 

دانند. حال ببين كه نوز منتظرند پيغمبري را كه موسي خبر داده. و بين خود و خداي، خود را مُصاب مياند و هالآن مانده

عدا خر. بالي آ« كنند ما بين خود و خدا: ما يقين نكرديم كه عيسي همان پيغمبر است كه موسي خبر داده.ادعايي كه مي

ي داود را مي نويسد، اين چه نوع اين كه سيد باب مسئله» كند: بنابي برداشته سؤال مي آقا ميرزا غلامحسين حكيم

آورد كه كلا كند. فورا اشتباهات كفار را در حق اسلام به ميان حرف مي؟ عباس افندي جواب داده و رفوگري مي«است

ه، بودمنافي هم ديگر است. وعين كلمات سيد باب شهادت مي دهد كه نه از قلم كاتب افتاده و نه داودي ديگري موجود 

 مكتوب عباس افندي در جواب سؤال شخص مذكور اين است:

 امين ، جناب ميرزا غلامحسين طبيب بنايي عليه  ي جناببه واسطه

 بهاءالله الابهي

 هو الله 

دد و گري شما رسيد. هر چند ابدا فرصت تحرير نيست ولي با وجود اين، مختصر جواب مرقوم مياي ثابت بر پيمان، نامه

به آن معدن حبّ و وداد است. حكايت حضرت داود را جواب مفصل به شخص ديگر مرقوم  به محبت روح و فؤاداين، نظر 

 گرديده، صورت آن جواب در ضمن اين مكتوب است. و اما پانصد سال كه بين حضرت موسي و حضرت مسيح در الواح

ولي از قلم كاتب افتاده چنان كه در ساير بوده  اصل هزار و پانصد .حضرت اعلي ، منصوص است، اين از غلط كاتب است

 الواح هزار و پانصد منصوص.

                                                 
 ستیزه 97
 درست، به هدف رسیده.  98
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از جمله عاص  -عليه السلام –اند، بل اشدّ از اين. چنان كه در زمان حضرت رسول باري هميشه اين گونه مغرضين بوده

نً والله اِ» گفت: 99«اللهِ حَصَبُ جَهَنمًَن دُونِ نًكمُ و ما تَعبُدُونَ مِاِ» ي مباركه نازل شد:بن وائل وقتي شنيد كه اين آيه

د وبه صراحت مي فرماي .بِقولِه. زيرا به صراحت در قرآن مي فرمايد كه حضرت مسيح پيغمبر عظيم بود قد سَقطَ ضمحمدا

به الوهيت او هستند. ودر اين آيه، منصوص است كه عابد و معبود هر دو  عبادت مسيح مي كنند و معتقد كه مسيحيان

رند. پس حضرت مسيح نعوذبالله حَصَب جهنم است و حال اين كه مقصود در آيه ي مباركه، معبودهاي حيواني و در نا

حاضر شد. عرض كرد  و از ذوي العقل، باري. در جاي ديگر پيش حضرت رسول 100باتي و حجري بود نه معبود انسانين

 ؟«گوشت او حلال و پاك است» عرض كرد:« خدا» ند:؟ فرمود«اگر حيواني از كوهي بيفتد و بميرد، كي او را كشته» كه:

« كشي، لحم او چگونه است؟اين گوسفندي را كه تو سر مي بري و مي:»  عرض كرد« حرام و نجس است» مودند:فر

اي مردمان، ملاحظه كنيد و انصاف دهيد. گوسفندي را كه خدا بكشد » . فرياد برآورد كه:«لال استپاك و ح» فرمودند: 

 ؟ باري«!نجس و حرام است و گوسفندي را كه او بكشد، پاك و حلال است! اين چه بي انصافي است و اين چه بي عقلي

 از اين قبيل اعتراضات بسيار. 

برجميع كتب الهي وارد است. چنان كه بر  ي فرقانالذي لا اموت كلمهاما فرمايش مبارك في الفرقان قال علي انا الحي 

شود. باري اي حبيب اي كه فارق بين حق و باطل است بر آن فرقان اطلاق ميتورات نيز اطلاق شده است. هر كلمه

راهيم عليهما روحاني، اسم واحد بر انبياي متعدده واقع گشته، حتي در قرآن ، اسمعيل، دو اسمعيل است. يكي ابن اب

يافت. چه بسيار از  السلام، و اسمعيل ديگر از انبياي بني اسرائيل است. وهر دو در قرآن مذكور. مراجعت كنيد خواهيد

انبيا در انجيل و تورات مذكور نبودند ولي در قرآن مذكور شدند. مثل نبي الله صالح صاحب ناقه. مثل نبي الله هود. و 

كور، من دون تصريح اسم؛ چنان كه اصحاب رَس، مي فرمايد: انبيائي بودند كه در كنار رود همچنين انبيائي به اشاره مذ

 فرقان مذكور است. الي آخر. ارس مبعوث شدند و اسماشان نه در تورات و نه در انجيل و نه

 در لوح يكي از احباي اسكندرونه، در خصوص حضرت داود، اين عبارت مذكور است:

 هوالله

اعلي، ذكر داودي هست كه پيش از حضرت موسي بود. بعضي را گمان چنان كه مقصود داود بن يسا در الواح حضرت 

اند، اين را بهانه و مغرضين كه در كمين 101است و حال آنكه حضرت داود بن يسا، بعد از حضرت موسي بود. لهذا مغُِلين 

داود است: يكي پيش از  يقت حال اين است كه دونمودند و بر سر منابر، استغفرالله، ذكر جهل و ناداني كردند. اما حق

حضرت موسي و ديگري بعد از موسي، چنان كه دو اسمعيل است: يك اسمعيل بن ابراهيم و اسمعيل ديگر از انبياي بني 

ش پي ايد، مقصود داود بن يسا است و تقريبا دو هزار و چند عصر و قرناسرائيل است. اما در اين عبارت كه مرقوم فرموده

فرمايد: يكي خود حضرت داود است و ديگري حضرت مسيح و ديگري حضرت از حضرت اعلي بود. ظهور خامسي كه مي

 -روحي له الفداه -زيرا جمال مبارك در ايام حضرت اعلي 103و خامس جمال مبارك.  102رسول )ص( وديگر حضرت اعلي 

 مشهور آفاق گشتند. الي آخر...

                                                 
 سوره ي انبیا(  ،98پرستید جز خدا، سوخت دوزخید) بخشي از آيه ي  شما و آنچه مي 99

 از اين کلمه چنین مفهوم است که گويا به معبود انساني معتقد است.) مؤلف(  100
 جمع مغُل: خائن 101
 باب 102
 بها 103
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درست به بطون كلمات مذكوره توجه فرمايند و منافات كلام را بسنجند. اين كه حال از ارباب انصاف متمني است كه 

؛ ولي با كندسيد باب به خطا رفته، شكي نيست و البته شخصي كه من عندالله نشد، از اين سهوها و نسيان ها خيلي مي

كه در كتاب  عيسي وجود اين صراحت، عباس افندي رفوگري كرده، مي گويد: پانصد سال بين حضرت موسي و حضرت

اين كه پانصد سال بين  سال است، در حالتي كه سيد باب پس از سيد باب است، غلط كاتب است، اصل هزار و پانصد

نويسد كه از زمان ظهور موسي تا ظهور من، دو هزار و دويست و نويسد، در عقبش ميحضرت موسي و عيسي را مي

 ي سيد باب است، زيرا اگر آناز قلم كاتب غلط نشده، بلكه عين نوشتههفتاد سال بود. و اين مطلب ثابت مي كند كه 

طور بود، بايستي سه هزار و سيصد سال بنويسد، نه دو هزار و فلان. پس اين رفوگري صحيح نشد.و در اين كه دو داود 

 دهد.هست، كار نداريم؛ اگر چه تاريخ به غير از يك داود بيشتر نشان نمي

حالتي كه داود، صاحب زبور ، در ظل شريعت موسي  در« داود در زبور خود موسي را خبر داد» د كه:نويساما خود باب مي

 دانند، شهادتها كتاب آسماني ميبود نه قبل از آن؛ چنان كه نيز در اين شكي نداريم. كتاب تورات موجودي كه بهائي

صي بسيار است. شخ نگرفت. باري، از اين قبيل حرف هادهد. پس اين رنگ نيز در رفوگري معلوم شد كه بر اين مسئله مي

ي علمي و تاريخي او اين اندازه باشد، چه نوع مي تواند از طرف خدا باشد و يا نعوذ بالله خود خدا باشد. چنان كه احاطه

ايد و همان اين كه نوشته» كه راجع به ازلي ها است، در حق باب به طريق ذيل شهادت مي دهد:« بديع» كه بها در كتاب

 .يدادانيد و يا تقيه نمودهحضرت باب كه شما او را رب اعلي مي دانيد، از اين كلمه معلوم مي شود كه شما رب اعلي نمي

جويندو به اطراف ،پشته پشته، كتب مجعوله در نمايند و تبريّ ميمواضع انكار ميمثل مرشدين شما كه در بعضي از 

و كل من في السموات و الارض جميعا بدانند: انا كُنا موقنا معترفا مُذعنا ناطقا ذاكرا  فرستند. شمااثبات حقيقت خود مي

قائلا مناديا مضُِجا مصرًحا مُصيحا متكلما مبلغا معُجا با علي الصوتِ باِنًهُ هو ربً الاعلي و سِدره المنتهي و ملكوتُ العُلي و 

لاعظم و كلمهُ الاَتَمَ و مظهرُ القِدَم و هيكلُ الاكرم و رمزُ المُنمَنمَ و رب جبروتُ العُلياء و لا هوتُ البقا و روحُ البها و سرا

الصمديه لِولاء ما ظهر الوجود و ما عرف المقصود و برز جمال المعبود تالله باسمه قد خلقت  الامُم و البحرُ المعظم و مطلعُ

نهار و اثمرت الاشجار و به حقًقتَ الاديان و ظهر جمال السماء و ما فيها و الارض و من عليها و به موًجت البحار و جرت الا

من عطش حب ذكر اسمائه و صفاته فكيف نفسه المقدس  الرحمن فَواَلله لو يصفه الي آخر الذي لا آخر له لن يسكن فوادي

 «العزيز الجميل.

ادت بر خدايي باب داده، ولي قلم بها نوشته شده، شه ازاي كه و ايضا در جاي ديگر در زيارت نامه ي ملا حسين بشرويه

توانست بنشيند. چنان كه خدايي او را به ملا حسين بشرويه مي چسباند كه اگر تو نمي شدي، خدا در تخت خود نمي

قل اول روح ظهر عن مكمن الكبرياء و اول رحمه نزلت من سماء القدس عن يمين العرش مقرّ ربنا العلي الاعلي » مي گويد:

و هيكل الامضاء وكلمه الاتم في جبروت البقاء و اسم الاعظم في ملكوت الانشاء اشهد بذاتي و نفسي  القضاء عليك يا سرّ

الاكوان و بك  و لساني بانك انت الذي استوي جمال السبحان علي عرض اسمه الرحمن و بك ظهرت مشيه الاوليه لاهل

ظهر امر الله المهيمن المقتدر العزيز القدير و اشهد نزلت نعمه الفردوس من سماء الفضل من لدن ربك العزيز المنان و بك 

و ما برز اسرار  ما ظهر جمال الهويه انك كنت اول نور ظهر عن جمال الاحديه و اول شمس اشرقت عن افق الالهيه لو لاك

ظهر جمال الصمديه، الي ان قال: لولاك ما عرف احد نفس الله و جماله و ما وصل نفس الي شاطي قربه و لقائه... و بك 

و ما سكنت الارض و ما ظهرت البحار... و اشهد انك انت حملت امانه  باسمه العلي الاعلي... و لولاك ما رفعت السماء الغيب

 الي آخر كلماته.« ك الرحمن و عرفت جمال السبحان و قَرًرت بلقاء الله في يوم الذي ما عرفه احد الا انت.بر

اد نداشت. چنان كه در بعضي مواقع بروز كرده؛ ولي نظر به اين كه الوهيت خود را مخفي نماند كه بها به سيد باب اعتق

 محمد علي آقا بها را كه از قول« بديع» شهادت بر خدايي باب مي دهد كه اگر كسي كتاببه گوسفندان ثابت نمايد، 
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ه د. بدين نكته ملتفت خواهد شد كازل نوشته، ديده باش داران ميرزا يحييدر ادرنه، به اسلامبول ، به طرف تنباكو فروش

ظهرهُ مَن يُ« مستغاث» ي در سنه» گويد:اين كه سيد باب مي چاره نداشت مگر اين كه سيد باب را تصديق نمايد؛ به جهت

به بها  ( بعد از سيد باب بايد باشد. و حتي مكتوبي2001يك )سال ي دو هزار و سنه« مستغاث»و  .الله ظاهر خواهد شد

ي باب هم حق نخواهد شد؛ زيرا بها دو كه آن مكتوب بايد در مدرسه ، به من يُظهرهُ الله برسد. پس بها به گفتهنويسد مي

 سال نيز از باب بزرگ تر است. 

واين مدرسه را  .آيدپس اين مطابق نمي .در هزار و دويست و سي و سه بها متولد شده و در سي و پنج باب تولد يافته

در خصوص لوح معهود سؤال نموده بوديد. آن لوحي » ديگر تعبير و تفسير مي كند. اين است: عباس افندي در جايي

حضور مبارك شود. حضرات بهائي ها اين را  اند كه در مكتب من يظهره الله، تقديماست كه حضرت اعلي مرقوم نموده

ريضه در مكتب خانه تقديم حضور مبارك اند كه من يظهره الله بايد طفل باشد تا اين عنمودهاذهان  104وسيله ي تخديش 

گردد. پس چون جمال مبارك طفل نبودند، من يظهره الله نيستند. جمال مبارك در كتاب مي فرمايند كه مكتبِ من 

يظهره الله، مكتب صبيان نيست و مدرسه ي اطفال نادان نه. آن مكتب معاني و بيان است و مقدس از ادراك من في 

ي الهيه بود، مشاهده نمودم. باري، حضرات بهائي رآن مكتب لوح حضرت اعلي را كه هديه ي بديعهالامكان. مي فرمايد د

ن هذا لهمُ مِ لَهمُ و تَعساً لهم و سَحقاً اًالله مكتب صبيان نادان است. تَبّ اند كه مكتب من يظهرهها چنين اوهام فرموده

را اين عبد، روزي در عراق بالتصادف در مكتب خانه،  -فداءروحي له ال –العَظيم. آن لوح مبارك حضرت اعلي  الجَهلِ

تقديم حضور مبارك كرد؛ يعني حامل اين هديه شدم. و علاوه دليل بر اين كه بها گفته ي باب نيست اين است كه باب 

چك بها كه كو« نكنيد زيرا ممكن است من يظهره الله در ميان آنها باشد با بچه ها شوخي و لواط» نويسد كهدر بيان مي 

هذا لوح الله قد نزل من جبروت الغزه » بها مي گويد:« مستغاث» ينبود تا اين كلمه مصداق يابد ! باري، در خصوص سنه

لف انه ناطق باسمي و في سلطانه من يتنظر ظهورا بعدي انه من الخاسرين و الذي يظهر بعد الا و الاقتدار. قوله جل

من يشهدني باني انا الله رب السموات و الارضين ما عرف احد هذا الظهور  ( يأتي2001المستغاث )بعد از سيد باب، سال 

 )انتهي(« الا علي قدره انه بكل شيء عليم.

ت. زير لفافه ي عبودياند در بي مناسب نيست كه شرحي هم در الوهيت عباس افندي گفته شود كه ايشان نيز ادعا كرده

ه ولي از آن جايي ك .و غير ذلك« العبوديه جوهره كنهها الربوبيه والولد سرابيه» نمايد كه:چنان كه در لوحي تصريح مي

بعد از بها ، نظر به پاره اي الواحات پدرش كه در حق او بعضي كلمات كه بتواند خدايي بنمايد، وديعه گذاشته بود. به خيال 

. اما در اول كار، با برادرش به جهت جانشيني و رياست اغنام مخالفت نمود. و ميرزا محمد علي برادر الوهيت افتاد

كوچكش به واسطه ي جرايد، بي پرده خراب كاري هاي عباس افندي را اعلان كرد و به مداخله در سياستش متهم ساخت 

ن، ميرزا محمد علي احوالات حقيقي پدرش در ضمن اعلا كه مدتي دولت تركيه مظنون شده و در تحت ترصد گذاشت.

ي خود، او را خدا ساخته. بدين سبب من داعيه نداشت، درويش بود، برادرم به واسطه را نيز بي خردانه اعلان كرد كه پدر

ان ي گوسفندخدائي پدرش كه مدتي زحمت كشيده تا به كله عباس افندي ديد خدايي خودش كه سهل است،ممكن است

بين برود و باعث سستي اغنام گردد، لذا لقب عبدالبهائي را به خود گذاشت. و در الواح تأكيد نمود كه ديگر  فرو برده، از

 الاكرم، ، سر اللهها خداي ثالث تصور مي كردند. غصن الله الاعظم به غير از اين اسم، كسي لقبي ديگر ننويسد. زيرا بهائي

نوشتند و مبدا اين ها نيز از خود بها بود كه ، من له الامر و غيره مي حضرت من طاف حوله الاسماء ، حضرت مولي الوري

ن طاف حوله الاسما بقدومه م 105هو الله تعالي شأنه العظمه و الاقتدار حمدا لمن تشرف ارض الباء » در لوحي مي نويسد:

                                                 
 خدشه دار ساختن، خراب کردن.  104
 بیروت  105
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ه من شمس جمال غصن الله ت الذرات كل الممكنات بما طلع و لاح وظهر و اشرق و خرج من باب السجن و افقبذلك بشرّ

الاعظم العظيم و سر الله الاقوم القديم متوجها الي مقام آخر بذلك تكدرت ارض السجن و فرحت اخري تعالي ربنا فاطر 

فتح باب السجن ليظهر ما انزله في الالواح من قبل انه لهو المقتدر علي ما يشاء في  السماء و خالق الاشياء الذي بسلطانه

نشاء و هو المقتدر العليم الحكيم طوبي ثم طوبي ، الارض فازت بقدومه والعين قرت بجماله و السمع قبضه ملكوت الا

  تباركالله لُساَآثاره نَ تشرف باصغاء ندائه و القلب ذاق حلاوه حبه و الصدر رحب بذكره و القلم تحرّك بثنائه و اللوح حمل

 «المجيب. المقتدر انه لهو السامع ف بلقائه قريباًرّشو تعالي بان ن

بيرون آمده و به بيروت رفت. در اين لوح توان ي اول از مجلس عكا اين لوح را در وقتي بها نوشته كه عباس افندي دفعه

و عباس افندي را اسم  نويسدلوحي ديگر مثل وصيت نامه مي همچنين و گفت خود بها به الوهيت پسرش قائل بوده!

بسمه المشرق من افق الاقتدار قد بشر لسان القدم من في العالم بظهور الاسم :» كند. و آن اين استاعظم خطاب مي

 و و يشهد له بين الامم انه هو نفسي و مطلع ذاتي و مشرق امري و سماء فضلي و بحر مشيتي و سراج هدايتي الاعظم

و اقر بوحدانيتي و اعترف بفردانيتي  صراط عدلي و ميزان احكامي و الذي توجًهَ اليه توجه الي وجهي و اضاء من انوار جمالي

و الذي انكره قد كان محروما عن سبيل محبتي و كوثر فضلي و رحيق رحمتي و خمري التي منها انجذب المخلصون و 

 «طار الموحدون الي هواء مكرمتي التي ما اطًلع بها الا مَن عَلمًناهِ بما نزُِلَ في لوحي المكنون.

متوجه به غصن اعظم باشند.  راًو منتسبين طُ 107و افنان  106وصيت الله آن كه بايد اغصان » بها در لوح عهدش مي گويد:

انظروا ما انزلناه في كتاب الاقدس اذا غيض بحر الوصال و قضي كتاب المبدا في المال توجهوا الي من اراده الله الذي 

انشعب من هذا الاصل القديم. مقصود از اين آيه ي مباركه، غصن اعظم بوده. كذلك اظهرنا الامر فضلا من عندنا و انا 

لدن من  قد اصطفينا الاكبر بعد الاعظم امراً بعد مقامه انه هو الامر الحكيم. 108د قدرنا مقام الغصن الاكبرالفضل الكريم ق

 «.عليم خبير

گذارد. غصن به معني كند و مقام بزرگي را براي پسرش وديعه ميبها خودش نيز الوهيت خود را در اين الواح تصريح مي

ا كلمات پدر كافي است، مقداري نيز از كلمات و اعتقادات مريدهايش نگاشته ي خدا. عجالتغصن الله يعني شاخه .شاخه

دانند. آقا سيد اسدالله قمي كه قبلا اشاره شده، خطاب به عباس مي شود تا ثابت گردد كه عباس افندي را نيز خدا مي

 گويد:افندي مي

 ايكردهپنهان  باز از كبريائي ، ايكرده  بندگي اندر لباس كردگار كار پانصد

 وله ايضا:

 سر دارد و به عبوديّت تاج نموده را كبرياني  اكليل و عصمت كلاه

 خدا پدر دارد تو جانا به رسم كجا بِدي اسماً ار خدا ابن مليح مسيح

 وايضا:

 پدري و بر ما  پسر خدا هستيرا پسر                و دل خدا  كه زجان اي آن                              

 تريكنم خوب چه ستايشت هر از              كنم  چه  ستايش اما خواهم كنمت  

 گويد در اردبيل، زير زنجير:به بهاء مي

 ام اقرارچرا به وحدت ذات تو كرده دارد      من طوق برنمي گردن ز عدو

                                                 
 منسوبین بها.  106
 منسوبین باب.  107
 بها از فرزندان خود، عباس  را به عنوان غصن اعظم و محمد علي را به عنوان غصن اکبر معرفي کرده است.  108
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 گويد:ونيز نعيم سدهي مي

 آمد نيازيار بي بي عيبي، خداي آن  مخفي غيبي، ذات بحث لاريبي كنز

 آمد  يار كار ساز صافوري، ا نفخۀب  نوري مهرخ آن مكلم طوري، مهر

 گويد: و به عباس افندي

 ابهائي، با چهره باز آمد عبد و ابن سينايي آن موسي قدس عيسايي، روح

 عندليب كه يكي از مبلغين بود، خدايي بها را گويد:

 ز افق جود شدشمس وجود آشكار، ا  كه عيد مولود شد  خبر، مگر نداري

 ظاهردر يك قميص،عابدومعبودشد سلطان غيب، ظاهرومشهود شد طلعت

 من غيرالاتصال، من غيرالانفصال

 ظهور بر قميص غيب، به مكنون طلعت نور      جام ساقي صهباي روح، آمد با

 اعظم نشست، مالك يوم النشور به عرش منادي به خلق، خالق موسي و طور        گشته 

 جلال پيش او شد ملكوتساجد در 

 پرده گشت، حضرت غيب الغيوبظاهروبي  جلوه به گيتي نمود ، طلعت رب الربوب    

 عيوب  نمود ستر به اسم ستاّر خويش،  وهر قدس وجوبصورت امكان گرفت، ج

 ، عطا كند بي سؤال كرم كند بي دريغ           

 آقا سيد اسدالله در حبس طهران گويد:

 نورا جهان را كرد شمس بها پرتو  بها و زعما گشت شد خدا كنز خفيّ

 وفا كه شود عهد كرد خود بندة ابها  از اصل بگرديد جدا فرع او منشعب

 به سما با وجودي كه بود فرع هميشه           

 دثار بندگي را بنمودي به تن خويش            

 منشعب ازاصل قديمع او گشت ، بشد فر  به ما رب كريم بنده گرديد بها را و

ها عباس ي خروار است كه بهائيحدّ است ، مقصود، مشت نمونهباري در الوهيت عباس افندي مطالب زياد و اشعار بي 

نا توانست خدايي كند وعيشد، بها نميشان براين است كه اگر عباس افندي نميوحتي عقيده .دانندافندي را نيز خدا مي

ي كلمات به پسرش وديعه گذاشت، ي افندي دارند. همان طوري كه بها خدايي را در لفافههمان عقيده را در خصوص شوق

ي ديگر شوقي عباس افندي نيز عينا در وصيت نامه و غير ذلك، براي پسرش شوقي افندي گذاشته. حتي در مرتبه

ي ، تحصيل كرده و تربيت افندي را از عباس افندي بالاتر گفته ممكن است:اولا در صورت ظاهر نسبت به عباس افند

شده است، ثانيا از طرف مادرش به بها نسبت دارد و از طرف پدر به سيد باب منسوب است. اقوام و عشاير باب را افنان 

نامند. پدر اين ظاهرا ميرزا هادي افنان شيرازي است. مادرش دختر عباس ي بها را اغصان ميگويند. فاميل و ذريّهمي

ي ربانيّه، شوقي افندي، را ي دو سدرهمباركه و ثمره يبايد فرع دو شجره» نويسد:اش ميت نامهلهذا در وصي .افندي

ي و درجا« من عصي امره فقد عصي الله و من اعرض عنه اعرض عن الله و من انكره فقد انكر الحق نهايت مواظبت نماييد.

غصن مبارك خضل نضر رياّن من السدره المقدسه الرحمانيه  الصلوه و البها علي اول و التّحيه و الثّناء» نويسد:ديگري مي

 «من خلال البحرين المتلاطمين. اُا لَلَتَمنشعب من كلتي الشجرتين الربانيّتين و ابدع جوهر فريده عصما، تَ

ه باركي ماي ياران مهربان، بعد از مفقودي اين مظلوم، اغصان و افنان سدره» نويسد:ي شوقي افندي ميايضا در توصيه

ي مباركه، اثبات شده و از اقران دو ي مقدسهو ايادي امرالله و احبّاي جمال الهي، بايد به فرع دو سدره كه از دو شجره
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ي رحمانيّه ، به وجود آمده، يعني شوقي افندي، توجه نمايند. زيرا آيت الله و غصن ممتاز و ولي امرالله و مرجع فرع دوحه

ي او و فرع يعني در سلاله 109بعد بِكر كراًي امرالله واحبا الله است و مبيّن آيات الله و من بعده بِجميع اغصان و افنان و اياد

مقدس و ولي امرالله و بيت عدل عمومي كه به انتخاب عموم تأسيس و تشكيل شود، در تحت حفظ و صيانت جمال ابهي 

قرار دهند، من عندالله است. من خالفه فقد  است. آنچه -روحي لهما الفدا -و حراست و عصمت فائض از حضرت اعلي

عه فقد نازع الله و من جادله فقد جادل الله و من زالله و من عارضه فقد عارض الله و مِن نا خالف الله و من عصاه فقد عصي

ليه الله. عفقد جحدالله و من انكره فقد انكرالله و من انحاز و افترق و اعتزل عنه فقد اعتزل و اجتنب و ابتعد عن  هجحد

 «غصب الله عليه قهرالله و عليه نقمه الله. حصن متين امرالله با طاعت من هو ولي امرالله محفوظ و مصون ماند. الي آخر.

گويند كه خدا براي او كفوي خلق نكرد تا بهره نيست. ميگويندش، از اين خدائي بيواما دختر بها نيز كه ورقه عليا مي

 د:سراين طور در هشتاد سالگي دختر موسوم است؛ چنان كه آقا سيد اسدالله در مثنوي خود ميزناشويي نمايد. لهذا هما

 شدي  خانم عبدالبهاء توأم  نامدي  يكتا خود فرد گر خدا

 حق اندر خور او نافريد كفوي  فريد بر ربّ چون صبيّه هست

حث ب «آواره» بيق كلمات بهائيان با كلماتباري مطلب از دست رفت، از مقصود دور افتاديم. در سرتط -رجوع به مطلب

خدايي اين شخص) يعني  ينماييم. در حالتي كه پايهداريم كه در ضمن هم الوهيّت باب را از كلمات خودش استخراج مي

كر اش كه قبلا ذكند، از كلمات فارسي و عربيباب( كه ميرزا حسينعلي خداي ثاني) يعني بها( بدين عظمت ذكرش مي

ند. اها اغلب در خواب نيز نديدهو يا كتاب بديع را بهائيي سبعه واين كتاب ادلّه .م گرديد. منصفين انصاف دهندشد، معلو

هايش خيلي كمياب و پرقيمت است. و البته اگر ولي بنده به زحماتي به دست آوردم زيرا كه طبع نشده، علاوه، نسخه

ي يكي از دانشمندان هم نيست. ها كلمه الله سهل است، كلمهكه اين ها با انصاف ببينند، خود،شهادت خواهند دادبهائي

ه رجوع نمايد؛ خواهد ديد كلماتي كه ب« گفتار خوش يارقلي» و هر كسي به كلمات رنگين سيد باب طالب باشد، به كتاب

 «بسم الله ذوالكفل و الكفالين. الخ.» از جمله .كندصراحت بطلان قائل خويش را ثابت مي

ايد به ميان گذاشته، تطبيق فرماييد، دهم به حقيقت حق، انصاف را كه بنده را به آن امر فرمودهآقا، شما را قسم ميجناب 

ي ما اين است كه انبياي الهيّه و اولياي رحمانيّه از تواند حق بشود؟ در عقيدهشخصي كه صاحب اين كلمات باشد، مي

 دهد.كنند و قرآْن بر صدق قول بنده به اعلي النداء شهادت ميان مقدس و مبراّ هستند و خطا نمييسهو و نس

هُوَ الا  بِسم الله الرًحمن الرًحيم. و النًجم اِذا هَوي. ما ضَلً اِذا هَوي. ما ضَلً صاحِبُكمُ و ما غَوي. وَ ما يَنطِقُ عَنِ الهَوي. انً»

ي. فكانَ قابَ قَوسَينِ اَو اَدني. فَاَوحي اِلي علي ثمًُ دَنا فَتَدلّبالاُفُقِ الاَفاَستَوي و هُو  شَديدُ القُوي. ذومِرًهٍ مَهُعَلَّيُوحي.  وَحيٌ

  110« عَبدِهِ ما اَوحي. ما كَذَب الفُوادُ ما رَأي.

عه غرضانه مطالكلمات اين شخص را با كلمات حضرت آيتي تطبيق فرموده و كشف الحيل را يك دفعه بي در اين صورت

رده برافتد و غث از ثمين ممتازگردد. و هر گاه ارتكاب به اين عمل خير ضرر و گنهي داشته نماييد تا از روي حقيقت پ

                                                 
 فرزند نخستین مادر و پدر 109
ي مهربان. سوگند به ثريا چون فرود آيد که يار شما نه سرگشته است و نه گمراه گشته است. از سرِ هواي نفس سخن به نام خداوند بخشنده 110

همان فرشته قدرتمندي که ]به خلقت  .ي [ نیرومند او را آموخته استسخن او جز وحیي نیست که به او فرستاده مي شود.] فرشته .نمي گويد

ي  آن دو[ به قدر دو کمان يا کمتر شد. پس خدا به بنده ي واو درافق بالا بود  آن گاه نزديك شد و فرود آمد. که ] فاصله .کامل[ نمايان شد

 بايد وحي کند، وحي کرد.خويش آنچه 
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دار گردم. ايضا مختصري از كلمات سيد باب كه به افتخار ميرزا يحيي ازل شوم كه گنهش را بنده عهدهباشد،متعهد مي

 نمايم:نازل نموده درج مي

خلق و انه لا اله الا هو له ال شهدالله.المهيمن القيوم الي الله العزيز المحبوببسمه العزيز المحبوب. هذا كتاب من عندالله »

و يحيي و انه هو حي لا يموت في قبضته ملكوت كل شيء يخلق ما يشاء  الامر من قبل و من بعد يحيي و يميت ثم يميت

العزيز المحبوب ثم اشهد علي انه لا اله الا  لا اله الا هو انا بامر انه كان علي كل شيء قدير ان يا اسم الازل فاشهد علي انه

القيوم قد خلق الله كل شيء ما خلق من اول الذي لا اول له و كل ما يخلق الي آخرالذي لا آخر له مظهر  انت المهيمن

 و نفسه هذا امر الله لما خلق و يخلق لحكم الله مظهر نفسه من عنده في كل شيء كيف يشاء بامره انه هو العلام الحكيم

اتل عن نفسي في كل ليل و نهار ثم عبادالله المؤمنين انني انا الله لا اله الا انا العلام المقتدر و ان شئت فقل انني انا الله لا 

 «اله الا انا السلطان المنيع الي ان قال و ان في ارض الكاف اسم ربك الجواد الجاود الجويد.

دهد؛ چنان ز اجازه خدايي مييگويد سهل است، به ديگران نرا خدا ميشود خودش در اين جملات كه ذكر شد، معلوم مي

يعني هر آينه اگر خواستي تو هم بگو كه منم خدا. لابد است اهل بصيرت از « وان شئت فقُل انني انا الله» گويد:كه مي

ايي، بندگان اين ها هم هاي خداين ها كه ذكر شد، برودت كلام اين ها را خواهد فهميد. و در مقابل اين بذل و بخشش

ي ايهشود تا بر پاند، چنان كه چند شعر از اشعار ميرزا ورقا كه از مبلغين بود، تذكرا نوشته ميتقريبا ادّعاي خدايي كرده

 ادعاي اين ها پي برده شود:

 قوله

 همراهيم لم يزل ي وجهبا جلوه اللهيم وجه نور شمس ما پرتو

 اشباهيم    از  منزّه احدِ مثل         امثاليم  از  مقدّس  شبه صمدِ                                    

 ماهيم   را حقيقت لقا ما شمس  موجيم   را لقا هويّت ما بحر

 شاهنشاهيم   بندگان يبنده ما ي ما        همه بندگاني از بنده شاهان

 آگاهيم   فكان وز سرّ امور كن  از راز قلوب انس و جان باخبريم

 خرگاهيم ما محرم خاصگان آن  رضوانيم  طايران آن ما همدم

 درگاهيم آن ره خادم ما خاك  كحل بصر شمس زخاك ره ماست                             

 اللهيم   الا اله لا  معني  ما  ي شرك مبيندر صورت ما به ديده                             

 جاهيم  قدرِ عالي ا صدر رفيعم  ورقا  اي در مملكت فقر و فنا

 دهد و عين آن اين است:اند، شرح ميعلاوه، عباس افندي نطقي دارد و اشخاصي را كه در ظل بابيت ادعاي خدائي كرده

بعد از حضرت اعلي، روحي له الفداء، بيست نفر كه ادعاي اني انا اللهي و مَن يُظهرُِهُ اللهي كردند، هي پس مي رفتي، »

يكي اشراق مي كرد: مثلا مي گفت كه ديشب ساعت پنج و بيست و پنج دقيقه بر من اشراق شد. تا  .رفتيهي پيش مي

آن كه جمال مبارك ظاهر شد. جميع آن ها را كنار گذاشتند از جمله سيد اعمي بود، از جمله ملاحسين بود، از جمله 

ان قنادي بود در شيراز، يك شيخ اسماعيلي بود سيد علي ابو بود، از جمله يك شخصي بود در طهران ، از جمله يك جو

در اصفهان، يك علي دياّني بود در بغداد، متصل ادعا بعد از ادّعا؛ حتي اين ميرزا محترم چرسي هم ادعا كرده بود. يك 

 كي .ي كله خري بودميرزا غوغايي بود در كرمانشاه، يك ابراهيمي بود نانوا نزديك خانه ي ما دكان داشت؛ يك مردكه
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دفعه ديدم كه شخ شخ و باوقار راه مي رود. به ميرزا آقاجان گفتم: برو ببين چه خبر است. رفت، گفت وگو كرد ، آمد. 

گفت كه ديشب اشراق شده، خيلي مزه داشت. گفتم بسيار خوب؛ وهمچنين يك حاجي ميرزا موسايي بود، يك شخصي 

اني » ين ها توبه كردند و راجع شدند. درآن اوقات هي ندايي اديگر پسر حاجي ملا احمد نراقي، حاجي ملاهاشم. همه

بود كه از يمين و يسار بلند مي شد. خيلي معركه بود، مثلا يكي، دو بيت شعر ميگفت، ادعا مي كرد. خلاصه، « اَنا الله

انداخت، بايد آستان مقدس قيام كرده، خدمت بنمايد. اين ها چه چيز است؟ اينها را بايد دور  انسان بايد به عبوديت

خدمت كرد، بايد كار كرد، با يك نفس پاك و قلبي نوراني و فكري رحماني به آستان مقدس خدمت نمود. اين است شفقت 

در اين كتاب ذكر كرده بود: انا نحن نزَلنا الذًكر و انا لهُ لَحافظنونَ. بعد «. نور» الهي. ميرزا يحيي كتاب نوشته بود مسماّ به

ي حضرت اعلي هستم، اين نفوس عمو فرمودند كه اين را محو كند و جاي آن بنويسد كه من بنده جمال مبارك به آقا

 ي صبيان گرفته بودند.امرالله را ملعبه

ها به فكر دين سازي افتاده بودند و همه براي نان. هر يكي رنگي به آب زده، بعضي از آن ها در كتب در آن زمان خيلي

برخي هنوز به روي كاغذ نيامده. از جمله چندي قبل در مراغه نيز عبدالله نامي آمده، ادّعاي  تواريخ ايام درج شده و ذكر

نيابت امام كرده و بابيت را مدعي شده و با سيد باب معاصر بوده. كم كم روش پيغمبري را تعقيب نموده، اهالي شوريده، 

  .اندريد گشتهبعضي خوارق عادت ديده، مقداري از نفوس، بي تجربه گرويده و خر م

اسمعيل نامي از اهالي قزوين نيز اين رويه را پيش گرفته بود. در قزوين كه بنده خودم ديدم و الآن نيز ممكن است كه 

ا تو از كج» سيزده سال است كه پيغمبري مي كنم ولي كسي گوش نمي دهد. پرسيدم:» حيّ و موجود باشد. مي گفت:

بان آبياري مي كردم ، چنگالي از آسمان فرود آمده، در قلب من بند شده و مرا در بيا» ؟ اظهار داشت كه«پيغمبر شدي

به آسمان كشيد. با خداي غيب مذاكره كرده، امر نمود كه برو، عباد مرا تربيت و هدايت كن. بعضي دستورات نيز داده، 

؟ «هنوز مؤمن نداريد» ام. گفتم:ردهمن به زمين آمده، ديدم چراغي در قلبم روشن است و از آن روز به همه ابلاغ رسالت ك

 «من هم دارم، بيا و ببين.:» گفت « انبيا احكام شرايع دارند، تو چه داري؟» سؤال شد كه« چرا زنم مؤمن است.» گفت:

صور كرد. هر آينه اگر مؤمني داشت، تبالاخره چند نفر كه بوديم تفريح كرديم، اوقاتش تلخ شد و خيلي عصباني نگاه مي

 يها منتظرند كه آيتي و نيكو و اقتصاد به صاعقهكه الان عذاب و قهر الهي نازل خواهد شد؛ چنان كه الان بهائيمي كرد 

 اند. باري،اش نموده، دلگير كردهقهر، سياه خواهند شد. زيرا قلب شوقي افندي را كه عباس افندي توصيه به ملاحظه

 موقعي خواهيد فهميد. اسمعيل نيز مي فهماند كه من اهل مسخره نيستم؛ در

خلاصه، از اين قبيل نفوس زياد است؛ نه يك، نه صد، هزارها. منتها بعضي ها رنگشان گرفته، مثل سيد باب و بها صاحب 

 ساند و مقداري مريد براي خود درست كرده و نفوس را از كار و كسب گذاشته، بلكه منافع ايشان را به اسامقامي شده

 اند.اند كاري بكنند، در تحت الشعاع ماندهد؛ بعضي ها نتوانستهمختلفه گرفته و مي گيرن

كنند. حتي يكي از آن ها به خود بنده در بين دروايش صوفيه از اين قبيل نفوس زياد است. هر روز ادعاي خدايي مي

تمام اشياء موجوده انبياء سير كرده و به ام و قبل از تكوين عالم و آدم بودم و با تمام گفت كه بها را من خلق كرده

ي حالاتش به بسياري از نفوس معلوم بود و قادر بر اداي يك صحبت علمي اقلا نبود و سوادي محيطم؛ در حالتي كه سابقه

 تراشند.اند و هر روز به شكلي يك خدا براي خود مينداشت؛ ولي چه توان كرد كه جماعت اغلب عوام

دهند كه دين سازي نمايم و از بنده اند و نميبنده پول نداده به نيد كهداشما خوب مي»و ايضا من كتابتكم الكريمه:

ام. اگر توفيق و تأييد شامل گردد، ان شاءالله بعدا اند ؛ زيرا تاكنون به خدمتي در سبيل الهي فائز نشدهننموده استفاده

ا و لكاذبين. لن تقدروا ولن تستطيعوشوم. هل تظن ان تطفي نورالله بكلمات التي تخرج عن افواه المغرضين و اموفق مي

 «ظهيرا. سوف يأخذ صاعقه القهر الذين اعرضوا عن الله و استكبروا اليه. لو تكونوا بعضكم لبعض
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ند. اما امر گيردهند، ولي پول نگرفتن شما دليل براين نيست كه پول نميدانم كه به شما پول نميجواب اين كه: بنده مي

 هايايد. و اخيرا به سالي هشتاد تومان، بر بهائياند كه از تمام دارايي خود مسلوب شدهكردهرا به شما نوعي اشتباه 

كنيد. اين كفايت است به استفاده مادي آن ها. در حالتي كه امثال مشعر، هشت نه شغل مهم را اداره ميانصاف و بيبي

دهم كه در ادارات گردد، بنده به شما قول مي شما، ماهي شصت هفتاد تومان حقوق مي گيرند. و اگر توفيق هم شامل

ي ها كنفرانسهاي معين، بهائيدولتي و يا مدارس ماهي چهل تومان و سي تومان به شما برسد. سال گذشته به غير از محل

لي ع در طهران از نمايندگان ايالات نموده و هشت هزار تومان حق المبلغين گرفتند. و ماهي قريب هفتاد تومان آقا ميرزا

ه ي آقا سيد اسدالله را از مشاراليكار مي كند؛ ولي با وجود اين هفتاد تومان ،حواله اكبر ميلاني استفاده دارد كه به محفل

كه به بنده راجع بود، هنوز هم نداده، تا كي وصول توانم؛ زيرا پول نقد از آقا سيد الله گرفته بود بعدا در حين مراجعت 

ز راجع بدين مسئله در ر را به جهت خود بگيرم و مداركي نيسدالله حواله فرمودند كه وجه مزبوبنده از طهران آقا سيد ا

ي بانك، چندين هزار ليره فقط از ايران به شوقي افندي دست موجود است. باري، علاوه از مخارج داخلي سالي به واسطه

سفر بيست و پنج هزار و سي هزار ليره خرج هوا و و مناجات در هر  مي رود كه در مسافرتش به اروپا و غيره به اسم دعا

نخواهند شد كه توي  ي مادي در اين امر دارند ، ابدا راضيهوس خويش مي كند. پس ثابت شد اشخاصي كه استفاده

دستشان خوانده شود و هر روز به نوعي شاخ و برگ خواهند داد؛ زيرا اشخاصي كه از روي تدين در بهائيت زندگاني 

اند و در هيچ ي معدودي هستند از عوام الناس؛ باقي همه از لاابالي هاي دهر كه هزاران تقلبات به قالب زدهدّهنمايند، ع

شمرند و هستند تا آن روزي كه جا محل ومكان و وقر واحترام ندارند؛ لهذا اين مسئله را به اغراض شخصي وسيله مي

ي جرايد خوانده مي شود گفت. چنان كه در همين روزها به واسطهي آمالشان رخ بگشايد، آنان نيز بدرود خواهند چهره

ي طهران هشتاد هزار تومان. اين شخص ديگر در بهائيت خبر ورشكستي آقا ميرزا غلامعلي خان دوافروش در ناصريّه

د كه ر كنينداشت. حقيقتا خوب امتحاني دادند و خوب مردم را بيدار كردند. هي حديث تأويل نماييد و آيات تفسي ثاني

كه به كلمات بل .كنم. استغفرالله عن ذالكيك نفر عوام را بفريبد. وديگر اين بنده به كلمات مغرضين، اطفاء نورالله نمي

دارم نه با كلمات سايرين، و تصديق را محوّل ي خود دين سازان قرن بيستم، بطلان خودشان را ثابت و مدلل ميكفريّه

لق خ گذارم كه خود تطبيق و مقايسه نمايند و البته اگر حق باشد، ما سهليم، تماماف واميي ارباب ذكاوت و انصبه عهده

يم كه اايم و ديدههاي مزبور خيلي شنيده« سوف»عالم جمع بشوند، سر مويي ايراد نتوانند. بدبختانه حق نيست و از آن 

اين كلمات را به عنوان ديگر شوقي الان نيز زدند و تا حال گوسفندان را ميرزا خدا و ميرزا عباس بدان ها گول مي

انً هذا الوعد غير » در بعضي موارد به عبارت  اند و مصداق نيافته ، آن وقتگفته گويد. و از بس كه هزاران بار سوفَمي

 111ائلط نويسند؛ يعني كه ديگر اين بشارت دروغ نيست. واگر بخواهم اين مسئله را ادامه بدهم، تطويل بلامي« مكذوب

اعقه قهر الهي صها موجود است، احتياج به شرح و تفسير نيست. واين است همان  خواهد بود. خيلي جاها از اين سوفَ

اند. روز به روز به اضمحلال و تنزّل در جماعت گوسفندان مصداق يافته كه خسَر الدنيا و الآخره گشته دهيدكه وعده مي

در  اًفآن توليد شده، آناً و نخواهند داشت و بديهي است نفاقي كه در بينشانروند و در جايي اتحاد و اتفاقي ندارند مي

 ه.الله و قُوًتِ ي اين شرّ را از روي زمين بر كنند بِحَولتزايد خواهد شد كه به كلي ريشه

لويحا در حقيقت حيا مي كنم كه همان مطلب را مجددا به خود شما عرضه دارم؛ و لكن ت .ايدوديگر مطلبي درج فرموده

 حقيقت اسلاميت همواره در اشراق است و لايزيد الظالمين الا غلوا و اِستِكبارا. معروض مي دارم كه شمس
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در آخر مكتوب نيز شرحي مرقوم رفته. بنده عين كلمات شما را در اين مقاله درج مي دارم كه اولوالباب ملاحظه فرمايند 

فقط از قالب الفاظ خارج نيست، دقت نمايند و ببينند مظهر اين و به كلمات خشك و خالي چنان كه قبلا عرض شده و 

لاطايلات باب و  زند، در غطاي جهل است و يا آن كه باي اسلاميّت قدم ميكلمات كدام يك از ماهاست؟ آن كه در دايره

ته سلاميّت منحرف گشبها خود را مغرور كرده و به كلمات پالانيه و بشارات بي پايه آنان دلخوش شده، از صراط مستقيم ا

 و در ظلمت جهل سالك است؟ واين است عين كلمات آخر مكتوب شما.

وهم چنين شخصي كه از قله ي كوه پايش لغزيد و از مقام بلند و رفيع به گودال تاريك و شنيع غلطيد، لابدّ است » 

 روشن چشمش را غبار گرفت ه روزدستش را به خس و خاشاك بيندازد تا از هلاك نجات يابد. كذلك آواره. و نيز كسي ك

ي مستقيم منحرف شد و شب ظلماني به ميان آمد و ظلمت و تاريكي از هر طرف احاطه نمود، از بيم وخوف و از جاده

ي مستقيم جزئي دور شده، ممكن است كسي به فريادش برسد و زند. اگر از جادهدود و فرياد ميجان خود به هر سو مي

ها و دشت ها و صحراها، تشنه و گرسنه، بد و الا به كلي دور و بعيد شده، بديهي است كه در كوهاز قيد هلاكت نجات يا

زند كه به هم مي ي درندگان مي شود. و چون شخصي غرق آب شد، دست و پامفقود الاثر و بلكه جسد نازنينش طعمه

خلاصي دهد. خود هنوز خلاص نشده، خواهد كه او را از غرق شدن دست مي خود را از گرداب رهايي دهد. شخص دو

ي بيچاره چون خودش غرق گرداب بلا شده و صراط مستقيم را از دست بيچاره رفيق را هم مي خواهد غرق نمايد. آواره

انند كه دي رفعت به حفيض مذلت پيوسته، فرياد مي زند كه مرا دريابيد. بعضي جوانان سست عنصر نميداده و از مرتبه

 روند. ممكن استاده دور و بعيد گشته و به طوفان بلا مبتلا شده، ظلمت اندر ظلمت رفته، از عقبش ميآن بيچاره از ج

 هدانيد كه دو دولت عليّشما خوب مي -رحمه الله عليهم -بعضي برگردد و نجات يابد و برخي به همراهش نيز هلاك شود

اي كه جميع كره زمين را منوّر فرموده، ور گشت به اندازههشعل بر اطفاء نور الهي قيام نمودند، ممكن نشد؛ بلكه نارالهي

ي عالم را روشن و منور فرمايد و تر از شرق ظاهر گشته، ظلمت غرب را خاموش و روشن فرموده، عن قريب نور تابشش

لهيهّ اآيات د و به قائم موعود منتظريد، دوباره به ايشدهعيني و عزيزي. اگر مسلمان حقيقي  نور جنه الابهي كل الارض

 .همِن يَدِهِ و لِسانِ المُسلمُِونَ مَمُ مَن سَلِلمسُلِتوجه و از تحرير كتاب صرف نظر نماييد؛ چه كه اَ

 مبند خود، تو  دكان خود ببندد  بي مايه   و  بي متاع تاجر

جهت  اولا بنده في الحقيقه بهكًر اي ياور باوفا، مرقوم فرموده بوديد كه از اين قوم ضلالت پيشه به كلي ريشه بريدم. فَتَ

خبارات يا ا ثانيا .به رو از مضلين محسوب نماييد احترام وجداني، از شما به اين كلمه صراحتا منتظر نبودم كه بنده را رو

ي جمله نبي، مقصد اين كلّ ملل بوده باشد.)كذا( كتب و صحف انبيا نعوذ بالله دروغ باشد و يا اين كه اين ظهور اعظم، مژده

ي يا بهاء الابهي را علنا بر سمع خفتگان رسانيده و از خواب بحول الله الملك المنان، عن قريب نعره ن شاءالله الرحمنا

و به اسم خود مسماّ ميشوم. ميل داشتم كه به شرف لقا فائز باشم و شفاها  نمايمغفلت بيدار و مدهوشان را هشيار مي

است ضماير قلبي فاني كه برآن يار جاني تبليغ گرديد. و السلام عليك و علي صحبت شود ليكن مسئوليّت مانع شد. اين 

 «من اتّبع الهدي و ما علينا الاالبلاغ المبين.

خواهم به جواب مبادرت نمايم. جواب اين را محوّل به ارباب علم و معرفت مي دارم كه ببينند در اين مطلب آخري نمي

كه به معارف اسلامي مشغول است و يا آن كه الوهيت را در ذات باب و بها و  ي كوه پايش لغزيده؟ آنچه كسي از قله

ي معتبره بطلان عباس و شوقي مي داند، پايش پرت گشته و در دركات سفلي متحرّك است؟ آن كه به مدارك صحيحه

قّه را استماع نمي نمايد، در غطاي جهل است و يا آن كه پنبه در گوش كرده و مطالب حو خرافات مشركين را ثابت مي
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ر ذك« المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه» نمايد، درپرده وهم است؟ فانصفوا يا اولي الالباب و اين كه حديث 

نظر از تحرير كتاب گرديده، اولا اين حديث در حق مسلمين وارد شده زيرا سلم المسلمون مي  رفِصشده و تقاضاي 

هنوز از اقدامات بنده خطري براي احدي تصوّر نيست كه تصوّر فرمايند مبادا از اقدامات  فرمايد نه سلم الكافرون؛ و علاوه

ها متوجه خواهد شد و يا كسي تعرّضي و اعتنايي نسبت به ايشان خواهد كرد؛ بلكه بالعكس در بنده خطري به بهائي

ير هم ، يك خون سردي فوق العاده نتيجه ي تحريرات و مذاكرات بنده و يا حضرت آيتي و حاجي ميرزا حسن نيكو و غ

 حاصل خواهد شد كه ابدا قابل توجه نينگارند.

ديگر تقاضا در عدم تحرير كتاب شده. اين زهي بي انصافي است. اگر انسان بتواند شبهه اي را رفع كند، سكوت نمايد. 

 نعم ما قال الشاعر:

 112 است گناه  اگر خاموش بنشيني است   چاه  كه نابينا و بيني اگر

بر هر شخصي از افراد اسلامي و غير هم واجب و لازم است كه حتي الامكان در رفع شبهه بكوش و اگر سكوت نمايد در 

امر اسلام، عين سكوت از جهاد است؛ چنان كه در اين خصوص استفتاي عديده از علماي اعلام و فقهاي كرام در دست 

ود را بنگارد تا اشخاصي كه از صراط مستقيم الهي منحرف خموجود و براي هر كسي لازم و فرض است كه اطلاعات 

اند. در شهوات 113به راه هُدي برگردند. و به حبل متين اسلام متشبث شوند نه به الوهيت باب وبها كه منهمك  اند،شده

ي يا بهاء الابهي زده و خفتگان را بيدار نمايند؛ ولي قلبي بهائيان اين است كه علنا نعره 114باري، در آخر مكتوب نواياي 

در اين مطلب به نظرم مي رسد كه اين آرزو را به گور ببرند و در خفيه نيز به گفتن يا بهاءالابهي موفق نگردند؛ زيرا 

زيرا همه  شده. 115اشتغال و حرارتي كه سابق داشتند و از مال و جان مي گذشتند، حالا ديگر تبديل به كسالت و خمُود 

شود، پس از تلاوت اند كه فقط استفاده ي مادي است. چنان كه هر مجلسي كه از طرف بهائيان منعقد ميشان فهميده

ي يا رسول الله به ميان آمد كه جماعت، بيني كه كلمهيك لوح و مقاله در مؤيد مطلبي كه بعدا ذكر خواهند نمود، مي

بدان اسم جمع شده و هنوز هم ناتمام  بنا مي كنند و شصت ميليون دلار« ر مشرق الاذكا» بيست سال است در امريكا،

 است، اعانه بدهيد تا تمام گردد. 

خرند و اند، اعانه جمع مي شود كه بدان جا فرستاده گردد ولي حول و حوش كرده كرمل را ميها شكست خوردهآلماني

ي بهائيان را خراب كرده، اعانه لازم دارند. ر نيريز سيل آمده، خانهبيتين بغداد و شيراز را بنا مي كنند. و چهار سال قبل د

اند و دو سال قبل در جهرم مسلمانان هفت سال قبل در تربت زلزله واقع گشته، جمعي از بهائي ها خانه خراب گرديده

كنند. ديگر را جمع مي اند. ودر هر هفته به قسمي پول مردماند ، زن هاشان بي صاحب ماندهريخته، بهائي ها را كشته

برآن هاست نه به  خورند. و اعانهاند كه مفت خورهاي طهران و حيفا اين ها را ميها را ملتفت شدههمه، اين انتريگ

اعانه فرستند؟ و يا همچو   هاهاي ايران به آننمايد كه بهائيوقت اين ننگ را قبول مي ديگران. شما را به خدا آلمان هيچ

 هاي مزبور به هيچ يك ازنقاطشود كه اعانهشود كه به ايران محتاج باشند؟ لا والله. و از اين جا فهميده ميچيزي واقع مي 

                                                 
 در گلستان سعدي اين گونه است:  112
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رسد و اگر برسد هم خيلي مختصر؛ زيرا در اين مدت مديده كه انقلابات عديده و فشار و تضييقات شديده مزبوره نمي

ناري به اين صفحات فرستاده كه اين صدمات وارده تلافي در آذربايجان بالاخص در مراغه واقع گشته، كدام كسي دي

ها جماعت شمسي در بلاد مراغه غوغا و آشوبي برخاست. تمام اهالي شهر دكاكين را بسته و با علم 1301ي شود. در سنه

ت شه امنيّنمودند. نظر به اين كه دولت همي ها را براي سوزاندن قرآن تقاضاي قتلبه حكومت ريخته و دو نفر از بهائي

مملكت را طالب است، سردار ناصر اسكندرخان مقدم كه از اهل مراغه و شخص سليم النفسي است، به حكومت منصوب 

جلوگيري از آشوب نموده، آن دو نفر را به تبريز فرستاد، به جهت اين اقدامات، معزي اليه را مثل ديگران از خود   بود؛

اند كه سردار ناصر را در طهران كه به سمت وكالت در دارالشوراي ملي نوشتهمكاتيبي  مي دانند و چند فقره به طهران

ها به كتب اسلامي در ظاهر معتقدند ولي در عضوند، تبليغ نمايند. قضيه قرآن سوزاندن اين است: از آن جايي كه بهائي

كسي كه خدايي را به هر زيرا  -ددارنكنند و ابدا احترام كتب احاديث و قرآن را نگاه نميهمه قسم وهن وارد مي باطن

لهذا از ورق قرآن آلات آتش بازي كه درآخر سال در مراغه  -دنيّ الطبع روا بيند، كجا احترام قرآن را نگه خواهد داشت

متداول است ساخته بودند. چند نفر از مردم حساس نيز اين مسئله را كشف و علاوه به اهالي رسانيده بودند كه حضرات 

عاشورا برپا شد. بالاخره به  مثلاند سپس تمام جماعت به هيجان آمده و شورشي عظيم ارت پيش گرفتهاين گونه جس

تبعيد منجر گشت. و يكي از آن ها كه ميرزا باقر نام داشت، الان در صفحات همدان مبلغ شده؛ زيرا عقيده نداشتن به 

فالج مبتلا و خانه نشين است  صير كه به مرضقرآن را به اعمال ثابت كرد پس محبوب خواهد شد و ديگري مشهدي ن

را به  هاي راه ندادن اهل شيشوان بهائيميرد. هكذا سايرين چند سال است كه به واسطهمي ولي از گرسنگي بيچاره

مراغه برداشته، عريضه  محفلحمام ، مبالغي صرف كرده؛ كدام اقدامات و يا كدام اعانه را بديشان رسيده؟ چندين فقره از 

اند كه ما ديگر به تنگ آمديم، فرجي براي ما بفرست و تأييدي شامل كن كه ديگر از دست رفتيم. به شوقي افندي نوشته

اي عزيزان عبدالبها، » ايم. بعد از مدتي جواب در مقابل صادر شده كه:مانده بليغ مسدود شد و تمام ازكار و باردرهاي ت

متلاشي گردد و كوكب  116يد، قصور ننماييد، عن قريب اين غُيوم كثيفه غم مخوريد و دل شكسته مگرديد. فتور نيار

آمالتان رخ بگشايد. من از ملكوت ابهي و لاهوت ابني براي شما شوكت آسماني خواهم و توفيق سبحاني طلبم كه نجوم 

ي كهبه معر شبيه استالي آخر كلماته في نيام الاغنام. حالت اخير بهائيان خيلي « هُدي گرديد و رايت عالم بالا شويد

د و به افتخواهد حكايت خاتمه يابد، درويش به فكر استفاده ميكه ميسرايد؛ وقتي اي ميدرويشي كه حكايتي و يا قصه

گويد. حالا بهائيان نيز چون قوس صعودشان كرده، جماعت را خداحافظ مي اسم چراغ خدا و فيض ، مقداري پول جمع

دوشند؛ لهذا ديگر كنند و شير اغنام را مياست، در كمال جديت بار بندي مي هر قسمتبديل به قوس نزول گشته، به 

 بعد از اين منتظر همچو آمالي نباشيد. ديگر وقت گذشته و موقع منقضي گشته.

 

 مسائل متفرقه

ولي چند ، در ناپشوقي افندي بود. تا ناپولي كه رفتند  برد، از جملهعباس افندي در سفر امريكا چند نفر در پيش خود مي

نفر دكتر ايتاليايي قطع نظر از اين كه اين ها خدا و خدازاده هستند و احترامشان واجب است، بناي معاينه گذاشتند كه 

، و دو نفر ديگر از ملازمين هاي شوقي افندياگر هر گاه مرضي داشته باشند، مانع از عبور به امريكا گردند. از قضا در چشم

ي ي عبور ندادند. و آنچه معلوم شده، مرض چشم شوقي افندي بر اثر بقيها مانع گشته، اجازهمرض احساس شد؛ لهذ

اش دايياحترامي نيز عصب خسيفليسي بود كه در بيروت بدان مبتلا شده بود. عباس افندي خيلي عصباني بود و اين بي

نرفت. بالاخره عباس افندي ديد اعتنايي به  را به حركت آورد. هر چه قدرت و قهاري داشت، به كار برد، به خرج آن ها
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مراتب اين ها نشد، مجبورا شوقي افندي را عودت داده و قول حتمي داد كه تو را خواهم خواست. خوب است اين قضيه 

 معكوساز جمله معجزات  .اندي خود اشاره به اين قضيه فرمودهاش بخوانيد و آقاي نيكو هم در فلسفهرا از روي سفرنامه

ادرش م .خواست بميردرات اين كه عباس افندي را يك پسري بود حسين افندي. در كوچكي درد گلو گرفته بود، ميحض

آمد پيش بها كه بها دوباره عمر دهد. پس از شتاب زياد به دامن الوهيت بها، بالاخره باز آن پسر مرد و بها گفت كه او 

 خود را فداي بني نوع خود نموده، ديگر درد گلو تمام شد!

اند كه پنجاه سال آن غافل اند؛ ولي ازي خود قرار دادههاي دروغ را معجزهچه توان كرد كه بهائيانِ كالانعام اين حرف

اند موقن بكنند؛ چنان كه عباس متجاوز است در عكّا و حيفا سكونت دارند، با وجود اين تظاهرات ، يك نفررا نتوانسته

تا  «آنچه محبت به اهالي اين ديار بكنيد، فايده ندارد.» نمايد. قوله: افندي در نطقش شكايت از اهالي عكا و حيفا مي

 آخر.

اند كسي را موقن به بهائيت نمايند، استبعادي ندارد؛ زيرا از خوف آنها اظهار عقيده نيز ن كه ايشان قادر نشدهو در اي

اند بكنند. چنان كه حضرت آيتي و آقاي نيكو در كتب خود شرحي راجع براين قضايا و نمازگزاردن عباس افندي نتوانسته

ياد دارم وقتي كه از مراغه حركت كرده، چند روزي  .اندن مرقوم داشتهدر خلق مفتي آنها و روزه گرفتنشان در ايام رمضا

در تبريز اقامت شد، عازم حركت به سمت قزوين و طهران بودم. در محفل روحاني تبريز مشورتي كردم. پس از مذاكرات، 

ه عنوان نصيحت حضور داشت. ب -خدا رحمت كند -آقا ميرزا محمد علي خان ركن الوزاره كه شخصي اديب و فاضل بود

پسر جان تصوّر نكني كه بهائيت در حقيقت رسميتي پيدا كرده باشد. هنوز دين بهائي رسمي نشده؛ لهذا مراعات :» گفت 

حكمت در امور و در گفتار و كردار لازم است. دليل براين، آن كه حضرت عبدالبهاء هنوز در مسجد اسلام نماز اسلامي 

دارد. و حتي در موقع انعقاد مجالس گيرد و نكاح و ازدواج را به رسم اسلام مجُرا ميكند ودر ايام رمضان روزه ميمي

اي احداث نشود كسي بويي از حقيقت بهائيت نبرد، يك نفر كوري قاري قرآن در مجلس حاضر بهائي، نظر به اين كه فتنه

اين صورت شما و ما  كند. پس دروت مينمايد كه قرآن تلاكنند كه سركار آقا) عباس افندي( پول زياد هم عنايت ميمي

 « بايد در نهايت حكمت و بردباري رفتار نماييم، مبادا هدف سنگ عدوان گرديم.

اند و الا در آن هاي زياد درست فهميدم كه آقايان يك عده مردمان ساده لوح را فقط در ايران گول زدهپس از سال

تمجيد  ي ثانيوهميشه عباس افندي در ظاهر به محض تقيه از خليفهدانند. صفحات اين اظهارات را محال و ممتنع مي

 ي ثاني كه فاروق اعظمانً الله يُويًدُ هذا الدينِ بِرَجُل فاجِر به خليفه» كرد. چنان كه در لوحي در شرح حديث نبويمي

 اره شده، نسبت به هماني نيكو اشباشد، استدلال مي كند؛ در صورتي كه در لوح ديگر هزار بيتي چنان كه در فلسفه

 شود.درجات منافقي او از اين دو لوح به خوبي معلوم مي و كندفاروق اعظم كلمات شنيعه ادا مي

شد ولي اخيرا، الحمدلله از فضل خداوند قدير پرده از روي كار رفته، در باري بهائيت در نزد هر قوم به نوعي معرفي مي

نمايند؛ چنان كه در اين اواخر اقوام خود را از معاشرت اين ها منع مي برده و ي بهائيت پيهر جايي به حقايق مجعوله

نويسد كه در مصر از لوحي از شوقي افندي رسيده كه خيلي مفصّل است و درآن مكتوب، بيدار شدن اهالي مصر را مي

ج از اسلام و به موجب ي قضاوت كبري حكمي صادر شده و طبع و توزيع گرديده كه اين بهائيت ديني است خارمحكمه

شرع نبوي، معاشرت اين  جات خودشان از اسلاميّت مستثنا است و خودشان احكام دارند؛ لهذا به موجبنوشته كتب و

ي مزبور اند و ممكن است كتاب و يا مجلهها حرام است و كفر لابد. اشخاصي كه از مطبوعات مصر اطلاع دارند، مسبوق

اي كه اخيرا در فلسطين واقع گشته، مقارن زلزله ين مسئله شورشي برپا شده و انقلابيرا بطلبند. حتي در نتيجه ي ا

اند و اين نيز از اخباري است كه هر ماهه از طرف بهائيان در بيروت و پورت سعيد به بهائيان خيلي اذيت كرده .اتفاق افتاده

و وقتي كه عن  .غرب عطف نمايد قلم را به كه ديگر عنان طهران طبع و نشرميشود. آن وقت شوقي افندي مجبور است
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ها بهائي اصلاند و فقط از نقطه نظر قول بيچنان كه آمده -ها نيز ملتفت اين نكته شده، به مقام دفاع برآيندقريب غربي

ي نيكو خريده، انتشار دادند كه جماعت، تظاهرات بهائي ها راجع به چندين صد جلد از مجلدات كشف الحيل و فلسفه

رات، حض» را به لاهوت برگرداند و بگويد: رب، دروغ است؛ باور نداريد ديگر شوقي افندي از عالم ناسوت نااميد شده قلمغ

في دين الله افواجا، از كروّبيان مصداق يافته كه هفتاد هزار  اند. ويدخلوندر عالم ملكوت ، نفوسي جديدا بهائي شده

باي خود را ملتفت شده، خر گويا شوقي افندي نيز تظاهرات آباري در اين اوا« اند.نفوس از ملايك مؤمن به امرالله شده

اي هستند كه بتوان به اميدواري آن ها كاري از اگر چه قبلا نيز ملتفت بود ولي تصور مي كرد كه حقيقتا نفوس و عده

بگيرند؛ اگر موافق ميل شد، اي از بهائي ها حكمت، احصائيه برداشت دستوري به محافل دارد كه در نهايت پيش برد.

اقداماتي كه در نظر دارد، ترويج نمايد و الا كسي ملتفت اين مسئله نشود كه سبب خسارت گردد. محفل روحاني طهران 

 متحد المآل ذيل را انتشار داد:

اء الله عليهم به -حضور محترم حضرات اعضاء محترم و امناي مفخمّ محفل مقدس روحاني 1301سرطان  20،  1286نمره 

ارسال مي گردد، لازم  كه سواد آن لفاًّ -ارواحنا له الفداء -حضرت شوقي رباني برحسب لوح مبارك ولي امرالله -ابهي

ي عموم ياران الهي را تهيه و به مركز ارسال فرماييد تا به ساحت اقدس تقديم گردد. لذا متمني است به فوريّت احصائيه

راجع به آن حتي بين دوستان ما شايع نگردد و لازم  نت به قسمي كه انتشاراتياست كه با رعايت كمال حكمت و متا

از سن بيست سال به بالا، توسط  و نساءً كه در جوف است صورت كليه ي احباي الهي را رجالاً اينمونه است مطابق

ي اين احصائيه براي انتخابات جديد محافل روحاني و ساير اشخاص معتمد و امين تعيين و مرقوم دارند. و چون تهيه

مؤسسات عاليه امري است و اقدام و انجام آن شايد اندكي به طول انجامد، اين است كه از سن بيست به بالا تعيين شده 

 وميت اينشروع به انتخاب گردد. و نيز براي عم ي جمال اقدس ابهيي آتيه در ظل تأييدات غيبيهان شاءالله سنه كه

مراقبت كامل فرموده كه در تمام قرا و قصبات و بلوكات اطراف آن شهر نيز كه احبايي موجود مي  احصائيه، متمني است

را تهيه فرماييد. يك نسخه از صورت هاي احصائيه را درآن جا محفوظ داشته و يك نسخه به مهر  ي مزبورباشد، احصائيه

 ه محفل روحاني طهران ارسال فرماييد.محفل مقدس روحاني رسانده، ب و امضاي

روحاني تلاوت و در همان جا محفوظ داريد و كسي  ارسال شده، لازم است فقط در محفل اًاي كه از لوح مبارك لفّنسخه

 وي آن استنساخ ننمايد.رهم از 

كند، احبا از نه تجاوز ميي ي مبارك، لازم است در هر نقطه كه عدهشود كه حسب الارادهدر خاتمه محترما تذكر داده مي

هاي احصائيه، اقدام به تأسيس محافل ي صورتحتي در قراء و قصبات ، محفل روحاني تشكيل گردد. لهذا پس از تهيه

روحاني در نقاطي كه تاكنون محفل نداشته، فرموده و محفل روحاني طهران را نيز از تأسيس آن ها مطلع فرماييد. 

 يقيام و اقدام خواهند فرمود كه به زودي نتيجه احصائيه با نهايت همت و حكمت، يعني تهيهاميدواريم در اين امر مهم ي

 آن به ساحت اقدس معروض گشته تا اوامر مباركه كه منتهي به تحقيق بشارات الهيه و سعادت عموميّه است، نازل گردد.

 محل مهر محفل روحاني تهران - 117منشي محفل روحاني: علي اكبر روحاني 

                                                 
ق امقصود محب السلطان است که بر اثر بهائیت و نشر آثار ايشان مصادر امور ناچار شدند که او را از نظمیه اخراج کنند واينك با مطبعه قاچ 117

 سنگي به همان نشريات مشغول است )مؤلف( 
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ليله ي ذس از اين كه احصائيه به دستور فوق تهيه و ارسال حيفا شد، شوقي ديد كه نه، به اميدواري اين نفوس قليلهپ

در صدد اشتباه كاري برآمد. ودر اين اواخر كه در جهرم جمعي از بهائي ها كشته شدند و  كاري نتواند تهيه ديد؛ لهذا

ر كه ه -به چند نفر مزدور خود نمودند، شوقي افندي برداشت به امريكازمام داران ايران نيز به مقتضاي عدالت رفتار 

مطابق همين مكتوب، عريضه به سلطنت ايران » مسوّده نوشت كه –آورند ده هزار نفر به شمار مي يكي را در مكاتيب

نظر به اين كه ما هميشه مأنوس به كلمات اين ها بوديم، لهذا لحن شوقي افندي را مي دانيم. چنان كه از قلمش « فرستيد.

اريك ي بن نكتهاند، بخواند، ملتفت ايي مزبور را كه طبع و توزيع نمودهممكن است، هر كسي درست عريضهپيداست و 

ي كلمات با نفوذ خود تهديد مي نمايند و متعاقب آن ودرآن عريضه در چند جا به سلطنت ايران در لفافه .خواهد شد

 شود:كنند. بعضي جملات همان عريضه به جهت ملاحظه نوشته ميتطميع مي

ي اعليحضرت اند، لّ حكومت ملوكانهي مظلومه كه در ظ.. جوهر مطلب اين است كه در اين اوقات اين فئه.»و هو هذا:

ها از حقوق اوضاع امور بعينه همان نحوي است كه مدت هشتاد سنه و اَزيَد در ظلَ حكومات سابقه بودند. چنان كه بهائي

خود روا ندارد...  118يشكنجه و عذابي كه هيچ صيادي در حق فريسه اند. در ايام و ليالي در تحتبهرهوطنيت محروم و بي

ها، چه منفردا چه مجتمعا، از امناي دولت و پيشوايان شريعت حكم قاطعي صدور يافته باشد كه از وجود بهائي  گرحال ا

در راحت و آسايش جمهور ضرر و خللي حاصل است و قلع و قمعشان خدمتي نمايان به دولت و ملت است، اجازه فرمايند 

اي حق استيناف و صادر شده و به موجب چه نظام نامه شانكه سؤال نماييم چنين فتوايي به چه حجت و برهاني درحق

خطري عظيم و آفتي پر انديشه و بيم  اند كه وجودشي نفوسي محسوب داشتهبهائي را در زمره اند ؛ يعنيتميز نداشته

آيا  .قانون عمومي هر مقصر و مجرمي به حسب جرمش مجازات شود از براي ايران بلكه براي اهل جهان است. به موجب

ي بهائيان را از قوامين خويش مستثنا داشته، و حال آن كه آزادي و ه ايران قضيهي عليّدر چه زمان و مكاني دارالحكومه

دانيم به موجب ميزان حريّت وجدان موكول به حمايت و صيانت و تحت رعايت مجلس ملت است به يقين مبين مي

119عمومي، ايرانيانِ بهائي را من حيث الاخلاق و الآداب نتوان در صُقع 
هم وطنان خويش شمرد؛ زيرا از جميع جهات به  

مقام صداقت رفيعي را  نوع انسان را خيرخواه. ايرانيانِ بهائي در راستي و هنرمندي و ترقياّت و كلمات، و مراتب ممتازند

و آداب و تربيت ديني نزدشان داراي مقامي است عالي. مساوات بين رجال و نسارا  و فنون و اخلاق و منافع علوم حائز

آيينشان ، اطاعت و انقياد به سرير حكومت عادله در كمال صداقت و امانت فرض و  شمرند و به موجب نصّ صريح محقّق

رهن شد كه بهائي را نتوان من حيث الاخلاق و واجب دانند. اجتناب از فساد را از اوامر مقدس شمرند. پس واضح و مب

ديگر من حيث المجموع نتوان ثابت كرد كه  مقصّر و مجرم دانست. و از جهت الآداب و مراعات اصول و قوانين مملكتي

وقتي بر ضدّ حكومت شورش نموده باشند. در اين صورت نفوسي كه متصدي به چنين بلايا و اذيت ها و خون ريزي ها در 

ئيان مي شوند، بايد ثابت كنند كه آيين بهائي بنفسها گذشته از اعمال و اخلاق پيروانش داراي احكامي است مضرّ حق بها

ي آن كوشيد. اگر چنين فتوا و حكمي را صواب و وحشت انگيز و داراي اسرار و غوامض فاسده، پس شرعا بايد در ازاله

در  اند،سلب و آتش زدن و شكنجه و عذاب و خون ريزي مشغول يعني مرتكبين اعمال شنيعه كه به نهب وايد، دانسته

نزد امناي دولت و علماي شرع كه قولشان را كلام الله شمريد، مسموع و معفوّ باشند، در اين صورت يقين كه هيچ يك 

 تياز بين حق واند و جالسان بر مسند شرع در ايران، اماند و تعاليم اين امر را نفهميدهدر صدد تحري حقيقت برنيامده

                                                 
 شكار 118
 مرتبه، مقام  119
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تعاليم و احكام امر بهائي را هيچ نفسي و جمعيتي  .باطل ندهند. خير را از شر نشناسند و صدق را از كذب تميز ندهند

 «نتواند به تصورات و مفهومات آلوده به هوا و هوس خويش تعبير و تفسير نمايد.

نشان قارئين محترم مي نمايم كه نه چنين است خاطر رادر اين جملات مذكوره كه تمام خالي از حقيقت است چند فقره 

مدت هشتاد سنه او اَزيدَ  اوضاع امور بعينه همان نحوي است كه» نمايند. از جمله مي نويسند كهمي كه در اين جا تظاهر

 حالتي كه اين دور و كور را به دور سابق هيچ مشابهتي نيست. و چنانچه حقوق مليت در« در ظل حكومات سابقه بودند.

بهائي ها به قول خودشان در معرض خطر بود و دايم در تحت شكنجه واقع بودند، هم چنان حقوق ساير ملل نيز در تزلزل 

واقع گرديد، از خاطر فراموش شده كه چه انقلابي برپا شد و چه  1301ي كه در سنه هاي طهراني يهوديبود. مگر قضيه

هايت امنيت هستند؛ منتها مسلمانان نظر به شرايع اسلامي، اجتناب را احداث گرديد. حالا بهائي ها كل در ن اضطرابي

ها نيز چنان و چون بهائي 120« انما المُشركونَ نَجَسٌ» واجب مي دانند؛ زيرا قرآن اسلاميان، مشركين را نجس مي شمارد. 

اند و به موجب اوامر اسلام ، اند ، لهذا مشركشريك كرده كه قبلا ثابت شد، باب و بها را خدا دانسته و به خداي غيب

هاي گويند به حمام ما وارد نشويد زيرا ملاقات شما با رطوبت، حرام است. ودر مغازهاجتناب لازم است. در اين صورت مي

 هاي خود را به قبرستان نبريد؛ زيرا مرداريد و نجس. و الا كدام حقوقسلماني ما داخل نگرديد و با اسباب تشييع ما مرده

 كذب و دروغ است و اساس ندارد. كنند؟ باري اين القائاتاند كه اين داد و بيداد را ميشان را ضايع كردهعادله

تابع قانون مملكتي مي شمارند. ما مختصري از اخلاق  ي مزبور اخلاق بهائيان را خوش به قلم داده ودر قسمتي از عريضه

ت با قانون را هم ثابت خواهيم كرد. از جمله قوانين مملكت ايران عملي و رفتاري بهائيان را بعدا خواهيم نوشت و مخالف

اين است كه كتب و اشيايي كه از خارج وارد ايران مي شود؛ آن هايي كه بر ضد اسلاميت است و سبب بداخلاقي نفوس 

بايد از طرف ت نيز شود، بايد مانع شد؛ زيرا عرض شد ايرانيان در تحت قانون اسلاميت مشي دارند و حكم اسلاميمي

اند وارد نمايند، در بنادر به موجب ا گردد. به كرّات در اين ماده مخالفت كرده و كتبي از خارج خواستهولات امور مجُر

 .نداها داد و فرياد به آسمان بلند كردهاند، بهائيقانون ضبط، مقداري توقيف، مقداري غرق به دريا و مقداري را سوزانده

د كه مباشرت و رياست پست را به دست بگيرند تا بتوانند كتب را به طور قاچاق وارد كنند. و كننوهمواره كوشش مي

بعدا در اين خصوص شرحي درج خواهد شد. و نيز مخالفت قانوني از اين بالاتر نيست كه در مقابل پارلمان، محفل روحاني 

 شوند كه اكنون مجال ذكرشان نيست.دي ميهايي متصو در مقابل عدليه ، محفل اصلاح دارند و از اين راه خيانت

اين  الحمدلله«. نتوان ثابت كرد وقتي بر ضد حكومت شورش نموده باشند»ي مزبور اين است كه از جملات ديگر عريضه

اند و در تاريخ مضبوط است. در دور مسئله نيز ثابت شده كه در دور سابق آن طور جسورانه به سلطنت شورش كرده

رس داشته باشند، انقلاباتي برپا مي كنند؛ چنان كه شرحي از طغيان حاجي قاسم گوشه و كنار علنا اگر دستنيز در حاليه 

 طالش شنيده شده كه از مواظبت دولت به سزاي خود رسيد.آقا مبلغ بهائي در حدود 

تا قارئين ملاحظه نمايند شود ي مزبور كه كلمات تهديد و تخويف را داراست، درج مياكنون مقداري نيز از جملات عريضه

هاي عجيب و غريب خودنمايي مي كنند قولهم و چنان كه در ايران در اكثر بلدان بهائيان به كه حضرات به چه شكل

ند كه اگر كشته شوند، مقاومت را جايز ندانند و در صدد انتقام برنيايند. گمان زي كلمه الله و روحانيت به كمالاتي جائقوه

يم و رضا منبعث از خوف و ضعف است بلكه جان و مال و هستي خويش را از اثر تربيت و تعاليم، تسليم نرود كه اين تسل

                                                 
 سوره ي توبه.(  28همانا مشرکان پلیدند.) بخشي از آيه ي  120
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اي نيز متعاقب اين مطالب تهديديه، تطميع كرده و وعد و وعيد مي دهند كه يكي از آن ايضا در جمله 121« اند. حق نموده

ريب برادران شما از اروپ و آمريك بيايند. الي آخر. و ها سابقه ندارد؛ زيرا سي سال است عباس افندي نوشته كه عن ق

تازه معلوم شده كه گوسفندان بها برادراني در اروپ ندارند كه بيايند يا نيايند. يكي از بهائيان مقيم قزوين كه به مراغه 

گشتند؛ از منعقد شده بود كه كلّ دست گير  آمده بود، عنوان كرد كه در اين اواخر در طهران مجلسي عليه حكومت

ميزبان آن مجلس با دو نفر عضو ديگرش بهائي بوده كه بدين جهت آن ها را حكم اخراج و اعدام صادر گشته،  جمله

معلوم نيست كه كار به كجا منجر شده ولي همين قدر هست كه ديگر شاه از اين قوم مظنون گشته و حتي المقدور 

حتي يك نفر) ش علائي( در ماليّه، لشكري  .كنندكم كم بيرونشان مياشخاصي كه از اين ها در نظميه و غيره هم هستند، 

  122بود اخيرا تبديل به كشوري گشته است. 

ايضا يك نفر بهائي نيز در بناب سال گذشته خريد و فروش اسلحه مي كرد در صورتي كه غدغن اكيد بود، آن هم به 

 ي ماليه معزول شد.ز بود باز رهايي يافت ولي از ادارهاكراد. بالاخره قضيه كشف شد و گرفتار گرديد. مدتي در تبري

 حقيقتي بهائيت و زعماي آن را مكشوفي بيمقصود ما از تحرير اين كتاب توهين به نفسي مخصوص نيست بلكه كليّه

بها را  ها خواهيم داد كه فورا قولداريم و اگر بخواهيم بر اتباع بپردازيم، مطلب دراز شده و عنوان به دست بهائيمي

اگر نفسي بخواهد اعمال و افعال عباد را ميزان معرفت ربّ العزه قرار بدهد، هرگز به رضوان معرفت » شاهد بياورند كه

و ضمنا خاطرنشان خواهند كرد كه از نفوس بداخلاق در اسلام و ساير مذاهب نيز موجود « الهيه فائز نشده و نخواهد شد.

يني نخواهد شد. در اين موقع جواب هاي شافي و كافي زياد است كه مجملي در است و بد اخلاقي نفوس سبب بطلان د

ر اند و دي القائات جماعت، بعضي، بهائيان را امين فرض كردهاين كتاب ذكر شده؛ اما نظر به اين كه در اذهان به واسطه

رقي دين و دولت مي كوشند و الحمدلله احباي الهي همه وقت در ت» نويسد:الواح عديده چنان كه قبلا ذكر شد، مي

 «صداقت و امانت عندالخلق مشهورند.باشند و در امور سياسيه مداخله ندارند و در نهايت خيرخواه سرير سلطنت مي

در اين كه اين ها هيچ وقت خيرخواه ملك و ملت نيستند  .لهذا براي ما لازم است كه خلافت تصوّرات آنان را ثابت نماييم

كه به جهت نفع خودشان ضرري به مملكت و دولت برسانند؛ چنان كه در چند جا  باشندتي ميمترصد فرص و هميشه

اي در كشف الحيل وكردارشان شمّه اند و مدارك صحيح موجود و شكّي نمانده است. از رفتارمشهود گشته و امتحان داده

الان ، پول مردم را جمع و جمعي را درج شده كه به چه دسايس و حيلي به اسم كمپاني و شركت متحده و شركت نونه

حضرت آيتي را حقي عظيم براين ملت است كه به تأليف اين كتاب مهم پرده از كار  نمايند. والحقفلك زده كرده و مي

اين شياطين برداشته، ملت را بيدار كردند. كمپاني شرق كه در تبريز تشكيل دادند و در حقيقت نواياي بهائيت را خوب 

 اند،گردند. و اشخاصي كه اعراض كردهگِرد بهائي ها نمي ند كه از آن وقت مردم آذربايجان هشيار شده و بهامتحاني داد

ي خيانات در همان كمپاني كه نوزده هزار تومان پول مردم را خوردند، مُعرض اسامي بعضي مذكور شد كه به واسطه

هاست و شخصي است بداخلاق و پست فطرت خدايان بهائي اند و الآن نيز ميرزا حيدرعلي اسكويي كه اين هم ازگرديده

هاي آذربايجان از او نار و قادر بر تقسيم جو به دو خر نيست و عموم بهائيو بد معاش و از آداب انسانيت به كلي دور و ك

رد و تا حال خوفروشد و ميمتنفرند، از پول همان شركت زندگاني دارد كه ماشين آلات باقي مانده را علي الاتصال مي

ها، آيا چندين هزار تومان كه به اسم كمپاني پول جمع حقيقت بهائيبي يك نفر حساّس پيدا نشده كه بگويد اي جماعتِ

كرديد و قبل از اتمام، كمپاني ورشكست شد، اقلا بايستي ضرر و خسارت را معين نماييد تا معلوم گردد چه قدر صدمه 

                                                 
 خدا را به شهادت مي طلبم که اگر از خوف نبود از هیچ شناعت و عداوتي فروگذار نمي کردند چنان که به کرات به تجربه رسیده.) مؤلف(  121
 .. ) مؤلف( .افسوس که وزير پست او را نمي شناسد و يا مي شناسد و  122
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يك قران و يا كم و زياد برسد و مشتركين هر يك سهمي ببرند. هر سال نيز همان ميرزا  وارد شده و مابقي نيز اقلا توماني

 ي صدماتكند؛ چنان كه چندين نفر به واسطهخورد و يك قاز ادا نميحيدر علي مزبور باز مقداري از نفوس گرفته، مي

اش از خيانات اين مرد بريان كه سينهاند. از جمله ميرزا محمود خان حميد الاياله بي حقيقت ورشكست شده اين شخص

است. هكذا از موقوفات مرحوم قائم مقام سابق كه در طرف تبريز چندين قريه موجود است، به دست ياري برادران احمد 

اجازه گرفته، چند سال به عنوان اجازه و رسيدگي خورده و سوخت  ميرزا آقاخان قائم مقامي در عراق اف ميلاني از

ي اوقات قراي موقوفه توقيف شد و احمد اف ها بعد از اين قضيه ها نپرداختند. بعدا از ادارهبه قائم مقامي ناريينمودند د

اند كه پول جمع كرده و در تبريز ورشكست شدند. و الان نيز در طهران به اسم شركت نونهالان باز دامي درست كرده

نمايند و ميرزا غلامعلي خان دواچي ورشكست نيز دستش  اطراف را ترغيب و تشويق مي نمايند كه درآن شركت شراكت

 نويسم:اند، تذكارا ميتوي كار است. يك فقره از آخرين مكتوبشان كه به اطراف فرستاده

 مكتوب از شركت نونهالان طهران

ن معظم شركت نونهالان را از نظر عموم مشتركين محترم و ساير دوستا 1305ي با كمال احترام، صورت حساب يك ساله

ي روحانيه كه توجه مخصوص در تأسيس و تشكيل ي خود را به ساحت محافل مقدسهگذرانيم و تشكرات صميمانهمي

ي خويش خاطر نشان عموم ي اقدامات مجداّنهشعب شركت در مراكز امريّه، مبذول فرموده و اهميت شركت را در سايه

 داريم.اند، تقديم مينموده

هالان خوش وقت است كه به استحضار خواطر دوستان عزيز برساند؛ با اين كه مشتركين اين ي شركت نونهيئت مديره

نمايند، مع هذا باشند و قيمت اسهام را از مختصر وجوه پس اندازي خود تهيه ميشركت، مركب از معدودي نونهالان مي

مباركه و تعليمات و تذكرات معلمين و شود بيانات باشد و معلوم ميمي ي شركت در اين مدت قليل جالب توجهسرمايه

كه معاون و معاضد بي نظير شركت نونهالان هستند، تأثير شديد در روح و ضمير نوباوگان  معلمات محترم درس اخلاق

پردازند و سرمايه هر سال بعد نسبت به سال هاي خويش ميالهي نموده كه با شوق و شعفي سرشار، به افزايش اندوخته

شركت نونهالان با اطمينان و ايقان كامل كه به عتبات الهيه و  يدهد. هيئت مديرهوسي را نشان ميقبل تفاوت محس

شركت ي درخشان و ترقيّات روز افزون اين خود داشته و دارد، آتيه 123نون گران بهاي يگانه مولاي محبوب و حَتشويقات 

ل به خدمات ارجمندي كه مستلزم منافع مشتركين دهد و به توفيق وصومباركه را به عموم ياران رحماني بشارت مي

ي عمومي باشد، مستظهر و اميدوار مي سازد. البته دوستان پرهمتي كه علاقه عزيز و مساعدت كامل با صندوق خيريه

اساس اين مقصد جليل با ما مساعد و ظهير خواهند بود و  باشند، در تقويتامريه مي مند به عظمت اين قبيل مؤسسات

 خواهند نمود. در خاتمه معاونت هاي ذي قيمت خويش بيش از پيش اعضاي شركت نونهالان را رهين تشكر و امتناناز 

از عموم مشتركين محترم تمنا و استدعا مي شود براي وصول منافع اسهام سنوات ماضيه و هذه السنه كه مطابق معمول 

آقاي ميرزا غلامعلي خان دواچي رجوع فرمايند. سواد اسهام  يباشد، در خيابان ناصرّيه به دواخانهاز قرار صدي شش مي

مشتركين ولايات آنچه متعلق به هذه السنه و آنچه كه از سنوات ماضيه باقي مانده، يك مرتبه به مراكز مربوطه ارسال 

نونهالان:  منشي شركت – 1306به تاريخ اول مهر ماه  201ي خواهد گرديد كه در مقابل رسيد دريافت فرمايند. نمره

 ي بلديّه ي مركز است( مهر شركت نونهالان.نورالدين فتح اعظم) كه فعلا در اداره

                                                 
 مهربان   123
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 .گذارندخواهند و قراردادي ميي جديد كشيده، هر سال از هر شهر يك نفر بهائي ميدر آذربايجان نقشه چند سالي است

ها نيز اين رويه را اخذ كرده، از ايالات و طهراني از مردم بي سرو پا مقداري جمع كرده، مي خورند. و سال گذشته كم كم

نماينده خواسته، آن ها هم به نحوي ديگر چنان كه قبلا اشاره شد به اسم كنفرانس و مبلغ سيار وجوهاتي جمع  ولايات

 ي دسايس جديد نيز معلوم گردد:نگارد كه پايهالمآل تبريز را ذيلا مي -نمايند. يك نمره از متحدمي

 ي اين سامانمري آذربايجان و تشكيل دومين كنفرانس ساليانهاخبار ا

ي حضرت عبدالبها؛ ارواحُ و طلب عون وصون از حقيقت فائضه ي جمال اقدس ابهيي ساميهپس از حمد و ثنا به عتبه

امرالله، روحنا فداه، و ي بقا ولي فِداء، و حصر توجه و توسل به ذيل اطهر فرع سدره لِتُراب مرَقَدِ هما الاطهرِ الاعلي الملأ

ي رضوان و عيد اعظم به وجوه كل من في البها، معروض عرض تكبير و تحيّت و تقديم مراسم تبريك و تهنيتّ ايام مباركه

داريم شرق و غرب عالم مي ع اقطاريي روحاني كل بلاد و امصار و احباي الهي در جمحضور ساطع النور محافل مقدسه

ي آذربايجان ديرگاهي است معرض عوارض و موقع ر شريفه، مسبوق و مستحضر است كه خطهطوااي خكه البته تا درجه

و وقايع و فجايع، اهالي مستأصل وپريشان،  ي اين خرابي ها و حروببروز و ظهور هر گونه حوادث ناگوار بوده و در نتيجه

ولي با  اند؛مزيّتي خاص و بلياّتي مخصوص خصوصا احباي الهي كه گذشته از شركت بانفوس سايره، در بلاياي عمومي به

اند و علي قدر الوسع قيام و اقدامي عطف نظر معلوم خواهد شد كه مع ذلك در خدمات امريّه حتي المقدرو قصور نكرده

ي محافل روحاني محلي خود و در مر مقدسهت دل و جان، مطيع اوااند. اولا اين كه در نهايت روح و ريحان و مسرّداشته

اجازت دهد و و وفاداري به آستان مقدس رحماني هستند و چنانچه استطاعتشان  ال ثبوت و رسوخ و جان فشانيكم

محبتشان همراهي كند، به امور تبليغ با اهميتي به ترتيب معين و مخصوص قيام دارند. واگر چه عموما در اين خدمت 

اجل آقاي منير ديوان عليه بهاء الله العزيز المناّن،  اند ولي مبلغ روحاني و خادم آستان يزداني، حضرتشريك و سهم

دارند و الحمدلله تأييدات و توفيقات الهيه حاصل شب و روز بالنيابه از طرف احبا اوقات عزيز را مصروف اين امر جليل مي

 عوانان هجومي ي عنايت واصل است. و هم در اين سال در اكثري از نقاط آذربايجان به تحريك مفسدين،و شامل و بدرقه

بر احبا نمودند و رجومي خواستند ولي محفل آذربايجان اقدامات كلي نمود و در پيشگاه اولياي امور، مظلوميت بهائيان 

 ند.و فتنه مي نماي د و تعقيب فسادنرا ثابت كرد و في الجمله متعرّض مفسدين گرديد؛ اگر چه هنوز هم دست برنمي دار

ي آذربايجان: از شب دهم، رضوان شروع شد و نمايندگاني كه از اطراف دعوت شده بودند، مين كنفرانس ساليانهياما دو

ي كتبي رسمي از طرف محفل محلي خود به ترتيبي كه قبل از ورودشان معين شده بود، به منزل احبا فرود با وثيقه

عليه بهاءالله، كه قريب پنج ماه بود  124و مبلغ امرالله آقا ميرزا صبحي، ن جناب ناشر نفحات اللهيي مدعوّآمدند. از جمله

در اطراف به تشويق و تحريض و تبليغ و هدايت نفوس مشغول بودند و بفضله تعالي موفقيت تامه داشتند، در كنفرانس 

هاي از صحبتي محفل روحاني حضور به هم رسانيده و شركت در كنفرانس نموده، ي مخصوصهبر حسب دعوت نامه

شكرين،كام احبا را شيرين فرمودند و عجالتا در شهر متوقف و مشغول خدمت امرالله هستند. خلاصه چون كنفرانس با 

ايام رضوان مصادف است و ايام رضوان با شهر رمضان مطابق آمده، محافل و مجالس با شكوهي در بعضي از منازل احبا 

ت امر و كيفيت عيد اعظم و بيانات رشيقه و تلاوت آيات و اشعار و مناجات، محافل و مسافرخانه ، در ليالي داير، و در عظم

ي محفل جوانان و حضرت و لوايح مهيبي توسط نماينده هاو مجامع ، رشك محافل عالم بالا و مجامع ملأ اعلي و نطق

                                                 
 است) مؤلف(  خوش بختانه اين مبلغ هم فساد اين بساط را شناخته و برگشته 124
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م، عيد رضوان شروع و جلسات آقاي منير ديوان و جناب آقاي ميرزا حيدر اعلي، عليهم بهاء الله، داده شد و شب ده

 آغاز گرديد. بدين ترتيب:رسمي كنفرانس 

« مشرق الاذكار»ي اول شب چهارشنبه دهم ثور دو ساعت از شب گذشته، محفل با نهايت جلال و نورانيت در جلسه

 ي لوحي مهمهي مباركه و اخبار امري و توضيح و تبيين مواد تسعهمنعقد و با تلاوت مناجات و لوح عيد اعظم و خطابه

وتحريض احبا بر خدمت و جان فشاني و قيام و اقدام به لوازم  ي لوح اخير( و نطق غرا و تشويقبديع) بيست صفحه

و انتخاب  125، 66ي ضروريه توسط حضرت آقاي منير ديوان،عليه وفاداري و احتياجات منظوره عبوديت و فداكاري و

ساعت پنج از شب گذشته خاتمه  126و شيريني ، آن محفل حافل رئيس و منشي با رأي كتبي حضوري و صرف چاي 

 يافت.

ثور در مشرق الاذكار طرف صبح دو ساعت از دسته گذشته منعقد، با تلاوت الواح جديده  11ي دويم روز پنجشنبه جلسه

صرف چايي  شب قبل و احتياجات منظوره و تبادل افكار عمومي و ي مذاكراتمفتوح شده، پس از اخذ نظريات و نتيجه

 و شيريني با تلاوت مناجات در كمال روحانيت خاتمه يافت.

ثور در منزل جناب حاجي عليمحمد آقاي احمد اف عليه بهاء الله دو ساعت از شب گذشته  13ي سيم شب شنبه جلسه

نظريات خصوصي، محفل روحاني تبريز توسط آقاي وكيل  منعقد شده، پس از تلاوت الواح و آثار و مناجات و اظهار محفل

ي حاصله از نظريات عمومي توسط آقاي رئيس، عليه و الطافه ، واخذ آرا و اعلان تصميمات قطعيه 127 9روحاني ، عليه 

 بهاءالله، و صرف چايي و شيريني با نهايت انتظام و نورانيت و تربيت خاتمه يافت.

 حاصله بر طبق قرارداد اولين كنفرانس سال گذشته موقع قبول يافت.ي و نتيجه ي مذاكراتخلاصه

ي داد و ستد خودشان، توماني يك شاهي يعني از خريد نيم شاهي و از فروش نيم حضرات تجار و كسبه از كليه -اول

 شاهي.

 ي عايدات خود، توماني ده شاهي.و مالكين و اطبا از كليه حضرات موظفين و مأمورين -دويم

خيريه در نقاط  128ي ي عايدات خود صدي دو از عين محصول به صندوق لجنهاز كليه حضرات رعايا و زارعين -سيم

 امريه بپردازند.

 محل صرف عايدات از اين قرار مذكوره ، به پنج سهم تقسيم شود:

 سط محفل روحانيي محفل روحاني تبريز از شهر و اطراف جمع شود كه توي خيريهدو سهم از پنج سهم به لجنه -اول

ي حضرات مبلغين محترم ثابت و سيار در ن محفل مقدس براي ادارهآطهران ارسال گردد تا به صواب ديد  مركزي

 شود. جخر آذربايجان

                                                 
 الله )به حساب ابجد( 125
 پرجمعیت  126
  بها )به حساب جُملّ( 127
 جمعیت، انجمن 128
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 ه براي تاسيس مدرسه و تعليم معارف، ذخيره ماند.يك سهم در صندوق لجنات خيريّ -دويم

 يك سهم دست گيري عجزه و ضعفا تخصيص شود. -سيم

 روحاني در هر نقطه مصروف گردد. ه از طرف محفلو جرايد و مطبوعات امريّ مجلات يك سهم جهت اشتراك –هارم چ

 اي كه بايد خاطر عاطر احباي الهي را متذكر داريم اين است:اين است شرح جلسات كنفرانس كه مذكور شد؛ اما نكته

چنان كه قبلا اشاره شد اهالي آذربايجان عموما و احباي الهي خصوصا فوق العاده در ضيق مالي هستند؛ لهذا در اين 

ي عظيمه كه در مد نظر داشتند، صرف نظر گشت؛ حتي در نخستين جلسه بعضي از احبا دفعه از بعضي اقدامات جليله

ضيه امتيازي داشته باشد. چه ضرر دارد در اين سبيل جليل از ما ي ماداوطلبانه اظهار نمودند كه بايد اين سنه با سنه

تر كنيم؛ ولي محفل روحاني ي خود، چيزي به معرض فروش برسانيم و اقدامي مهمي خانهي لازمهيملك ضروريه و اثاثيه

ان كه ه چني آتينهشود تا در سي الهيه، توفيقات بديعه مسئلت ميي مقدسهدر اين موقع بدين قضا رضا نداد. از عتبه

 ا شود.آرزوي قلبي احباست، مجُر

ي بهائي عكس اعضاي محفل و نمايندگان محترم محافل، برداشته شد كه به ثور ، عصر در مسافرخانه 13روز شنبه 

ي دوستان يبهالهي داريم كه شايد از انفاس ط در خاتمه رجاي دعا از ياران .محافل روحاني بماند يادگاري در صندوق

 والبهاء علي الذين قاموا علي اعلاء كلمه الله رب العالمين. .ماني، از بعد به خدمتي موفق و مؤيد گرديمرح

 محفل روحاني تبريز -منشي محفل:عنايت الله احمد اف ميلاني

ه نيز بباشند،ها در ادارات دولتي مياند؟ و آن هايي كه از بهائيملاحظه شود كه به چه حيله راه كلاشي را پيش گرفته

پست مراغه و از  آور مشهود شده. از جمله ميرزا حسين خان دخيلي كه معاوناز هر يك خياناتي شرم طريق مذكور

 دانند و خانه شان را امام زاده و بستآن ها را نيز از خدا يك پايه كمتر مي ي دخيل مرحوم بود كه بهائي ها فاميلسلاله

 ي پست، چندينگرديده است. از جمله خياناتش به اداره عديده، احضار به تبريزي خيانات تصور دارند؛ اخيرا به واسطه

مي فرستادند، برداشت به خودش خرج كرد، بعد از يك ماه از تبريز تعقيب  فقره پول امانت مردم را كه از مراغه به تبريز

 زي همان پول به تبريز خواستند. ابه تبريز ارسال مي نمودند كه به واسطه ي هشترودشد. از جمله پولي بود كه از ماليه

 نمود؛ چون پول كاغذي بود ودر لفّ پاكت، آن را خورد. جمله پولي ديگر از معتبرين مراغه كه به تبريز ارسال مي

كرد و نفرستاد و حتي چند  فرستادند، بازهكذا مكاتيب چندين نفر از علما و تجاّر مراغه را كه به عتبات عاليات مي

مكتوب را به بنده ارائه داد و الآن صاحبان پاكات موجودند. و از ساير نفوس كه به قدر دويست تومان پول به اسم اداره 

گشته و در نتيجه باعث  گرفته و هنوز هم ادا نكرده و تمام اين وجوهات به خرج تعيّشات و مشروبات مشاراليه صرف

شود كه چند سال قبل پست ضار به تبريز گرديده. از قرار معلوم نظر به امتحان اخيرش، معلوم ميتنزل مقام و سبب اح

شخص بوده باشد كه چندين اشخاص بي گناه را از پا درآوردند. هكذا ميرزا  ي مراغه كه به سرقت رفته،كار همينخانه

و سفيد كه معلوم نشد چند ك ظرف پول زرد ي شعورش، زن بيهمحمد ساعت ساز بنابي كه مُرد و قبلا اسمش برده شد

ي او و به همين ميرزا حسين خان و دامادش ميرزا مهدي شكوهي به عنوان امانت داد كه براي آتيه بوده، آورد و خُفيتاً

صغارش پس اندازي باشد. اين ها قطع نظر از اين كه پول را تماما خوردند، در ظاهر به ضعيفه گفتند كه تمام دويست 
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ن بوده و قبض دادند. بعد وصيً متوفا مطلع شد. در نتيجه وجه معلوم هم سوخت گرديد. ديناري بر صغار وزن متوفا توما

هاي ظرف نرسيد. در حالتي كه دامادش به همان پول مدتي تجارت كرد و شخصي ميرزا محمد نام كه همراهش بود و ليره

معلوم است؛ احتياج به شرح نيست  اي كه ذكر شد،شان از يك شمهرا در تبريز خرد كرده، موجود است. باري ساير خيانات

 كه عصباني گردند.

ها اين است كه بها مفت خوري را جمع كرده و غدغن نموده است كه بايد همه كار كرده، بخورند؛ هاي بهائيواز جمله حرف

و بدين سبب دائم از سادات و علما و دراويش اسلام  129«اَبغَضَ الناس عِنداَللهِ مَن يَقعُدُ و يَطلُبُ. »  چنان كه مي گويد:

ي پول مردم را مي داي به طريق كلاشي و دزتنقيد كرده، ايشان را مفت خور مي گويند؛ ولي غافل از خودشان كه عده

ي ديگر نيز طبيب من درآوردي شده، بدين رسم پول مردم را مي خورند، علاوه از اين كه به واسطه ايخورند. عده

ارواح و نفوس را مخمود و افسرده مي نمايند، ابدانشان را نيز مريض و ناخوش دانسته، به ديار اُخري  ليغات خرافات،تب

 فرستند.مي

 از ي رسمينظر به اينكه اين مسئله به جامعه خيلي ضرر دارد و مخالف قانون حاليّه است كه كسي بدون ديپلم و اجازه

 طبابت باشد، مجبورم كه از چند نفر اسم ببرم بلكه از طرف وزارت جلوگيري سخت بشود.وزارت داخله، بيايد مشغول به 

از طرف وُلات امور جلوگيري ميرزا محمد نامي است كه از نوشتن اسم خود عاجز است و در خود مراغه طبابت مي كند. 

تومان به وزارت بدهد. با وجود اين در شد و التزام پا به مهر گرفته شد كه هر گاه اقدام بدين عمل نمايد، بايد پانصد 

سرِّسِرّ طبابت نموده، سال گذشته دو نفر را از حيات محروم كرده، از طرف حكومت توقيف شد. پس از چندي حبس، 

 مقداري وجه نقد داده، خلاصي يافت و الآن نيز پنهاني مشغول است. ايضا در شيشوان ميرزا كريم و ميرزا حاجي آقا

سواد كافي هم ندارند و يكي مغزش معيوب و ديگري به مرض سودا مبتلا كه دائم سروصورتش زخم  نامان كه هيچ يك

 اند يا نه؟ دانم آن ها نيز آدم كشتهبا آن ها حشر ندارم ، نمي .نماينددار است، طبابت مي

نمايد، ولي ابدا در علم اي موسوم به صحت باز كرده، طبابت ميديگري در بناب است، ميرزا غلامحسين نام كه دواخانه

اند. مياندآب ميرزا مختار نام، خود و مادرش علاوه از حكيمي، جراّحي را نيز اشغال كرده طب سابقه ندارد. ديگري در

و بدون سابقه به طبابت مشغول است. ميرزا حيدر علي  يكي در ممقان به اسم آقا عزيز كه ايشان نيز به جزئي سواد

ر از اين كه چند شغل را داراست كه هيچ يك از روي شعور نيست، از جمله صابون سازي مي اسكويي در تبريز قطع نظ

شود؛ پنبه كاري مي كند كه در مقابل پانصد تومان خرج پنبه دانه، صد تومان وصول كند كه از تعفّنش دماغ گنديده مي

 م مي كند. كند آن هم ناقص؛ ضمنا حكيمي هتبليغ مي نتواند؛ عكاسي مي كند؛ به چه شكل

آقا سيد اسدالله قمي را دوا داد كه بيچاره دو  .امچنان كه چندين دفعه به خود بنده طبابت كرده كه مدتي ناخوش شده

ماه تمام ناخوش شده، بالاخره به مرض سكته مبتلا گرديد كه به همان مرض وفات نمود. سيد محمد نامي است در 

سيستان طبابت و آبله كوبي مي نمايد. ميرزا محمد قلي بود در زنجان كه اخيرا وفات كرد؛ طبابت مينمود ولي پسرش 

130دالله گويا دوافروشي مي كند. در همدان كه لا تعَُدُ و لا تحُصي.ميرزا عب
هر يكي كه اسم يك دوا را ياد گرفتند ، مشغول  

طبابت مي شوند. باري از نفوسي كه اسم برده شد، معذرت مي خواهم كه دلگير نشوند به جهت اين كه عملشان هم 
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د؛ زيرا مي نويسند كه درهر كار بايد استاد ماهر آن گردند مخالف قانون دولت است و هم مباين اساس مذهبشان مي باش

رسمي دولت متبوعه به شغلي و عملي اقدام نكنند. با وجود اين جاي مذمّت نيست؛  يو انگشت نما شوند و بدون اجازه

حي ي نيكو شراند چون بها و عباس افندي نيز طبابت مي نمودند و چنان كه آقازيرا اين ها تأسي به مولاي خودشان كرده

هاي عديده در همين طبابتش ثابت مي اند، عباس افندي را نيز معجزهي نيكو راجع به طبابت بها مرقوم فرمودهدر فلسفه

نمايند. باري اسامي فوق كه ذكر شد، هيچ يك داراي اجازه نامه نبوده و نيستند و از بعضي كه التزام گرفته شده، در سرّ 

از خربزه و پول و غيره از اطراف  ي محلي ساخت و سازي دارند كه سالي مقررّييالصّحه ا حفظب ولي بعضي سرّ مشغول اند

خدا بركت بدهد خوب كساني هستند كه هم ارواح را معالجه  .شوندفرستند در ضمن باز مشغول كار و كسب خود ميمي

، باري« علمان، علمُ الابدان و علمُ الاديان العلمُ» كنند و هم ابدان را طبابت! و به فرمايش حضرت رسول عامل اند كهمي

احب ي همين شغل صنيز به نام تبليغ دو هزار مرتبه از مفت خورهاي اسلامي بدترند. زندگاني دارند كه به واسطه قسمتي

اند. باز ياد دارم كه چندين سال پيش پس از مراجعت از طهران، اتومبيل هاي مخصوص شده آلاف و الوف شده و داراي

 يز عازم كردستانن به عنوان تبليغ به مراغه وارد شده و او بنده عازم كردستان بودم كه ميرزا ابراهيم خان منير ديوان

نمود و هم خدمت بنده را. را مي او بود. بنده هم به معيت ايشان حركت كرديم. شخصي خدمت كار داشتم كه هم خدمت

 كه في الحقيقه شخص منصف را كافي است كه ازاين قبيل نفوس مشهود شد تا ساوجبلاغ صفاتي مذموم از اين شخص

متنفر گردد. قطع نظر از اين كه مفت خوري را با وجود اين كه ماهي سي تومان نيز حقوق تبليغ مي گرفت، به خود پيشه 

 .حاضر است كار مزبوركرده بود كه در اين مدت مسافرت، ديناري خرج نكرد و همه را بنده متكفل بودم و همان خدمت

اين شخص از انسانيت نيز بي بهره بود، به هر جا كه وارد مي شد به چه ترتيب وسواس مي نمود و ديوار صاف مردم را به 

را تنها براي خود مي گرفت و رخت خوابي بايستي ميزبان  كرد و يك اتاقي ميخ پشه بندش سوراخ سوراخ ميواسطه

موقعِ غذا نيز اگر از آسمان مَنّ و سَلواي براي  .اب نخوابيده باشد و چه وچهكه تازه باشد و كسي درآن رخت خو بياورد

چاره  آيد، بيشنيد منير ميمختصر هر كسي كه مي .اين شخص بزرگوار نازل مي كرد، باز ايرادي به طبخ مأكوله مي نمود

رسيد، نظر به استعداد تهيه كنم؟ علاوه بر هر نقطه كه مي را ماند كه خدايا، چه طور نواقص اين مردديگر مبهوت مي

گفت كه دو من روغن حيواني كه از شير گوسفند در پاييز درست شده باشد، براي من داد، مثلا ميميزبان سفارشي مي

بود، گندم  عي انگور ، به يكي شهد و انگبين، اگر زارداد، به آن يكي شيرهبه تبريز بفرست. به ديگري سفارش پنير مي

و نخود و بلغور، اگر نساّح بود، كرباس يا شال خلخال. اگر چوب دار بود، گوسفند و گاو ماده. الغرض به هر كسي سفارشي 

تن رود و موقع برگشي منير ديوان بفرستد. حتي سالي چند ماه به خلخال ميمي داد كه مجانا تهيه كرده، به تبريز، خانه

رئيس پست با يك نفر ديگر  نمايد. باري، در ساوجبلاغآورد و مخارج گزافي تحميل مي، مياسب صدرالعلما را برداشته

از رؤسا به ديد آمدند. شاهزاده مخاطب السلطنه، رئيس  ي ايشان منزل كرديم، در ضمن بعضيبود. خانه تازه بهائي شده

 ايشان وارد شديم، ميرزا ابراهيم خان در تلگراف ، ما را دعوت به منزل خويش نمود. براي شام وقت غروب كه به منزل

روي صندلي جالس شد. پس از چند دقيقه سلطان زاده، ميرزا ابراهيم خان در روي صندلي جالس شد. پس از چند دقيقه 

باقرخان نايب دويم قزويني  ي آن جا، با چند نفر از صاحب منصبان نظامي وارد شدند. از جملهسلطان زاده، رئيس ماليه

ي مزبور كه شخصي كامل و فاضل بود، شروع به صحبت كرده، عنوان نمود ور داشت كه در اين حين سلطان زادهنيز حض

تواند ي عقلي و حسّي يك خالقي داريم و از آن جايي كه هيچ مخلوق، خالق خودش را نميادلّه دانيم بهما مي» كه

شود. و بايد در هر دوري از ادوار، ناميده مي پيغمبر ي فيضي ميان خدا و خلق باشد؛ او همبشناسد، لازم است واسطه

ي حضرت ختم تا شخصي من عندالله مبعوث شود كه داراي پيام ملكوتي و كلام لاهوتي باشد؛ چنان كه حضرات انبيا

مًمَ تَو اِني بعُِثتُ لاُِچنان كه مي فرمايد:  -مرتبت مبعوث شده و براي خود منفعيت نجسته، نوع بشر را به تهذيب اخلاق

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

موعودي كه آمده و خلق را هدايت  اند. در خلال اين احوال ما را بشارت به ظهور مهديسوق فرموده - 131مَكارِمَ الاَخلاق، 

اند كه شخص موعود آمده. حال براي براين ها نيز مدعياند. اين جماعت بهائيبه راه مستقيم انسانيت خواهد فرمود، داده

اي از اسلاميت بسنجيم. اي از احكام بهائيت را با نمونهن كه دليل و برهان اقامه كنيم، نمونهما لازم است قطع نظر از اي

 گويند. ها راست ميكه اين دانيمتر شد، آن وقت ميي اين ها از اسلام خوباگر فلسفه

لسارقُ و السارقه ي : و اي كريمهآيه اگر كسي سرقت نمود، به حكم سرقت در اسلام حكم اين است كه راجع به عمل

؟ منير ديوان بناي مقدمه «بايد دستش بريده شود. در بهائيت چه حكمي در اين خصوص وارد است 132فاقطَعُوا اَيديَهمُا ، 

تكبّر،  در حالت طمأنينه و چيدن گذاشت. در حالتي كه فقط به تنهايي روي صندلي نشسته، باقي در زمين نشسته بودند،

در ياوه چرا اين ق دانم اين بهائي هانمي »در اين بين باقرخان مزبور بناي تغيّر گذاشته، گفت:شروع به نطق و بيان كرد. 

ام پرسش سائلي ام؛ نديدهاُخري با اين ها روبه رو افتاده هفت هشت جلسه در قزوين، در رشت و بلاد« كنند؟سرايي مي

 .. از تو سؤال مي كنند.ياند. مردكهعرفان بافي رفته را يك جواب مختصر و مفيدي داده و قانع نمايند. فقط به حاشيه و

حكم سرقت در :» ديد گفت  منير كه چنين« در بهائيت چيست؟ لازم نيست اين همه ترّهات بگويي كه حكم سرقت

سلطان  «كه همه جا بشناسند زنندمي حبس و دويم تبعيد و در سيم داغ به پيشاني كه علامت است ، ي اولبهائيت دفعه

ي اين ها را با هم تطبيق نماييم ببينيم كدامش قابل الاجرا و قليل المضّرت است؟ ده فرمودند: بسيار خوب ، حال فلسفهزا

انسان هميشه كه دزد نيست. يك وقتي دارد، حالت شبابي و يا احتياج وادار مي كند كه يكي به دزدي برود. اگر به حكم 

 كسب شده و به دستش مجازات دزدي بد است، توبه كرده، در جايي مشغول اسلام دست او بريده شود، پس از آن كه ديد

اند. و در ميان ناس درآورده كه اطبا امر به بريدن كرده اي درست مي كند كه در فلان وقت گلوله خورده و يا زخميبهانه

خص معروف به دزدي خواهد شد كرده، بخورد. ولي وقتي كه داغ به پيشاني زدند، همه جا اين ش مي تواند پاره ناني پيدا

و كسي نيز راهش نخواهد داد. در اين صورت مجبور است كه تمام عمر را به دزدي بگذراند و علاوه از هر شهر و دهكده 

كه يكي دو نفر با داغ پيشاني تبعيد شدند، به يك جا جمع گشته، كلوبي تشكيل خواهند داد كه هميشه اسباب زحمت 

 «ي حكم اسلام بهتر از اين است كه شما مي گوييد.س ثابت شد كه فلسفهمردم را فراهم آورند. پ

پي كارت، اين مفت خوري را ول مردكه، برو » مقصود، خيلي صحبت به ميان آمد؛ آن وقت باقر خان تشري زد و گفت:

ن به غير از ريختكن، يك مفت خور كم داشتيم كه شما هم به اسم مبلغ از اين طرف پيدا شديد. در اين مدت هشتاد سال 

خون جمعي نفوس بدبخت بدين اسم بي مسما و به غير از مفت خوري در مجالس و پلو خوردن در محافل و خلق را از 

احكام نازل نموده، مني و شهوت را با بول و غايط پاك گفتن و غسل جنابت را كه در  كار و بارش معطل كردن و دروغكي

دن و جمعي از مردم را بدبخت كردن و لاابالي ساختن، كدام كاري را در عالم حقيقت راجع به طهارت است، منسوخ نمو

ي دوست عزيز من نبود، هر خانه ايد كه به درد ملت بخورد و به آسايش نوع بشر راجع باشد؟ و اگر اين جاصورت داده

 «كردم.آينه مي دانستم به تو چه مي

ت و غيره بودند، سرد شده و هنوز نيز به نظر لاقيدي به بهائيت ي همان مجلس چند نفر كه رئيس پسباري، در نتيجه 

نگرند. و منير ديگر صبح حركت كرد و نتوانست اقامت نمايد، مخذول و منكوب شد. نظر در مفت خوري بود كه مي

                                                 
 همانا براي کامل کردن اخلاق ستوده مبعوث شدم.  131
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 ز آن هاكنند در حالتي كه خود بدتر اها پيش مردم خودشان را تقديس كرده و از سيد و ملا و درويش تنقيد ميبهائي

 باشند.مي

اند كه چقدر نفوس از اين ها ورشكست شده، از معاملاتشان مطالب بسيار است كه در جرايد بادكوبه قبلا شرح داده

اند. راجع به عصمت داخلي شان نيز حكايات زيادي دارم ولي خوش ندارم كه وقت خود هزارها تومان پول مردم را خورده

 «ي دكتر ژاكسياحت نامه»دهم و آن اين است كه درمجبور به گفتن آن هستم، مي را ضايع كنم، همين يك اشاره كه

زماني است كه خيلي شيرين و راجع به بهائيت نيز مطالبي موجود است و از تأليفات حضرت آقاي آيتي  كه در حقيقت

ده اده شده كه شب ميزبان آمراجع به بهائيان بادكوبه، نسبتي د -هر كه طالب باشد مي تواند از خود مؤلف بطلبد -است

پيش مهمان كه بد نگذرد. كسي بدين كلمه منكر شد كه همچو چيزي نمي شود. بنده اظهار كردم چرا؛ اين از دو شق 

خالي نيست؛ يا بي عصمت بوده و يا محبت وادار كرده كه در عالم خويش خدمتي كرده باشد. شخصي حاضر بود، گفت 

برادرش در مراغه مبلغ است، خودش مي گفت كه جواني را چند سال پيش، برادرم تبليغ استبعاد ندارد. يك نفر زني كه 

يدم بروم، باز ترس كرد. اين جوان كه شب در بيروني خوابيده بود، سه دفعه رفتم پشت در كه در را باز كرده، به پيشش

از تصريح اسم معذورم و در اين مسئله كه مبادا صدا كند و برادرم از قضيه مطلع شود. و الان آن جوان در قزوين است، 

 ي ذيل را دارند: عقيده 

 133دوست به هر حيله رهي بايد كرد  دل در              كرد  گنهي بايد نبايد از دست طاعت

 ي دكتر ژاك درست بود و مبتني برغرض نيست.پس از شنيدن اين حرف يقين كردم كه مسئله

 سخافت استدلالات بهائيان

دلال مهمه شان راجع به ميقات ظهور قائم اين است كه ابالبيد مخزومي از حضرت صادق، عليه السلام، از جمله است

 نويسد:ي بقره ميسوره« الم» صافي در تفسير روايت مي كند و در تفسير

عباس ك مِن ولد الوَمِنَ الحديث ما رواه العياشي عن ابي لبيد المخزومي قال قال ابوجعفر عليه السلام: يا بالبيد انه يمل» 

اثنا عشر تقتل بعد الثامن منهم اربعه، تصيب احدهم الذبَُحه، فيذبحه، هم فئه قصيره اعمارهم ، قليله مدًتهم، خبيثه 

 سيرتهم، منهم الفويسق المقلب بالهادي و الناطق و الغاوي.

اَلمَ ذلك الكتاب، فقام محمد) ص( حتي ظهر نوره و ، انً الله تعالي انزل اًجمّ يا بالبيد انً في حروف القرآن المقطعه لعلماً

 ثبتت كلمته و ولد يوم ولد و قد مضي مِن الالف السابع مائه سنه و ثلاث سنين.

ثم قال: و تبيانه في الكتاب الله في الحروف المقطعه اذا عددتّها من غير تكرار و ليس مِن حروف مقطعه حرف ينقضي الا 

و  تسعون، فذلك مائه د انقضائه. ثم قال: الالف واحد، واللام ثلاثون، والميم اربعون، والصادو قيام قائم من بني هاشم عن

يقوم  و« المص» فَلما بلغت مدًته، قام قائم ولد العباس عند « الم»اِحدي، و ستون، ثم كان بدو خروج الحسين بن علي )ع( 

 «.فافهم ذلك و عد و اكتمه« الر»  قائمنا عند انقضائها ب

                                                 
 بیت از نشاط اصفهاني است.  133
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سال از تاريخ عام  71حديث شريف شرح مي فرمايند در هر يكي از حروف مقطعات قياس شده،  ان كه در متن اينچن

بعثت حضرت  است از 71كه عددش « اَلمَ» در  134اند. الفيل و يا از تاريخ قريش، پيغمبر اكرم مبعوث به رسالت شده

مي شود، در  161كه عددش « المص» ودر  135ارض كربلا. رسول، قيام سيد الشهدا، عليه السلام، شد بر شهادت كبري در

قائم « الر» ودر 136شد دولت جالس يو ساده كه عبدالله سفاح بود بر همان سال هجرت يا بعثت نيز قائمي از بني عباس

مستقيم  ما قيام خواهد فرمود. اين حديث، حديث متشابهي است كه تا حال در بين علما مطرح است وهنوز به جايي

 نعمانيه هم درج فرموده. حضرات يده و مجلسي، عليه الرحمه، نيز در جلد سيزدهم بحار مي نويسد وصاحب انوارنرس

طلوع سيد باب درست بيايد. در هزار و دويست و شصت كه سيد باب در  اند عددي درست كنند كه به سالخواسته

كه « المر» ي رعد به ايل سور به هم چسبانده تا سورهاند از حروف مقطعات اوها آوردهشيراز غوغايي برپا نموده، مرده

 اند. خطا و تحريف بزرگ در اين ساختمان اين هامي شود و اين را تعبير بر ظهور باب كرده 1267روي هم اعدادشان 

 است؛ ثانيا چنان كه قبلا در سوره هاي ديگر اعدادشان بنفسه« الر» نيست« المر» موجود است: اولا در اصل حديث 

هم بايستي بنفسه محسوب شود؛ آقايان روي هم حساب « الر» اين -و يا قيام بني عباس ي كربلاقعهامثلا و -محسوب شد

اند براين كه هفت سال قبل از نيافته، در اين جا دويدهي ظهور باب را مطابق اند. ثالثا با وجود اين زحمات باز سنهكرده

شود. و از اين مقدار كه ذكر شد، در ساخت و سازهاي ذا تاريخ از آن جا گرفته مينمود لههجرت رسول، تبليغ امرالله مي

 اين حديث كفايت است.

ا ام و علاوه كسي رنويسند كه تا حال در كتابي اين اشعار را نديدهمي واز جمله استدلال اشعار سلطان حسين اخلاطي را

  137گويا از جفر استخراج كرده: ست كهنيز سراغ ندارم كه در جايي ديده باشد و او اين ا

 و الغين  الراّء بعد و يُحيي الديّنَ  النشأتين في لكم ربٌّ يَجيءُ

 عين    سرّ  كتمت  ما   باني        فَاعلم« هاء»ن زيَّدتَ عليه الفاَِ                                   

 العالمين     قطب  اسم   فهذا        نفسه  في« هو»  فاضرب عدد                                   

 المدرجيَن    بتحت  ادرجه و        بعد ضم« مد» قبل  «مح» خذال                                   

گويند اين رب عبارت است از سيد علي محمد كه عددش نيز مطابق است. در نشأتين ظاهر شده، نشئه ي روحاني مي

، 200شود) =مي 1260يك ششصد سال است، مي شود هزار و دويست سال. راه و غين نيز  كه هر ي جسمانياست و نشئه

را كه عبارت از هفت است بر او بيفزايي، به تحقيق من نپوشيدم سرّ شهادت را؛ يعني « هاء» ( و هر آينه عدد 1060غين= 

را كه يازده است به نفس خود ضرب كرده، « هو»عدد  138ي شصت و هفت هم ربّ سابق الذكر را مي كشند. در سنه

                                                 
 پیامبر اکرم )ص( چهل سال پس از عام الفیل به رسالت مبعوث شدند.  134
 امام حسین )ع( هفتاد و سه سال پس از بعثت قیام کرد.  135
 سال پس از بعثت( به خلافت نشست.  145هجري)  132عبدالله سفاح  در سال  136
 سید باب خودش اين ها را استدلال نموده.) مؤلف(  137
 5نیز برابر « ه(. »50ن = ،10، ي =1000 -شده است.) غ 1060است، در اين جا غ، ي،  ن مجموعا  1000به حساب جمُل برابر « غ» حرف 138

ق کشته  ه 1266شود ضمنا باب در سال مي 1267( که با اين حساب ر، غین، هاء، 1، ء =1=  ا، 5=  است. ) ه 7برابر « هاء» است و در اين جا

 شده است. 
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مي شود و اين اسم  121استخراج مي شود زيرا عدد يا علي نيز « يا علي». از اين عدد كلمه ي 121مجذور كن مي شود 

 1267فوق يعني)  يبعد ضمّ كن و درج نما در تحت دو مندرجه« مد» را قبل« مح» اخذ كن و .دو عالم و قائم است قطب

 يا علي محمد(

كلماتش با مرام اين ها مطابق شده، فوري به خود معني  از جمله استدلال تأويلي از اشعار ادبا، بعضي اشعار را كه عدد و

اده شعر س و استعارات به كار برند و اگر بخواهند فقط معلوم است كه بايد تشبيهات و كنايات اند. اولا حال شعراكرده

توان  ي نفوس تطبيقاستعاره است و با مرام همه و از آن است. لهذا اشعار ادبا اغلب تشبيهات بگويند، نثر گفتنشان بِه

 أل مي شود براي يك مطلبي، از قضا موافق هم مي آيد. موقعي كه در تهران بودم، شبيچنان كه از خواجه حافظ تف كرد؛

صحبت تاريخ در ميان بود، در ضمن صحبت، مُجالس بوديم.  عراق در عمارت قائم مقامي با يك نفر از تجار محترم

نظر به اين كه والدين حق عظيمي در ذمه ي اولاد دارند و » ايشان اظهار داشتند: .مسافرت بنده و تجرد ابوي مطرح شد

رب صغير ناميده مي شوند، لهذا مخالفت با ايشان، مخالفت با خداست و انسان را نتايج وخيم مي دهد؛ خصوصا در اين 

 ايد، عاقبت به خير نمي شويد.به كلي ترك پدر گفته و او را در حالت پيري تنها گذاشتهكه شما 

 139«مستمند  دل دود كند آنچه   سپند با نكند آتش سوزان

پس از تمام شدن حرف هاي ايشان ، نظر به اين كه بي غرضانه نصيحت مي كرد، بنده متأثر گرديدم. در حالتي كه جماعت 

نوعي مغرور كرده بودند كه والد تو ابدا حقي در ذمّه ي تو ندارد زيرا شما را از معرفت الله)يعني معرفت بهائيان مرا به 

ولا تُشرّكُوا بهِ شَيئنا » كه والدين خود را به خدا شريك قرار نده. فرمايدالبها( منع مي كند و خدا هم در قرآن توصيه مي

 141« .. وان جاهداكَ لِتُشركَ بي ما لَيسَ لَكَ بِهِ علم فَلا تُطعِهُما....»فرمايد:ميعلاوه در جاي ديگر  140 .«و بالوالدين اِحسانا

يعني هر آينه والدين تو جهد نمايند كه به من شريك قرار دهي چيزي را كه تو در او علم نداري، پس اطاعت آن ها را 

 « نكن.

ودم كه خير، والد ابدا حقي ندارد زيرا به وجدان من بدين عرفان بافي كه به صورت شرعي انداخته بودند، من هم مغرور ب

متعرّض است و مرا از معرفت الله منع مي كند. وابدا خيال اضلال به قلبم نمي رفت و لكن اطمينان قلب هم نداشتم. هر 

، ي كردمشدم. باري بنده آمدم در اتاق خواب خود، به خواجه حافظ تفألآمد، طبعا متأثر ميوقت اين صحبت به ميان مي

 اين غزل درآمد:

 پويمخود ميبه ره نه  اين دل شده من كه  گويم مي  دگر  ام و بارگفته بارها

 گويممي   بگو ، گفت استاد ازل آنچه   انددر پس آينه طوطي صفتم داشته                  

 رويممي    پروردم، آن رو كه مرا كه از  من اگر خارم، اگر گل، چمن آرايي هست

 جويممي   نظري وصاحب گوهري دارم  حيران نكنيد بي دل دوستان عيبِ من

                                                 
 بیت از گلستان سعدي است.  139
 ي نساء( ، سوره36چیزي را با او) خدا( شريك نگیريد و با پدر و مادر نیكي کنید) بخشي از آيه ي  140
 سوره ي عنكبوت(  8كن) بخشي از آيه ي واگر پدر و مادر کوشیدند که از روي جهل و ناداني به من شرك آوري، از آنها فرمان برداي ن 141
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 شويممي  ريا  رنگ  عيب كزو مكنم   عيب است مي گلگون گر چه با دلق مرقّع

ي غيبي در كار را ثابت مي كند؛ يعني تمام اراده 142« قل كلُ مِن عِندالله» بنده ديدم كه با مرام خود موافق است و معني

 ي غيبي بر اين تعلق يافته كه هشتحولَ و لا قوه الا باِللهِ العلي العظيم. حال ملاحظه مي كنم كه در حقيقت اراده است. لا

 سال زندگاني را در كشف دسايس اين ها ضايع كنم تا اين كه مقداري از نفوس را هادي گشته و از راه ضلال باز دارم. 

دارند، باور نكردني است؛ زيرا  143شود. اين كه مي گويند شعرا سُنوحات  پس معلوم شد كه اشعار به هر چيزي تأويل مي

ب عالم به غي چه طور شاعر« لا اعلمَُ الغيب» گفته مي شود و علاوه پيغمبر اكرم مي فرمايد: اغلب اشعار در حالت مستي

ا هدارند. حالا بهائيمندرج مياند كه مطالب علمي و كلمات ادبي را در طيّ اشعار شد؟ ولي در حقيقت شعرا محيي ادبيات

 ل از اين شناخته، زيرا گفته است:ظ، سيد علي محمد شيرازي را هفتصد سال قبفاند بر اين كه خواجه حاآويخته

 برهم زند بغداد را لبش، كه آشوب ترسم  شود  ا شود، شكّر لبي پيداغپرغو شيراز

 .ارد. و در صورت بودن نيز ربط به سيد باب نخواهد داشتدر صورتي كه در ديوان خواجه حافظ ابدا اين شعر وجود ند

 دهد، چنان كه فرموده:ي سيد باب را نشان ميگويند كه خواجه، خانهعلاوه مي

 زوالش از دار  نگه  خداوندا مثالشبي  و وضع شيراز خوشا

 بخشد زلالشمي خضر عمر كه الله  ما صد لوحش آباد ز ركن

 شمالش   آيدمي آميز عبير  مُصلي    و  جعفر آباد ميان

 كمالش  مردم صاحب بخواه از روح قدسي به شيراز آي و فيض

 قال: الي ان

 كن حلالش مادر شير  چون دلا  بريزد خونم آن شيرين پسر گر

ي مصلي و جعفر آباد واقع است و روح قدس نيز اش در ميان محلهپسر عبارت است از سيد باب كه خانه همين شيرين

 آن جا برخاسته. از

 وخواجه در جاي ديگر مي گويد:

 كه ماه امن و امان است و سال صلح و صلاح          راح ساغر محرّم ، بخواه هلال ببين         

 استفتاح   روز و  است شب قدر مقابل  دم   را كان عزيز دار زمان وصال

 فلاح  كوي نورديده ببر اي آشتي به           كسي نكند دون  بر سر دنياي نزاع                        

 144گم كني مفتاح نگشايد چو كس درت كه    ترسخويش، مي از كار ولي تو فارغي    

است كه خواجه، خبر ظهور سيد باب را داده كه سال صلح  145 1261ي نيز سنه« ساغر» ي محرّم تولد سيد باب و عددغرّه

يدا ترسم كليد معرفت پخويش فارغي، يعني در فكر شناختن سيد باب نيستي، مي شود. ولي تو از كارو صلاح شروع مي

 نكني و درها بسته شود و ديگر موفق به ايمان نشوي.

                                                 
 سوره ي نساء(  78ي از آيه ي شبگو همه از جانب خداست)بخ 142
 سنُوح سخن سربسته گفتن  143
 اين ابیات در ديوان هاي چاپي معتبر  حافظ نیست. شايد در برخي از ديوان هاي قديم جزو غزل هاي الحاقي باشد. 144
هجري ادعاي ذکريّت کرد) يعني مفسّر قرآن(  1260ي اين شخص) باب( در سنه:» الحیل نوشته است عبدالحسین آيتي در جلد سوم کشف  145

 65ي ربوبیت کرد، در داعیه 64داعیه ي نبوت کرد، در  63ي مهدويت کرد، در داعیه 62ادعاي بابیت کرد) يعني نايب امام غايب.( در  61در 
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 دهد به طلوع سيد باب:در جاي ديگر خواجه بشارت مي

 آيدكسي مي خوشش بوي كه زانفاس  آيدمي  نفسي كه مسيحا اي دل مژده

 آيدجرسي مي كه بانگ اين قدر هست ار كجاستآن ي كس ندانست كه منزلكه

 آيدمي     فريادرسي  و  فالي امزده           كه دوش مكن ناله و فرياد از غم و درد                        

گفتند ، حالا مقصود همين سيد گويد كه تا حال محل قائم را كسي نشاخته بود و فقط به ظنّ و گمان حرفي ميخواجه مي

 ب است.با

 گويد:در جاي ديگر مي

 پناه رسيد بگو بسوز كه مهدي دين كيش ملحد شكل دجاّل به صوفي زمن

 آقاسي است و مهدي دين پناه ،سيد باب است. اين صوفي دجاّل شكل، حاجي ميرزا

 آقا سيد اسدالله نيز در اين مطلب ميگويد:

 ايرانخسرو  به دجال، خر بزرگ است  حاجي آقاسي صوفي دجاّل بگفت

 گويد:است و اسم سيّد باب را بدين نحو تصريح كرده و مي« صحبت» گويند شاعري ست كه تخلصش از جمله مي

 منتهاست  منتهاي  منتهايش  ابتداست  ابتداي  ابتدايش

 ابتداي ابتدا عبارت از علي است، منتهاي منتها عبارت از محمد كه خاتم النبيين است.

شود بدين تأويلات ، شخصي را من عندالله ميرا موكول به ارباب انصاف مي نمايم كه آيا باز تصديق اين استدلالات 

، استدلال باطل است. اذا جاءَ الاحتمالُ ال دارد و احتمال كه به ميان آمددانست؟ زيرا در تأويل لابدّ است كه پاي احتم

ش را ي معلومات و آياتاو را قبلا اظهار داشتيم و پايهآن هم بايد به ربوبيّت شخصي قايل شد كه كلمات  .بَطَلَ الاستدلالُ

ي از كوزه همان برون تراود كه در اوست. و به فرموده 146فرمايد: والاناء يَتَرَشًحُ بما فيه. سنجيديم، زيرا حضرت امير)ع( مي

، موازنه نموده، ديديم قطع  ما هم بدين موازين 147حضرت عيسي، علي نبيّنا وعليه السلام. اِعرَفوا الشًجرهَ من اثَمارها. 

ه قائل گرديم! انبياي سلف هر يكي ك نظر از استدلال، اين شخص اقلا لايق مقام اديبي هم نيست، كجا مانده به ربوبيّتش

اند، به براهيني آمدند كه اتيان به مثل آنها ممكن نشد. هكذا حضرت خاتم النبيين مبعوث در زمان خود مبعوث گشته

تواند آورد در زمان جاهليت عرب به فصاحتي كه هزار و سيصد و پنجاه سال بعد نيز كسي مثل او را نميشد، قرآن را 

بياورد. تفصيل اين مطالب را هر كه خواسته باشد، دو جلد كتاب از تأليفات آقا شيخ محمد مرحوم محلاتي كه به تازگي 

ي طهران بطلبد و ملاحظه نمايد، قيمت هم خيلي ي شرقطبع شده، از كتاب خانه« گفتار خوش يارقلي» تحت عنوان

 ارزان است، دو جلد شش قران.

شود بايد داراي فكري عالي و مقامي متعالي باشد كه بر تمام بشر تفوق داشته پس شخص مربي كه در هر زمان مبعوث مي

اَحصيناهُ  شيءٍ لَّو كُ 148مُبين ي كتابٍالا ف و لا يابسٍ طبٍباشد، چنان كه از قرآن مشهود است به اعلي النداء مي گويد: لارَ

در اين قرن نوراني كه عالم معارف نهايت ترقي دارد و كشفياّتي مي كنند كه قبلا ابدا آثاري نبود،  149مُبين.  مامٍفي اِ

دهند اما اين ها اقلا در زمان خودشان ملاحظه مي شود كه تمامشان در قرآن مندرج است و كل شهادت بر اين مسئله مي
                                                 

ا منكر شده، توبه کرد و توبه نامه نزد ناصرالدين شاه فرستاد و در همان سال به دار مجازات  تمام دعاوي خود ر 66ي الوهیت کرد، در داعیه

 « آويخته و در تبريز مقتول شد.
 اين عبارت مثََل است.  146
 درخت را از میوه هايش بشناسید.  147
 ي انعام ( سوره 59هیچ تر و خشكي نیست مگر آن که در کتاب مبین قرآن نوشته شده است. ) بخشي از آيه ي  148
 سوره ي يس(  12ايم ) بخشي از آيه ي و همه چیز را در کتابي آشكار برشمرده 149
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اند كه نقيض يك ديگر سخن نگويند چنان كه در چندين جا موجود اند و اقلا مشعري نداشتهاراي مقامي هم نبودهد

 اي از كلمات متناقض بها و عباس افندي:تحصي. جمله است. لا تعدّوا لا

س نازل شده، نماز اقد آنچه در كتاب» بعدا كه از بها سؤال شده، مي گويد: .در كتاب اقدس نماز نه ركعتي مذكور است

ري ي اَخديگر است و لكن نظر به حكمت، در سنين قبل، بعضي احكام كتاب اقدس كه از جمله ي آن صلوه است، در ورقه

مرقوم و آن ورقه مع آثار مباركه به جهت حفظ و ابقاي آن به جهتي از جهات ارسال شده بود و بعد اين صلوه ثلاث نازل 

 انتهي. .«

» د: گويعلي اصغر نام اسكويي از عباس افندي سؤال مي كند كه نماز نه ركعتي چه شده؟ افندي مي در جاي ديگر ميرزا

، تا  ناقضان گرفتار ايد، آن صلوه با كتبي از آثار در دستركعات سؤال فرمودهاي ثابت بر پيمان، در خصوص صلوه تسع 

منحصر به آن  .آورد. انً هذا الحزن عظيم بعبد البهاكي حضرت پروردگار آن يوسف رحماني را از چاه تاريك و تار به در

 «.مقدس مطلع برآن سرقت نموده و جميع احبا در ارض 150جميع امانات اين عبد را مركز نقض) ميرزا محمد علي(  نه،

تا كي مقتضي دانند كه صلوه مزبور را به  هر كدام يك رنگ حرف مي زنند و خلق را به غيبت نماز معتقد مي نمايند،

اند كه اين هم چيزي به رنگ ديگر بگويد كه يوسف مزبور را گرگ خورده، منتظر ظهور رسانند. هنوز از شوقي نپرسيده

نباشيد. هكذا در قضيه ي ذوالقرنين ، بها تأويلات و تفسيراتي مي كند و ذوالقرنين را نفس پيغمبر) ص( مي داند، چنان 

الايه هو نفس محمد، روح المقربين فداه، لانً كان صاحب النبوه و  في هذاو اما المقصود من ذي القرنين » سرايد:كه مي

 « الولايه.

مقصد از ذوالقرنين حضرت امير بود كه » در جاي ديگر از عباس افندي، ميرزا حسن نوش آبادي، سؤال نمود، مي گويد:

 حقيقت در قالب مي نمود كه شمس كرد؛ نهايت ملاحظه يبه قلب، سير و سياحت در جميع آفاق نموده و تحري مظهر كلّ

اي مطالب علمي و غيره از بها و عباس افندي درج شده، كلا مقتبس ودر بعضي جاها كه پاره «.ي پنهان استترابي و مائ

 از كتب تاريخ و اخبار است.

رب را نمايد شرق وغ بيايد و حكم از جمله استدلال بهائيان در مقابل سائل كه بايد قائم به آثار و علامات مزبوره در كتب

ت در نهايت مظلومي به تفصيلي كه در كتب مندرج است، مي گويند: مگر نخواندي لوح فاطمه را در اصول كافي كه قائم

قيام خواهد نمود و اصحاب او كل شهيد خواهند شد؟ شروع مي كنند بدين طرز جواب دادن كه در ايقان و ساير جاها 

 عيسي و صبرُ ءُهاكمالُ موسي و بَ يهِلَبر در لوح فاطمه در وصف قائم مي فرمايد... عَدر كافي در حديث جا» موجود است: 

فينَ ، ائِونَ خونُونَ و يُحرَقُونَ و يَكُلُالدًيلَمِ فَيُقتَ ركِ وَهادي رؤوُسُ التُّتَتُ هادي رُوسُهمُ كماوليائي في زمانِهِ و تُتَاَ ذَلُّوبَ فَيُيّاَ

  151...« اًقّيائي حَولِكَ اَاُولئِ مهُ في نسائِهِو الرًنَ وا الوَيلُم و يفَشُهِمائِرضُ بِدِتُصبَغُ الاَجلِينَ، وبينَ وَرعُمَ

اند و آخر آن را نسبت به اصل و اساس ف نموده و از قلم انداختهمقدمه ي حديث مزبور را حذحال ملاحظه فرماييد 

مزبور اسم مبارك حضرت قائم و اسم پدر و اجدادشان مذكور اند؛ در صورتي كه در اول حديث خودشان تأويل نموده

اسماء ائمه عليهم السلام تا اسم مبارك امام علي النقي  است. اين است عين عبارت اول اين حديث كه پس از ذكر

                                                 
بنا به وصیت بها مي بايست ابتدا عباس)غصن اعظم( جانشین او مي شد و سپس محمد علي) غصن اکبر( به اين مقام مي رسید( قد اصطفینا  150

اي بند نماندند و بین آن دو بر سرجانشیني  پدر نزاع درگرفت و کار به فحش و ناسزا و نسبت هاي برادر به اين امر پ والاکبر بعد الاعظم( اما د

ن يغیر اخلاقي به يك ديگر کشید. پیروان عباس افندي را ثابتین و معتقدان محمد علي را ناقضین نامیدند اما پیروان محمد علي  خود را موحد

 مي خواندند. 
و صبر ايوب دارد. در زمان] غیبت[ او، دوستان خوار گردند و ] ستمگران [ سرهاي آنان را براي يك ديگر  او کمال موسي و رونق عیسي 151

 هديه فرستند؛ چنان که سرهاي ترك و ديلم را به هديه فرستند. ايشان کشته شوند و سوزانده شوند و ترسان و بیمناك و هراسان  باشند زمین

 لا  در میان زنانشان بلند شود. آنان دوستان حقیقي من اند. از خونشان رنگین گردد و ناله و واوي
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يهِ لَ، عَ مينَلعالَلِ رَحمهً «م ح م د» بنِهكَ باِِمًلُ ذلِالحَسَنَ و اُكَ يَلعِِلمِ بيلي و الخازِنَلي سَاِ  اعِيَمِنهُ الدّ .. اُخرجُِ.»فرمايد:مي

نمايم از علي النقي پسرش حسن را كه دعوت كننده به جانب من و خازن علم من يعني خارج مي« وسي الي آخركمالُ مُ

 للعالمين است ، در اوست كمال موسي و بهاي عيسي. يل مي نمايم با پسرش محمد كه رحمهاست و تكم

نوشته اند. ايضا حديث ديگري در طبق همين « اوليائِه»اوليائي، را »اند؛ از جمله را تحريف نمودهدر چند جا اين حديث 

نيز تحريفاتي زياد به  اند كه درآن جااي بابي در ارض ري شاهد آوردهي كافي راجع به كشته شدن عدهحديث از روضه

ي خويش ت صادق، عليه السلام،] از يكي[ از صحابهي آن حديث اين است كه حضر. خلاصهچه معناً چه لفظاً عمل آمده،

نه، به ري داخل شدي و » فرمايند:حضرت مي .«بغداد است گويندبلي، مي» گويد:؟ مي«ايزوراء را ديده»ند كه سپرمي

 آن جا زوراء است؛ مي كشند» فرمايد:مي .«بلي» ؟ عرض مي كند:«وابديدي كوه سياه را در همين طريق با سوق الدّ

 »مي فرمايد:« كشد؟كه مي» سؤال مي كند:« درآن جا هشتاد هزار نفوس از اولاد فلان كه تمام لايق خلافت مي باشند.

از اين قبيل استدلال ها زياد است. در حالتي كه از اول تا كنون صد نفر بابي در ري كشته شده و آن هم در « اولاد عجم

 كوه نبوده است.

 تاپّا جا
اگر دانستي آن چه چيز است كه گنبد مدوّر است :» ند سپرها معمول است كه مادران از كودكان ميندر ميان تركي زبا

و يا كدام حيوان است كه در ميان كمرش دمُ دارد و دو سر دارد و شش پا؟ و يا اگر دانستيد آن كدام  و در و قفل ندارد؟

 ؟«جانور است كه پنج بدن دارد و چهار روح و پنج سرو صد ناخن

حُسنُكَ  ي واحتمال دارد اعراب نيز معما گفته باشند يا چيز ديگر. عبارا تُناشتّ .گوينداين سؤالات را در تركي تاپاجا مي

در ميان بهائي ها نيز خيلي از اين مطالب موجود است؛ مثلا سؤال مي كنند كه اگر فهمديدي كه چرا بعد از  152واحد. 

يز علامتي دارد، مثلا چند دهند كه تا آخر حساب مي رود. مي گويد: هر چه ميگذاشته و ادام 9تفريق حساب، در دفتر 

( علامت -تعجب است و يا اين علامت)؟( علامت سؤال است، هكذا خط افقي)  ي با يك نقطه )!!!( علامتخط عمود

د، اين هم در صورت موجو 9ي مطلب يا منهاست. الي غير النهايه از اين علامات موجود است. علامتي كه به شكل عقبه

عدد بهاء است و بها نيز تمام احكام و سنن قبل را خاتمه داده  9شود. سائل مي گويد : نه ، چون ختم حساب گذاشته مي

 اسمش ماحي اديان و عددش نيز علامت تفريق حساب است. و شرايع پيشين را نسخ نموده، لهذا

اند؟ جواب: چون نوع انسان داراي نفوسي است كه شيدن سر طالبو منه ايضا: مي دانيد چرا نفوس ايران طبعا به نترا

چند حالت حيواني در او موجود است، مثل شهوت راني كه تشبيه به خروس مي كنند و يا مثل اكولي كه به مرغابي 

د تا هنسبت دارد و يا بلند پروازي كه به كركس و غيره منسوب است. حالت ديگر نفس نيز اين است كه به خود زينت بد

در انظار قابل توجه شده باشد و اين صفت را نيز به طاووس نسبت مي دهند. لهذا سر نتراشيدن نيز اولا فُرم زنان است 

 ثانيا از مشتهيات نفس است و مزيد صحت هم هست. 

ه اين من غير علم بگويد: نَه، چون بها در كتاب اقدس گفته كه: لا تَحلِقوا رُئوسَكمُ ) سرهاتان را نتراشيد( نفوس نيز مي

 اند.امر عامل

 دهند؟ها و مجالس ديگر تشكيل مياند و در بلاد كميسيون ها و حوزهايضا س: مي دانيد چرا دارالشورا انتخاب كرده

اي تبادل افكار نموده و رأي بگيرند وبا ي يك مملكت و ملتي است ، نظر به اين كه در مسئلهج: مي گويد چون لازمه

مختلفه كه  ا خانمه داده و به فكر سوء يك نفر كار را انجام ندهند، لهذا انجمني و مجلسي به اساميمشورت امور ر

باشند ، تشكيل مي دهند كه به امور مردم از شورا و جنايه و غيره رسيدگي منتخبين يك شهر و يا يك مملكت مي
                                                 

 تعبیرهاي ما گوناگون است اما تو در زيبايي يگانه اي.  152
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« فيِ الامر و شاورهمُ» كنند چنان كه مي فرمايند قرآن و اسلام است كه در امور مشورت  داشته باشند. و علاوه از اوامر
نه ، چون بها در كتاب اقدس مشورت را لازم شمرده و امر نموده كه بيت العدل درست كرده و در بلاد نُه » مي گويد: 153

 ارالشورادنفر به اسم محفل روحاني و يا لجنات انتخاب نمايند، اين امر نيز بالطبع در اهالي خود به خود جاگير گشته كه 

انتخاب مي كنند و يا كميسيون تشكيل مي دهند و مي بيني كه بعضي از كميسيون ها نيز عددش نُه مي شود. در حقيقت 

مثل اين كه در تابستان  بيت عدل عمومي است و در عاقبت نيز بيت العدل خواهد شد؛ او دارالشّور اين ها محفل روحاني

ي انجير ماده نشسته، دماغش را به درخت لمس آيد و پر مي آورد، در شاخهميانجير نر يك كرمي بيرون  مي بيني از

مي نمايد و از لمس كرم، درخت انجير براي سال آينده حامله مي شود و اگر از آن كرم سؤال شود كه چرا در روي شاخه 

فذي سوراخ كرده، بيرون ت ساييدي؟ مي گويد: من در جاي تنگ و تاري بودم، براي خود منخنشستي و دماغت را به در

ي درخت به جهت تفرج نشستم. بعد دماغم خارش كرد، به درخت ساييدم؛ و هم چنين آمدم و پرواز كرده، در روي شاخه

اگر از روي راست شما سيلي بزنند، » اهل عالم نيز بالطبع به اراده ي الله عامل اند؛ مثلا حضرت مسيح فرموده بود كه

بعد كه حضرت محمد) ص( مبعوث « هر كه قباي شما را بگيرد، پيراهن را نيز به رويش بگذاريد، روي ديگر را پيش آوريد. 

تمام قبايل عالم مِن  155..« .فمََنِ اعتَدي عَلَيكم فاَعتَدُوا عَليه بمِِثل ما اعتَدي عَلَيكم»  154« انا نَبيً بالسًيف» شد، فرمود:

ان تُقتَلوا خَير مِن اَن » را مي ريختند كه بها ظاهر شد و گفت: دون اراده، به جنگ و جدل برخاستند و خون هم ديگر

  156 .تَقتُلوا

اند. و هم چنين چون بها فرموده دست خود لهذا تمام ملل عالم، نقبا، نجبا، سلاطين، وزرا و فلاسفه در فكر صلح افتاده

ا مي خورند. ويا فرموده روي كرسي بنشينيد ظرف نبريد و لطافت را اخذ نماييد، لهذا اهل عالم با قاشق و چنگال غذ به را

 ، اهل عالم مايل به مبل و صندلي هستند و هكذا من امثالهم، تمام ترقيات عالم راجع به بها است.

ي در حالي كه تمام حرف هاي مزبور پيش از بها در عالم مطرح شده يا از انبيا و يا از فلاسفه ي اروپ و آمريك، و همه

ان  عملٍبِتو أتَ الّتي است كه ابدا نسبت به عالم بهائيت ندارد و مثل معجزاتشان تمام بي ربط است و اِاين حرف ها تظاهرا

زيرا غير از  157« فَبُهِتَ الًذي كَفَر» ايد، ارائه دهيد.رشيد. آنچه از خود داريد، بگوييد و آنچه تا حال كرده كنتم ذيِ علمٍ

دهند. شرح بعضي مطالب ديگر با جواب هاي شافيِ كافي در همان تأليف آقا شيخ اند كه بروز خراب كاري نتيجه اي نداده

ريافت ي نيكو دو فلسفه ها را با كشف الحيل آقاي آيتيغفلت ننموده، آن محمد) گفتار خوش يارقلي( مندرج است، البته

فين و ناشرين آنهاست كه باز داشته، ملحوظ داريد كه هم اطلاعات علمي و تاريخي است و هم در حقيقت خدمتي به مؤل

هم موفق به ترتيب كتب اُخري گردند و عالم اسلامي را از لوث ضلالت و اشخاص مكار پاك گردانند. و در حقيقت ايشان 

ي اوليه، فداي اسلام و در ثاني فداي اسلاميان و همنوع خودشان نفوسي هستند كه مقداري از عمر عزيز را در رتبه

ايشان را همواره خواهانم. تمام  اند. از خداوند متعال مزيد موفقيت ايشان و امثالران تمجيد و تكريمو قابل هزا اندكرده

اند، ولي پس از صدها سال كم كم اسم مباركشان ادباي عالم و فصحاي بني آدم همواره در زمان خود، مجهول القدر شده

نداريم و به همه معلوم است. و اين نفوس معاصر ما نيز هر اند چنان كه احتياج به شرح افتاده و تقديس شده هدر افوا

                                                 
 سوره ي آل عمران(  ،159و در کار با آنان مشورت کن. ) بخشي از آيه ي  153
 من پیامبري با شمشیرم) حديث ضعیف است. (  154
 سوره ي بقره(  ،194برابر آنچه بر شما تجاوز کرده است، بر او تجاوز کنید. )بخشي از آيه ي پس آن کس که بر شما تجاوز کند،  155
 اگر کشته شويد بهتر از آن است که بكشید.  156
 سوره ي بقره(  258پس سراسیمه  شد آن که کفر ورزيد) بخشي از آيه ي  157
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يكي در سماي ديانت اسلامي كوكبي درخشان و منير خواهند شد پس بهتر است مادامي كه در حال حيات اند، قدرشان 

 مند و خرسند گرديم.را بدانيم و ترغيب و تشويق بكنيم كه بيش از پيش از فيض وجودشان بهره

ران نظع به مطلبي است و براي بعضي كوتهچند فقره دست خط حضرات حجج الاسلام كه هر يكي راجختام كتاب را به 

اولي از حضرت مستطاب حجت الاسلام و المسلمين  .شمرند، مفيد است، مزين مي دارمكه اين گونه مطالب را لازم نمي

 شده:ذيل استفتا  آقاي آقا ميرزا حسين آقا مجتهد مراغه، دامت بركاته، مطالب

اسلاميان پناها، به قراري كه خاطر مبارك مستحضر مي باشد صاحبان اديان باطله به هر گونه وسايل ممكنه در اضلال و 

اغواي ساده لوحان مسلمين مضايقه ننموده و دائما در ترويج مقاصد خودشان جديت مي كنند. آيا در اين صورت لازم 

ي تقرير و تحريم به عموم ناس، شند، مجالس تشكيل داده و به واسطهاست بر كساني كه قادر بر دفع شبهات آنها با

حقانيت دين حنيف اسلام را با ادله معلوم و شبهات ايشان را دفع نمايند و پرده از روي دسايس و اسرار آنها بردارند يا 

 نه؟ و در صورت اقتدار، تساهل و تقاعد از اين امر جايز است يا نه؟

  1346رمضان  11

 عكاس اقتصادصالح 

 جواب استفتا از طرف آقاي مجتهد

معاندين دين واجب است و الا ارسال  ي نقليّه، عقل حاكم است به اين كه دفع شبهاتبسمه تعالي، علاوه بر دلالت ادله

 لرسل و انزال كتب بي نتيجه مي ماند. و ائمه عليهم السلام از اصحاب خود كساني را كه قادر به دفع شبهات بودند، مث

بعدِ فرمايش علت همين « الانبياء هرثالعلماء و» ايتي كه مي فرمايد:هشام و غيره امر مي فرمودند. وحضرت صادق در رو

يُنفون عنه تحريف الغالين و انتحال المبطلين و تأويل  في كلّ خلف عدُوُلاً فاَِنً لَنا اَهلُ البيتِ» مي فرمايد: فقره در آخر

 20في  والله الهادي الي سواء السبيل. تحريراً .فعلي هذا دفع شبهات به استجماع شرايط به همه لازم است« الجاهلين

 شهر رمضان و انا الاقلّ حسين.

 بركاتهم ، قبلا شده، جواب صادر گرديده:ايضا مطابق همين استفتا و سؤال از حضرات حجج الاسلام نجف اشراف، دامت  

 بسم الله الرحمن الرحيم

به هر نحو باشد و تشكيل مجالس مذكوره از انحاي  در صورت مفروضه، واجب است دفع شبهات كفر و ارشاد به حق

ن است. و از حفظ دي ي اين مهم بزرگ ديني است و تقاعد از اين مطلب در موارد لازمه، تقاعد و تقصير و امتناعحسنه

محل مهر مبارك حضرت عليين رتبت حجت الاسلام آقاي  –الله الموفق. حرّره محمد الحسيني اليزدي الفيروز آبادي 

 فيروز آبادي، طاب مضجعه.

 شكرأ لله

د آقاي آقا سيد اسدالله بدري در ابتدا به قسمي عصباني و بر عقيده ي بهائيت مي شو به طوري كه در اين رساله ملاحظه

كردند ولي معلوم است كه اين حالت عارضي ي كتاب كشف الحيل را گناهي بزرگ تصور ميبودند كه حتي مطالعه جازم

بوده و بر اثر معاشرت با اغنام بها هر شهرت دروغي را باور كرده بودند و نيز در مدت سي سال بهائيان نگذاشتند كه 

رآيند. اما از آن جا كه فطرتشان ، فطرت حق جويي بوده، باز كنند و در هواي تحقيق به پرواز د ايشان چشم و گوش

ي كتاب كشف الحيل موفق شده، تمام مندرجات آن را تقريبا صحيح يافته، ضمنا جوابي كه اين بنده بالاخره به مطالعه

را بدرود ي پر از فساد بر ايشان نگاشته بود و در اين رساله درج شد، در وجود محترمشان تأثير شديد كرد و آن حوزه

گفته، به مذهب رسمي مملكت و دين اجداد عظام خود بازگشت نمودند و اينك مسرورانه در ذيل اين ورقه عباراتي كه 
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نماييم و در خاتمه توفيقات ايشان و آقاي اند، درج ميي بنده، به حضرت آيتي به خط خود نگاشتهي عريضهدر گوشه

 صميمانه خواستاريم.آيتي را از خداي حقيقي، نه خداي اغنام ، 

 خط آقاي آقا سيد اسدالله بدري در خطاب به آقاي آيتي:

و اظهار ارادت نمايم، ولي آقا ميرزا صالح را نعم البدل قرار داده كه  فديتُك ، اگر چه بايد در هر پست، عريضه نگار شده

 مزاحم همان مكاتبه عرض خواهد شد،ي فائقه كه در موقع مشابه مشابه لذلك الشيءتصور نموده، با علل زائده مشابه

عاطر نگرديده، اكنون كه ايشان عريضه نگار بودند، بدين چند كلمه جسارت شد كه از عدم مكاتبه محروم نشده و 

ملحوظ نشود بلكه همواره در صدد اظهار محويت بوده و تشتت جماعت  158سستي اعصاب و تنبلي كالعروق الصبحي

 باشم. و ليس هذا من فضلكم ببعيد. زياده جسارت است.ل خدمت گزاري ميرا در نظر گرفته، مشغو بهائيان

 سيد اسدالله بدري

و از قارئين محترم التماس دعا دارم.  نمايمديگر شرح مراسلات و اقدامات و خدمات ايشان را موكول به كتاب تاريخ مي

 صالح

 مانده است.كه به سبب فوت مؤلف، ناقص « ايقاظ» صفحاتي از مقدمه جلد دوم

  159.انً اللهَ لا يعَفِرُ اَن يشُركَ بِهِ و يغَفرُ مادونَ ذلكِ لمَِن يَشاءُ

 هرگز، گرد گنه از چهره نرفتم  هرگز  نسفتم طاعت  گر گوهر

 زان روكه يكي را دو نگفتم هرگز     كرمت  نوميد نيم از با اين همه   

 خيام

 هو حیّ لایموت
را از تأليف خارج، به  خداي بي همتا سزاست كه مرا موفق و مؤيد فرمود جلد اول ايقاظ و حمد و ثنا به درگاه خالق يكتا

مساعدت و جديت ارباب معارف و ترقي خواه به طبع رسيده و انتشار يافت و از عمده علتي كه سبب تأليف شده بود، 

ر ام دره طالبم كه مطالب بي غرضانهنتيجه اخذ و مرام حاصل شد. اينك به جلد دوم پرداخته، تأييد وتوفيق او را هموا

 التكلان يهوعل ي غفلت و دست گيران غولان ضلالت گردد. و به نستعينجامعه مؤثر شده و سبب تنبه گم گشتگان باديه

 

 تشابه تقلب نسّاج دروغی با دین سازان غیر فروغی

خواست رنگي به آب زده، ماهي مقصود خويش را اي به سر افتاد. اند كه يكي از شيادان را خيال استفادهآورده -حكايت

هاي لطيف و ظريفي مي بافم كه به لطافت بگيرد. آمد در دربار سلطنتي در پيشگاه حضور اظهار داشت كه بنده پارچه

اي درست كند؛ ولي منسوجات من سرآمد منسوجات عالم است و كسي تا حال نيامده كه بدين طرز و اسلوب پارچه

ي مذكور نمود. شخص در نظر شخص حرام زاده غير مرئي مي نمايد. شاه خيلي اظهار اشتياق به پارچه خاصيتي دارد كه

 تصور مي كرد كه مشاراّليه ديدطوري خودش را جلوه داد ]كه[هر كس مي شاهي آمده، شياد پس از روزي چند به دربار

بودند، ديدند كه شيّاد شيئي همراه ندارد و ليكن  تا وارد حضور شاه گرديد. تمام وزرا و اعيان نشسته .حامل چيزي است

ي قبلا خاصيت چنان نمايش مي دهد كه چيزي آورده، شاه خواست سؤال كند كه قضيه چيست؟ دفعتا منتقل گرديد كه

ي شياد گفته شده. يقين است كه يا من حرام زاده هستم كه چيزي نمي بينيم و يا اين كه اين شخص دروغ به پارچه

                                                 
 هاي نوشنده شراب بامداديمانند رگ 158
 ، سوره ي نساء( 116و  48مي بخشد. )بخشي از آيات  ،او شرك ورزد نمي بخشد  وجز آن هر که خواهدهمانا خدا هر کس را که به  159
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ا ي موهومي رترس اتهام چيزي اظهار نكرده، منتظر نتيجه شد. شياد شروع به تعريف و توصيف كرده، پارچه گوست. از

 مالاتام؛ بلكه از كجلوه همي داد و مي گفت من پيش كسي علم نساّجي را ياد نگرفته و به اسباب و آلات معمولي نبافته

ه وزير مي بيند كه چ» كرده، فرمود: ناچار تصديق شاه .امرداختهفطري و با استعداد و قابليت خويش اين ها را ساخته و پ

قيقتا بلي اعليحضرتا ،ح» وزير نيز كه چيزي نمي ديد، بي چاره از ترس اتهام و نظر به تصديق شاه گفت:« قدر خوب بافته؟

استفاده كرد و  تمام اهل مجلس تصديق بلاتصور كردند. شياد هر چه ميل داشت،« بينم.ي ظريفي است كه ميپارچه

 رفت.

 يمي گفت: الحق پارچه پس از رفتن ، اهل مجلس به يك ديگر نظاره كرده ، اشارات و كناياتي داشتند؛ از جمله يكي

يكي  .مودنشد. ديگري گفت: بلي از كثرت لطافت، غير مرئي ميقابل تقديسي و از بس كه لطيف و ظريف بود، ديده نمي

ها فهميد ديدم. شاه از كنايات اينمن دور و يا از نازكي پارچه بود كه اساسا چيزي نميدانم محل داشت نمياظهار مي

حضرات حال كه اين طور است، مرا حرام زاده تصور كنيد، بكنيد؛ من هم چيزي نديدم و از » اند. گفت:نديدهآنها هم 

م نظر به تصديق شما تصديق كرديم و اعليحضرتا، ما ه» مجلس اظهار داشتند: تمام اعضاي .«ترس اتهام تصديق كردم

 «در كار نبود. يالا چيز

 بهائیت

شياد مذكور به لباس ديگر جلوه كرده، اظهار مظهري و مُظهري و الوهيت و ربوبيت نموده، در پيش شاهي ديگر اظهار 

ما دَخَلتُ المدارِسَ و ما طالعَتُ » بقوله: حاضره و استفاده نكردن از كتب مأثوره علم و فضيلت و عدم تدريس در مكاتب

نموده، كلمات خود را آيات فطريه خوانده و خود را مقدّم از تمام انبيا و اولياي سلف داشت و بلكه خودش  160« المباحثَ

كه  وبه جهت اين 161 .«قد اظهر مشرق الظهور و مكلم الطور» را مُرسِل رسل و مُنزل كتب و مكلمً طور معرفي كرد. بقوله:

گر ا هايي درست كرد كه گروندگان برنگردند واظهارات خود رابتواند تا مدتي به مردم بقبولاند و مشتش باز نشود، عقبه

ديديد. و به آن اسامي آنها را متهم والا حقيقت كار مرا نمي فوري مثل شياد قبل بگويد شما حرام زاده بوديد برگشتند،

فايي، مرتدي و غير هم. اشخاصي كه ها عبارت بودند از: نقض عهد، بينباشد. عقبه نمايد كه اظهاراتشان در جامعه مؤثر

اساس يافتند ، از ترس اتهام كه] سبب[ منفوري در انظار ديده شدند بركنه مطلب پي برده، تماما اظهاراتش را بي

از سكوت آنها در  بعضي ها نيزاظهاراتي نكرده، سكوت اختيار نمودند.  شد،گروندگان و ارتداد در پيش اسلاميان مي

 ي مميزّه نداريم كه كلمات بها رابينيم و يا قوهشبهه افتاده، نسبت سوء تفاهم به خود دادند كه شايد ما حقيقت را نمي

لكل شيء  واسجدوا» و در جاي ديگر« قد تغمت الاشياء في اَبحُر الطهاره»چه معني دارد؟ و يا  162« نً يااِ» فهميم كهنمي

نمايد؟ چه طور دختر و خواهر و ساير محرًملات را حرام مي 164، « قد حُرًمَ عليكم ازواج ابائكمُ» يعني چه؟ يا  163 «طاهر

                                                 
 ها وارد نشدم و بحث ها را مطالعه نكردم. میرزا بهاء در لوح سلطان که به ناصرالدين شاه نوشته، گفته است.) مؤلف( به مدرسه  160
خوانند، نازل کرده؛ در صورتي که معلوم نیست فاعل اظهر کیست و مفعول آن کدام؟ اگر مياين جمله را نیز میرزا بهادر نماز بهائي ها که  161

گويد خدامكلم طور را ظاهر کرد. آيا فاعل اظهر خداست، مكلم طور که مفعول مي شود، چه کاره است؟ و گويا دو خدا در اين جا قائل شده، مي

آن خدا بود پس خدايي که بها را ظاهر کرده، کیست ؟  و بها اگر خدا نیست، چرا مكلم مكلم طور غیر از خداست؟ کسي که با موسي تكلم کرد، 

 طور است؟ معلوم مي شود او خداي دو اتشه است که يك طرف خدا او را ظاهر کرده و از طرفي مكلم طورش ساخته! )مؤلف( 
 استعمال کرده.) مؤلف( « انً يا » بها در اوايل الواحات خود 162
 متناقض است که در کتاب اقدس بها نازل نموده ) مولف( دو جمله ي  163
 آيه ي محرمات در بهائیت منحصر به همین جمله است در کتاب اقدس) مؤلف(  164
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پا  165در همچو وقتي كه جمعي در اين فكر و خيال بودند، ناگاه خردمندي فيلسوف و هنرمندي به فضل و علم موصوف، 

رسانيد كه حضرات، گول اين شيادان و غولان  لنداء به گوش عالميانشيادان مزبور نهاد و به اعلي ا يي معركهبه دايره

ي نقض و بي وفايي و ارتداد جلو افكار و افهام راهزن را نخوريد زيرا چيزي در بساط ندارند و تاكنون به اسامي مختلفه

يرا بيست سال است كه در مردم را مسدود نموده بودند؛ حال هر كس مرا ناقض و بي وفا و مرتد تصوّر بكند، قبول دارم ز

در كار نيست. و به مدارك عاليه اثبات  167و نيرنگ و تلبيس  166زنم چيزي به غير از خدعه و تدليس ميمعركه قدم 

و اي  بزرگ نموده، به قسمي كه از تمام ملل، فريب خوردگان به ندايش لبيك گفته، تصديق فرمودند كه اي فيلسوف

اين غولان خلاص كردي. سينه سپر شده و تمام نسبت ها را به خود قبول نموده، از  راهنماي سترگ، خوب ما را از چنگ

 دام شيادانمان رها ساختي.

 شيّادان مزبور عبارت بودند از سيد علي محمّد باب و ميرزا حسينعلي بها و پسرش عباّس افندي و شوقي افندي زعيم

و  ها براي خود نمودهاد سال تمام درست كرده و بسي استفادهدر مدّت هشت ي بهائيان كه نيرنگي در نهايت زيركيحاليهّ

ي قتل قنسول محترم امريكا ي فجيعهي ملل اجنبي نيز شده بودند چنان كه شاهد بر اين مدّعا قضيّهاسباب استفاده

رحوم را ي طهران، سر چهارراه آقا شيخ هادي مكه به دسايس و حيل عنوان سقاّخانه 1303ي مستر ريمي بود در سنه

ي مسلمين هم در اين كار شركت نموده و عاقبت الامر فراهم و چنان امر را بر مردم مشتبه ساخته] كه[ اغلب از جهله

يك ننگ تاريخي براي ايران و ايرانياني كه در تمام عالم به مهمان نوازي مشهور و معروف بودند، تهيه نمودند) صرف نظر 

ل ديگر و دخيل بود( نه يك، نه صد، هزارها از اين قضايا را باعث و سبب شده و از سياست اجنبي كه شايد آن هم عام

شوند. ناگهان منادي حقيقي و هادي معنوي آقاي ميرزا عبدالحسين آيتي با قلم آتش بار قدم به ميدان مبارزه مي

ماني گروهي قابل توجه از خواب كه در اندك ز گذاشته، با دلايل و براهين قاطعه، جماعت شيّاد و شياطين انس را برهم زد

ن شود و اگر بديو غفلت و مانيتيزم بهائي ها برخاسته، موافقت نمودند. حضرات چون ديدند راه استفاده دارد بسته مي

ور هاي مزباز پا خواهند افتاد، ناچار اشتباه كاري كرده و خلط مبحث نمودند و از آن عقبهنحو پيش رفت نمايد، به كلّي 

، نسبتي نماند كه ندادند؛ ولي از فضل الهي در ظرف يك ساعت و نيم اثرات حقيقت ظاهر و طلسم شيطنتشان پيش آورده

 شكست.

جويي خواهند نمود. در اول ها شده و كنارهاند كار به جايي خواهد رسيد كه گروندگان مطلع بر دسايس اينحال فهميده

غدغن نمودند و خودشان نيز به صحبت « كشف الحيل» خواندن كتبوهله اغنام را از معاشرت بيدار شدگان بهائي و از 

شوند و الا حقايق به طور شان اين بود كه جماعت با ما حاضر به صحبت نميحاضر نشدند در حالتي كه عمده رجزخواني

 نفِره فَرًت مِنرجزخواني و دلاوري كَحُمُرِ مُستَ شود.وليكن پس از اين قضايا ديگر اغنام الله به عوضمكشوف مي وضوح

ليل هميشه در حالت خفا براي تبليغات، پرواز مذبوحانه دارند كه مبادا بيدارشدگان  گريزان اند و مثل طيور 168قَسوَرهَ. 

 مطلع و اشتباه كاري شان را به شخص مبتدي يا بدون سابقه بفهمانند.

                                                 
 عبدالحسین آيتي مؤلف کشف الحیل  165
 فريب کاري، عوام فريبي 166
 نیرنگ سازي، پنهان کردن حقیقت.  167
 سوره ي مدثر.(  51و  50گريزند. ) اشاره به آيات اي که از شیر ميمانند خران رمنده 168
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ل ي آن به شرح ذيكه[ ذيلا درج مي شود. مقدمهام] نگارنده به يكي از محافل روحاني يا شيطاني اين ها مكتوبي نوشته

 است:

 169چنان كه در جلد اول ايقاظ اختصارا عرض شد بنده پس از هشت سال سير در عالم بهائيت كه اخيرا مقام منشيگري

محفل روحاني را احراز كرده بودم، پس از مطالعه ي كشف الحيل بدون اين كه به كسي اظهار كرده باشم، شبانه محفل 

كه دفتر و اوراق شما را تحويل بدهم. اين ها را تحويل  جمع كرده، گفتم حضرات، مرا پيش آمدي است ناچارم از اينرا 

؟ ايم، علت اين كه تحويل مي دهيد چيستگرفته، قبض رسيد به من بدهيد. گفتند ما اين ها را به شما با قبض كه نسپرده

 كنيد؟ ذار ميي شما بود به كه واگواين كارها را كه به عهده

اظهار داشتم در هر حال بايد تحويل بگيريد و قبض رسيد بدهيد، بعدا خواهيد فهميد. با قيد مهر محفل سند از ايشان 

 گرفته، اشياء را تحويل دادم. 

دانستم كه پس از اعراض ، وشرارت هايي از جماعت بهائي ها در حق ديگران ديده بودم، مي براي آن بود كه چون افعال

ها داده و به هزاران اتهام منسوبم خواهند داشت، چنان كه داشتند؛ ولي نظر به استحكام اساس كار هزاران نسبت

 اي فرو گذار نكردند.ببرند و الا ذره نتوانستند از پيش

 170تو تقصير نبود رحمبي هيچ از دل ورنه  نبود تو تقدير به شمشير قتل اين خسته

به مركز طهران و بعضي نقاط ديگر ارسال شد كه يكي از آن ها در « ايقاظ » در تحت عنواناي صبح با همان تاريخ مقاله

ي ايران به طبع رسيده و انتشار يافت. پس از چند روزي كه قضيه علني شد، از گوشه و كنار ستاره يجريده 161ي نمره

حفلي نطق ها عليه آنان نموده و در ايقاظ و ام و علني در هر مجلس و مشنيده و فهميدند كه پرده از روي كار برداشته

 هاي ذيل منسوبم داشتند.كوشم؛ اين بود كه به نسبتبيداري غافلين مي

 تصادف غریب

نمودند. بعضي از جلسه تشكيل داده و احتفالاتي مي« انتظاريون» همان روزها در مراغه جماعتي از هيئت اسلام به اسم 

س گذاشته، در انظار زمام داران امور مظنون نمودند كه اين ها بعضي فتنه ها زير اشخاص بناي سياست بر عليه آن مجل

گذاشته، چندين نفر را گرفتار و استنطاق هاي بي شمار  سر دارند؛ لذا از طرف وُلات امور، اين قضيه را جدا تحت مراقبه

ابت بي تقصيري آنها نيز ث كه بعد از چندي چهار نفر از آنها خاتمه يافت قضيه به گرفتاري و تبعيد به عمل آمد. بالاخره

در اين بين بهائي ها ديدند موقعي بهتر از اين يافت نمي شود كه مرا به اتهام انتظاريون متهم  .شده، مصتخلص گشتند

 دنمايند بلكه اقلا از مراغه خارج باشم. يا سدي در جلوي اقدامات بنده بشود. بنابراين به محفل بهائي هاي تبريز نوشتن

كنيم و الا عن قريب است كه جمعي  171 اگر بتوانيد طوري اشتباه كاري بر نام داران بكنيد كه بدين اسم فلاني را مخذول

 يلشكري بود، القاآتي به ايالت جليله كه در ادارات ي شخصيرا بيدار خواهد كرد. در تبريز نيز نتوانستند به واسطه

                                                 
 آيد. ) مؤلف( در بهائیت منشیگري محفل از رياست محفل بالاتر و مهم تر است و تمام مكاتبات به آدرس منشي مي 169
 بیت از حافظ است.  170
 خوار، ذلیل.  171

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com                    پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

حكمي در موضوع بنده به مراغه آمد كه از قرار مسموع يك نفر صالح نام در مراغه ي نظميه بكنند. از ايشان تبريز و اداره

بعضي حرف ها كه راجع به سياست است، مي زند البته پس از رسيدگي راپورت دهيد. لهذا از طرف نظميه خفيتا تحت 

ور اين مزبشخص  يقضيه عينا راپورت دادند كه مراقبه گذاشته شده بودم. بالاخره ملتفت گرديدند كه موضوع چيست،

ي چندين نفر از مبلغين خودشان كشف گرديده ، كه مشاراّليه از مبلغين بهائي ها بود، بعدا كه حيل آنها به واسطه است

نها آ از اين جهت عالم بهائيت را ترك و فعلا به بيداري ديگران كوشش دارد كه بلكه جامعه را از آثار كفريّه و تشتّت آميز

در موضوع ديگري  آن است كه از طرف بهائي ها مورد حمله واقع گشته و الا ابدا مشاراليه .مقدور پاك نمايدعلي قدر و 

راپورت نظميه  172. هكذا حكومت محل اين جانب را احضار، پس از تحقيق و تدقيق، طَبَق ددخل و تصرف نداشته و ندار

 ر جستند و آن اين بود:ديدند اين دسيسه از پيش نرفت ، راهي ديگ را فرستاد. حضرات

به روزنامه فرستاده بودم، يكي را هم به آقا سيد اسدالله بدري، پدر زن خود، « ايقاظ » اي كه تحت عنواننگارنده از مقاله

ارسال نموده، ايشان در جواب شرحي مبسوط استدلال كرده بودند بر حقيقت بهائيت كه اگر احاطه و بصيرت در اسرار 

 اشتم، ابدا مجال فرارم نبود. بنده نيز شروع كردم جلد اول ايقاظ را در جواب ايشان به طور علنيو دسايس بهائيت ند

ي تبريز مأمور كشف شنيده بودند. فوري برداشته به آقاي سلطان شهاب خان كه از طرف نظميه نگاشتم. حضراتمي

فرستاده بودند و ضمنا  173و پيرمردي لدود شخص بهائي جهود يبه واسطه بودند، عريضه نوشته،« انتظاريون» ي قضيّه

در طيّ شكايات خود باز اشاره كرده بودند كه فلاني اگر چه ظاهرا ما را عنوان نموده، ولي در باطن مقصودش فرقه بازي 

ر ل احضاي محيد، بنده را توسط رئيس نظميهاست. حضرات شهاب كه خدايش شهاب ثاقب بر مخالفين ملك و ملت نما

الات و براحو از قضاياي تاريخي نويسنده و رويت كتاب من البدايه الي النهايه و اطلاع پس از حضور و استفسارفرمودند. 

سوانح عمري بنده، تمجيد بسياري نموده و تقدير فرمودند. بالاخره قضيه كشف شد كه حضرات مرا به انتظاريون نسبت 

 خوب، مقاصدشان محبوب بود يا مغضوب، ولي چون بهائي ها خودشان ااند. حالا من كار ندارم كه انتظاريون بد بودند يداده

اظهار يك لاطايل، حرف اين ها در حق طرف  كنند كه ديگران نيز اين قدر كوته نظرند كه به محضمشعرند. تصور ميبي

اه نيز در خودشان قبول خواهد شد زيرا من كليه يك ماه نبود كه به ميان جماعت اسلام تردد داشتم و درآن يك م

داشتم؛ كجا ممكن بود كه در اين يك ماه صحبت مي 174احتفالات خصوصي ابدا وارد نشده بلكه علي رؤوس الاشهاد

 فوري داخل يك فرقه باشم در حالتي كه هنوز خود را از لوث اتهام اين طايفه پاك نكرده بودم.

وشته، يك نسخه نيز به مركز تبريز و طهران بهائي ها اي به بنده نبه هر حال از مطلب دورنباشيم آقا سيد اسدالله اجوبه

فرستاده بود كه از هر دو محل تحسين نموده و به استقامتش در مقابل بيدار شدگان تبريك گفته و تقدير كرده بودند. 

نوشته بودند. صورت مكاتيب حاضر است، در صورت لزوم درج « صالح طالح ملعون» در ضمن آن مكتوب بنده را به اسم

 داده و تعريفاتي از ايشان را در متحد المال و اخبار امري خود انتشار ي مشاراليهخواهد شد. بعدا برداشته عين استدلاليه

اي را محفل روحاني مراغه نظر به سوء صالح مراغه» درضمن باز نوشته بودند كه .نوشتند و به شوقي افندي فرستادند

 ايخواهند مردم را در اشتباه نگه دارند؟ اين است عين مراسلهين ها چه اندازه ميسبحان الله! ا«!! انداعمالش طرد نموده

 كه به محفل ايشان نوشته شده.... 

 

 

 

                                                 
 ورقه  172
 ستیزه گر 173
 در حضور همه ي مردم، آشكارا 174
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